رت 


رل 


ہی ہے ےی ہے 
کی 


سپرده گذاری و دربافت تسهیلات ارزان 


هه برخورداری از تسھیلات تا ۸۵ ۸ سپردہ مشتری؛ 
که امکان استفاده از تسھیلات ارزان قیمت با نرخ‌های ٤‏ تا ۱۲ درصد با حفظ سود سیرده؛ 
ن ر رران برح‌های ر سوہ و 


٭ انتخاب دوره باز پرداخت در دوره‌های ۱ تا ۵ سال توسط مشعری 


ولادت با رد همین ا خبرا سمان ول دت امام حسن عمکری و[ راو رادرررکداست 
فام دانسجو یت ونما دت کر بمه اهل مت حصرت صو مه( ددرت باد 


پادداشت‌هفته 
موه 


محمد امین جوادی ج 


نانک مرکرزی 
پرزسرزدوراهی 

آمارهانشان‌می‌دهد که بخشی از سپرده‌های 
بلندمدت درش بکه‌بانکی به سمت سپرده‌های 
کوتاه‌مدت میل پیدا کرده است و نگرانی بانک 
مر کزی ونظام بانکی شاید این‌باشد که‌چگونه 
می توان از این روندجلو گیری کردتاسپرده‌های 
مردم‌نزد بانکهابهسمت بازارهای دیگر سوق 
پیدانکند.به‌زیان‌ساده‌بخش اعظم نقدینگی 
موج ود در حال حاضر در نظام بانکی دپوشده 
ست یت سا بان سر طبه پول خود رآذربانک 
گذاشته‌اند تااز سودیکس اله آن استفاده کنندو 
هر ماه‌مبلغی رابه حساب در آمد خود بگذارند. 
نرخ سود بانکهادرسالهای گذشته درمواردی 
بالای ۲۰ درصدبرای‌سیرده‌های‌بلند مدت‌بود 
امابانک مر کزی به د رستی تصمیم گرفت تااین 
روند راتغییر دهد لذاسود روزشمار رابه ماه‌شمار 


تغییر داد وسیس نرخ‌سودسیرده‌هارا ۱۵ درصد 
تعیین کرد تاهزینه پول در نظام بانکی پایین بیاید 
و خطر ورشکستگی بانکها کاهش پیدا کند. 

ح الا انا تغییراتی که کر جابخایی پول داز 
سیستم بانکی اتف_اق افتاد ه«شایدمجدد این 
ناب تغل علاس را وباب دواو عبان 
مر کزی‌هم بشکند ومجدد آبرای‌نگهداری‌پول 
دربانکهانرخ سود یه روال سایق بر گردد در حالی 
که یکی از مش کلات ساختاری اقتصاد ایران زاد 
وول د نقدینگی درنظام بانکی است وسالهای 
سال است که مابااین پدید ەمضر مواجهیم. 
درحال‌حاضرسیستم‌بانکی‌سالانه‌نزدیک‌به 
| ۳۰۰ه زار میلیارد تومان‌یعنی‌حدود ۶۵درصد 
بودجه‌جاری دولت نقدینگی اضافه‌تولید می گند 
واگر قرار باشد که‌همچنان این روند استمرار 
داشته‌باشد هیچ امیدی‌به کاهش تورم واصلاح 


معاون شردییر: سید احمد شهایی 
" معاون قنی وناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحہە‌آرا:حمید دانش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
حروفچین: مریم شیرائی 
نشانی: نهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نپلوفر کردان - تماس: 
(ازشتبه تاچھارشنبہ- ۸الی ۱۶) ۲۶۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۷ 
تمایر: ۲۲۲۲۱۸۱۳ همع ناهام تانق 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نعابرآکھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
ن: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


ساختاری در اقتصاد وجود نخواهد داشت. 
نکته دیگر اینکه در حال حاضر بخشی از این 
سرمایه‌جابجاشّد هبه بورس راه‌یافته و خطر وجود 
حب اب در بازار بورس راهر روز بیش تر می کند. 
حال بانک مر کزی بر سر این دوراهی معطل‌ماند ه 
است که برای جلو گیری از فرار سرمایه‌از نظام 
بانکی به بازارهای واسطه‌ای و سوداگرانه چه 


هت( "نلویزیون 
در کتاب منوط به کسب |جازه کتبی است. مقالات ارسالی پس د اده تعی شوہ - 
مجله در وبرایش هطالب آزاد است. 


و 


تمهی دی به کار ببندد؟ و این چالش بز رگ بازار 
سرمایه کشور وبانک مر کزی است اما به هر حال 
باید روزی‌به این قائلة پایان داد و اقتصاد رااز این 
بیماری مزمن‌نجات بخشید.حال‌سوال این است 
که برای خروج از این بن‌بست چه باید کرد؟! 
راهکار آن‌بدون‌تر دید استفاده‌از ابزارمالیاتی 
است.تابه حال د راقتصاد کشورسیستم نظام 
مالیاتی از بازارهای غیر مولد وسوداگرائه و کسب 
و کارهای واس طه گرایانه وب زبان ساده‌دلالی و 
سفته‌بازی‌مالباتي‌نستاند هو آنهارابه‌امان‌خودرها 
کرده‌است.این نظام معیوب و قدیمی ونا کار آمد 
بیشتر در خدمت دلالان وسرمایه سالاران: 
ودرمقابل تولید کنند گان وحقوق‌تابت بگیران 
بوده‌است.چاره کار اقتصاد ایران آن است که 
هزینه سرمایه گذاری در تولید و ایجاد اشتغال را 
به شدت کاهش بدهیم و هزینه سرمایه گذاری 
درسفته‌بازی وواسطه گری و تجارت پول رابه 


شدت بالا ببریم تا رفته رفته سرمایه بیتوته امن 
خود رادر سوداگریو دلالی نبیند وناگزیر به 
سمت تولید و اشتغال زایی میل پیدا کند.حال ا گر 
به‌هر دلیلی نظام بانکی وبانک مر کزی‌مجبور 
به عقب نشینی شود وبه بهانه افزایش تورم نرخ 
سود رابه وضعیت سابق بر گر دان د هم خطر 
ناترازی بانکهابه شدت افزایش خواهد یافت 
وهم مهار نقدینگی از این که هست سخت‌تر 
خواهد شدوهم رویای مقابله باتورم همچنان 
دست نیافتنی‌تر خواهد مان د.این نکته رانباید 
فرام وش کنیم که تاوقتی دست به اصلاحات 
ساختاری در اقتصادنزنيم بادومش کل اساسی 
دهه‌های اخیر نمی توائیم برخورد کنیم وراه‌حلی 
برای ان بيابيم.مشکل اول تورم مزمن در اقتصاد 
کشور که بیشترین آسیبش به طبقات فرودست 
جامعه وارد می‌شود ومشکل دوم بیکاری وعدم 
اشتغال‌مناسب که بیش از هر چیز موجب آسیب 
اجتماعی و روانی و سرخورد گی به ویژه‌درنسل 
جوان به حساب می‌اید وعدم توجه به آن باعث 
شده‌تاجرخهای توسعه کشور از حر کت روان و 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۲۸٦٢‏ 


سم ےہ ره ورن تا 


هر کس خدارادند 


€ کند خداوند همه چبز ر 


ادند 


واو کر داند 


۵ امام حسن (ع۱ 


نامه‌های‌بی‌واسطه ہہ 


> 
دلتنگی 

گاهی دل آدمی برای خیلی از چیزهایی که در 
موقع وقوعشان. حتی ناخوش ایند ب وده تنگ 
می‌شود. مانند دعوای پدر و مادر برسر مسایل 
سادهوپی‌ارزش مانند کبربت سوخته‌ای که افتاده 
بود روی فرش, آرزومی کنی کاش بودند وبازهم 
برسر همان کبریت سوخته دعوا می کردند! 
یا دلتنگ بشوی بگویی, کاش جوان بودم مرخصی 
تمام می‌شد عازم جبهه می‌شدم. همسرم قر آن می 
گرفت بالای سرم: کاسه ای آب می پاشید پشت 
سرم و زیرلب می گفت: خدایا سیردمش دست 
خودت امانت سالم برش گردون." 
ومن سر کوچه بر گرد م برایش دست تکان بدهم 
اخساس کنم قسمتی از وجودم در خانه جامانده 
است.دلتنگ روزهایی بشوی که قولت قول بود 
می‌دانستی برنمی گردد می‌ماندی پیر می‌شدی 
زیر قولت نمی‌زدی.لاجرم زندگی در جریان است 
وما قادریم قسمتی از آن راتغییر بدهیم با دلتنگیها 
بسازیم اما توقف آن هر گز... 

عباس عابدساوجی 


همه مار وزی خسته می‌شویم از ... 
من خسته‌تر از آنی بودم که بدیها رابابدی جواب 
بذهم و هوی "باشم درجواب "های "آدمه...خسته‌تر 
از آنی بودم که روحم را شرحه شرحه کنم تا بفهمند 
که در موردم اشتباه می کنند یا بفهمند که به کار من 
کاری نداشته باشند.و بی‌خیال‌تر از آنی :که از کسی 
کدورتی به دلم داشته باشم..من در هر شرایطی و 
در مواجهه با هر آدمی, خودم بودم !کسی که برای 
هیچکس بد نخواست. هیچکس رابد نمی دیدو دیگران 
رانه از روی ظاهر ونه از روی رفتارها و قضاوتهای 
عجولانه؛ قضاوت نمی کرد! | دمها هیچ کدامشان بد 
نیستند! اما متفاوتند خیلی متفاوت..و من حریف 
تفاوتهای آدمھا وحریف نظرها و واکنشهای شخصی 
شان: نخواهم شد.گوش‌هايم را می گبرم» به رویشان 
لبخند می زنے و کار خودم را می‌کنم. همان کاری 
که می‌دانم درست است و باوز دارم که حال جهان 
مرابهتر می کند.ومی‌دانم که روزی, همین آدمها: 
از نشستن وہای ایستاده‌ها را گرفتن و زمین زدن: 
خسته می‌شوند می ایستند گوشهایشان را می‌گیرند. 
به روی اطرافیانشان لبخن دی زده و راه آرزوهای 
خودشان را می‌روند... همه ما روزی خسته خواهیم 
شداز راضی نگه داشتن همه و همه را شبیه باورهای 
خود خواستن. کلاهمان را بالات خواهیم گذاشت وبه 
اتفاقات و هدفهای بزرگتری فکر خواهیم کرد... 

امید روشنفکر از کرچ 


۳ آذر ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 


پيشنهاد درشکه‌ای 
حال که‌بنزین گران شده ومردم دیگر مثل سایق 
نمی‌توانند با اتومبیلهای شسخصی و تاکسیها رفت 
و امد کنند لذا به دولت محترم پیشنهاد می کنم 
به عصر درش که بر گردیم و استفاده از درشکه را 
دوباره احیا کنیم. اینطور خیلی بهتر است. 
غلامعلی جربکی -گچساران 


بختیاری و بلوط 
وقتی که نقشه مهندسی راه سازی در مقابل 
فرهنگ و تمدن یک ایل سر خم می‌کند. 
دهدز.شهری زیبا و کوهستانی باانبوهی از درختان 
بلوط در شمالی‌ترین نقطه خوزستان و در میان 
سلسله کوه‌های سر به فلک کشیده زاگرس . 
بلوط و زاگرس جاودانه میرائی کهن از ایلی به 
بلندای تاریخ آرام گرفته در دل این خاک. 
بلوط و بر نو: توتم بختیاری است. قدیسه‌ای پیر و 
وامانده از تاریخ دلیری‌های این خاک. 
گوش که به تنه فرتوتش بسپاری, صدای سم و 
شیهه اسبان کشور گشای مقدونی را خواهی شنید. 
او روايتها دارد از جهل و غارت و آتش... 
این عکس خود روایت گویایی است از عشق و 
احترام مردان و زنان ایل بختیاری در پاسداشت 
طبیعت ...در گذر از شهر زیبای دهدز ودر خلوت 
خیابان, نگاهم به این درخت افتاد وبه رسم معمول 
ناخواسته عکسی به باد گار گرفتم درخت فرتوت و 
نیم سوز بلوط استوار و محصور در آسفالت جاده. 
فارغ از نگاه فنی و استاندارد مهندسی راہ سازی: 
آنچه برایم جالب وجذاب آمد این است که دراین 
زمانه پر از خشونت به میراث بشری یعنی محیط 
زیست. چگونه یک ایل برای محافظت و پاسداری 
از درختی که تاریخ آن ایل بانام این درخت عجین 
شده‌است. تمام فرهنگها و تمدن‌های حال حاضر 
بشری را به چالش می کشد. 
درود وهزاران آفرین به مردم بافرهنگ ایل 
بزرگ بختیاری در احترام به طبیعت. 

حسن نسیمی اخوزستان امنطقه دهدز 


3 ےس 


لا کے ا وو رو 


نامه‌به‌سردییر 


2 
باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا تبریک 
میلاد امام یازدهم* .بزر گداشت روز دانشجو 
وبا تسلیت شهادت حضرت معصومے'“'و بااین 
درخواست‌همیشگی از شما خوانند گان‌عزیز که در 
همه ارتباطات کتبی یا اینثرنتی و تلگرامی از ذ کر نام 
نشانی و بویژه شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید. 

پ a‏ 
8 بهروز مباشر بهروز 
گمان می کنم در مورد میزان آشنایی مردم ایران 
با سیاست اشتباه می کنیداتفاقًمردم ایران بیش 
از آنچه که لازم است سیاسی هستنذ ماب شما 
موافقم که بسیاری از مخالفین و معتر ضان می‌دانند 
که چه نمی‌خواهند اما نمی دانند که چه می‌خواهند 
واین نکته درستی است که شمابه آن اشاره 
کردید.در مورد بی توجھی به فرهنگ اجتماعی 
وحقوق شهروندی هم حق با شماست ونکاتی که 
اشاره کر دید تاحدی درست است.امیدواريم در 
این زمینه به رشد مطلوب دست پیدا کنیم. 
9 مهدی رحیمی 
همانطور که شما هم می‌دانید اصلاح قیمت بنزین 
باید خیلی زودتر از اینها صورت می گرفت چون 
ادامه این وضع به هیچ عنوان نه اقتصادی بود نه 
علمی ونه محیط زیستی. البته در مورد نحوه‌اجرا 
می‌شد خیلی بهتر از اینهاعمل کرد.اینکه بااین 
اوصاف تر کیب مجلس بعد به دست چه جناج و 
گروهی خواهد افتاد البته از همین حال قابل پیش 
بینی نیست.موفق باشید. 
® رقیه شریف خو۔ایوانکی 
همانطور که شسماهم اشاره کر دید معمولا مااز 
گذشته و به خصوص دوران کود کی خاطرات 
خوبی داریم و حسرت گذشته رامی‌خوریم و اين 
مسأله در فرهنگ ایران ریشے تاریخی دارد که 
جای بحثش اینجا نیست. دو سے مطلب از شما 
به دستم رسیده است که برای چاپ در بخش 
نامه‌های بیواسطه در نوبت هستند.بر ای شما 
خواننده خوب وفعال آرزوی توفیق دارم. 
8 علی حضوری -گنبد 
مطلب چگونه "به اجتهاد برسیم "به دستم رسید. 
البته بد ون رفتن به حوزه‌هم می توان مجتهد شد اما 
کار سختی است درست مثل این است که بگوییم 
شماہدون رفتن به دانشگاه‌مدرک مهندسی 
بگیرید. با این وجود انکار نمی کنم که هر کسی 
می‌تواند مع ارف الهی رایگیری و دنبال کتد وبه 
مدارج خوبی هم برسد. بخشهایی از مطلب شمارا 
در نوبت چاپ قرار داده‌ام.موفق باشید. 


مه داوودبرگ 
beigi_somayeh @yahoocom‏ 
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هر ی وقتی که دستها: از همه اسبابها کوتاه 

باه بہآفری دار ۳× ورا هچنان 
ادامه دارد. فقط یناه بردن به آفرید گار 
زمین و آسمان بجا می‌ماند و راهها از 

اي که ےا ازن را ندارید. باز 


ت : # 
کلت هاک انان ھک برب: 
والت دیزنی:موسس شهربازی دیزنی لند وش ر کت والت دیزنی 
(آفریننده میکی موس سفید برفی و...) برنده ۳ جایزه‌اسکار از دفتر 
روزنامه‌ای که در آن مشغول به کار بود اخراج شد چرا که رئیسش فکر 

می کرد تخیل, خلاقیت و ایده‌های خوب ندارد. 

جی کی زولینگ نویسنده سری کتابیای هری 
پاتر:یرد رآمدترین نویسنده تاریخ و برنده عنوان "تاثیر گذارترین زن 
بریتانیا پس از جدایی از همسر از دست دادن شقل و مر گ مادرش 
کتابی نوشت که دوازده بار توسط انتشارات مختلف رد شد. 

توماس ادیسون:دارنده امتیاز ۲۵۰۰ اختراع کے مهمترین آنها 
لامپ الکتریکی است.معلم مدرسه‌اش به او گفته بود که زیادی احمق 


می‌شود.هر جابی که اميد ادامه دارد. 
تمام کائنات در راستای خواسته او 
تلاش می کنند. 

گابربل گارسیا ما رکز 


i ۳‏ 
بته ۱ است و هیچ چیز یاد نخواهد گرفت. 
یلاس دی مدیسر ا ا ا 
ت دنسخه از آتار.ت 0 زنده قی رد شدند 
پندآموز است که در یک برنامه تلویزیونی مطرح 5 سے ات می سی جا و ھا 


که کمپانی از صدا و موسیقی با گیتار آنها خوشش نیامد. 
آلبرت انیشتن:نظر به‌پرداز نسبیت وبرنده‌جایزه نوبل فیزیک.تاسن 
چهار سالگی قادر به حرف زدن نبود و اطرافیان او را "فردی غیر اجتماعی 
با رویاهای احمقانه" می‌شناختند. 

مایکل جردن:بسکتبالیست حرفه‌ای سابق و معروق با عنوان بهترین 
بسکتبالیستی که تا به حال بوده است از تیم بسکتبال دبیرستانش اخراج 
شد وبه قول خودش بارها و پشت سر هم شکست خورد...نگذارید هیچ 
چیز و هیچ کس جلوی شما را برای رسیدن به موفقیت بگیرد. 


تسد . 
مجری یسک برنامه تلویزیونی که مهمان او فرد 
ثروتمندی بود این سوال رااز او برسید: بیشترین چیزی که شمارا 
خوشبخت کرد چه بود؟ 

فرد ثروتمند چنین پاسخ داد:چهار مرحله راطی کردم تا طعم حقیقی 
خوشبختی را چشیدم در آمرحله اول" گمان می کردم خوشبختی در جمع 
آوری تروت و کالااست. اما این چنین نبود.در "مرحله دوم چنین به 
گمانم می‌رسید که خوشبختی در جمع آوری چیزهای کمیاب و ارزشمند 
می‌باشد. ولی تأتیرش موقت بود در "مرحله سوم" با خود فکر کردم که 
خوش بختی در به دست آوردن پروژههای بز رگ مانند خرید یک مکان 
تفریحی و غیره‌می‌باشد. اما باز هم آنطور که فکر می کردم نبود.در آمرحله 
چهارم اما یکی از دوستانم پیشنهادی به من داد پیشنهاد این بود که 
برای جمعی از کود کان معلول صندلیهای مخصوص خریده شود و من هم 
پی‌درنگ این پیشنهاد را قبول کردم. 

آمادوستم اصرار کرد بااوبه جمع کود کان رفته و این هدیه راخود 
تقدیم آنان کنم. وقتی به جمعشان رفتم و هدیه‌ها رابه آنان تحویل دادم. 
خوشحالی که در صورت آنها نهفته بود واقعاً دیدن داشت! 


موک بک وامیلوار! 
شروع کن و تلاش کن ! قوی باش و امیدوار! 

همین الان که تو داری این پیام رو می خونی خیلیای دیگه هستن 
دارن توی خلوت خودشون بی سر و صدا تلاش می کنن ويه روز 
موفقیتشون مثل بمب صدا مید هالا 

دستی دستی وقت خودت رو تلف تکن... 


کود کان نشسته بر صندلی خود به شادی و بازی پرداخته و خنده بر کمتر برو سراغ موبایلت بیشتر برو پی هدفت! 
لبهایشان نقش بسته بود اما آن چیزی که طعم حقیقی خوشبختی رابا آن خودتو الکی الکی توجیه نکن که من اینجورم و اون اینجور بودن! اپنا 
حس کردم چیز دیگری بود! همش بهونه است! 
هنگامی که قصد رفتن داشتم. یکی از آن کود کان آمد وپایم را گرفت! با گفتن این چیزا خودتو فقط 
سعی کردم پای خود را با مهربانی از دستانش جدا کنم اما او درحالی که با گول زدی وبه خودت 
چشمانش به شدت به صورتم خیره شده بود این اجازه را به من نمی داد! ضربه می‌زنی! 
خود راحم کردم و خیلی آرام از او پرسیدم: آیا قبل از رفتن درخواستی از اگه واقعا آینده‌ات برات 
من داری؟ این جوابش همان چیزی بود که معنای حقیقی خوش بختی رابا مهمه پاشو وبراش بجنگ 
آن فهمیدم...او گفت:می‌خواهم چهرهات را دقیق به یاد داشته باشم تا در وتلاش کن! 
لحظه ملاقات در بهشت. شما را بشناسم. در آن هنگام جلوی پر ورد گار تاکید می کنم : 
جهانبان دوباره از شما تشکر کنم! تلاش تلاش تلاش! 
نرگس رحیمی بافرانی 
اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۲۸٦٢‏ ۵ 


سے کپ کک رع ات جک سے 


حبات 


آدمی در دنباهمچه‌ن حبایی است در سطح دریا 


٭٭ حان راسکین 


«ابرآنه جهآن 16 


۶ رهبر انقلاب در دیدار هزاران تفر از بسیجیان: 
ملت ایران بار دیگر عظمت خود را نشان داد 


#«در اولین روز ثبت نام انتخابات مجلس بیش از 1 


۵۵۰ نفر نام نویسی کردند 

٭عراقچی:بر سر برجام و برنامه موشکی مذاکره 
نخواهیم کرد 

#معاون شر کت نفت:گازسوز شدن خودروها سبب 
صرفه جویی ۱۸ میلیون لیتر بنزین در روز می شود 
8٭امام جمعه تهران: باید از مردم دلجویی شود 
٭مقامات عراق از استعفای نخست‌وزیر 
عبدالمهدی استقبال کردند 


غربیعی سخنگوی دولت: هیچگاه به اندازه امروز 1 


نیازمند انسجام و درک مشترک نبوده‌ایم 

۶« کتر جهانگیری:همه ار کان نظام باید برای 
تقویت سرمایه اجتماعی به صحنه بیایند 

#وزیر صنعت:قیمت ۵۰ درصد کالاهای 
پرمصرف افزایش یافت 

٭ رئیس قوهقضاییه: اصلاح ساختارهای فسادزا را 
با جدیت ادامه می‌دهیم 

پی آتش زدن قرآن کریم. کاردار نروژ به 
وزارت امور خارجه احضار شد 

٭دولت نظام رتبه‌بندی معلمان را تصویب کرد 
##واشنگتن پست: ترامپ برای توافق با طالبان 
دچار توهم شده است 
٭ کر ه شمالی, ژاپن را تهدید به حمله موشکی کرد 
بوريس جانسون: ترامپ در انتخابات انگلیس 
دخالت نکند 
٭عفو بین‌الملل: دولت السیسی ‏ هزاران مصری 
رابه اتهام‌های واهی زندانی کرده است 
۶«رئیس‌جمهوری شیلی از ارتش این کشور برای 
آرام کردن اوضاع کمک خواست 

#۴ ترامپ دامادش رامسئول ساخت دیوار مرزی 
بین آمریکا و مکزیک کرد 

#الجزیره اسناد جنابات امارات در یمن را منتشر کرد 


##در و 


##+ژنرال ''حفتر "از سودان مزدور اجارہ کرد 
#ارتش سوریه ۲ منطقه در استان ادلب را آزاد کرد 
#۶ ژاین: هیچ امتیازی به کره جنوبی نخواهیم داد 
٦‏ ۹ دخات در رواد طا 
اسلام‌آباد-پکن برحذر داشت 

#رباتهای روسیه وارد جنگهای شپهری می‌شوند 
8 نماینده کنگره آمریکا بر کن ازی رئیس 
جمهوری بولیوی را کودتای نظامی خواندند 
٭حملات تر کیه موج جدید آوارگی غیرنظامیان 
سوری را رقم زد 

٭فرانسے: آمریکا قدرت بازدارند گی خود رادر 
خلیج فارس از دست داده است 


1 


مشکل داعشیهای ارویائی ابعاد جدیدی بیدا کرده است. اردوغان مدت هاست که از این مهره برای ترساندن 
ا ارویا استفاده کرده و از مزایای تحت فشار قرار دادن دولنهای غربی به سود خود استفاده می کند. ۱۲۰۱ 
ا داعشی خارجی در تر کیه زندانی‌هستند. در میان آنهانیروهای آمریکایی واروبانی‌هم دیده‌می‌شود. کشورهای 
: اروبایی در ماههای گذشته برای باز یس نگرفتن شهروندانشان که به داعش بیوسته بودند وحتی فرزندان این 
ٍْ فراد.مقاومت بسیار زیادی به خرج دادند. نگرائی آنھااز اینکہ میا تندروها در بازگشت به غرب برایشان 
دردسرس از شوند.باعث شده تا رئیس جمهور تر کیه برای پیشبرد سیاست هایش:به خصوص در مورد شمال 
سوریه غرب را تحت فشار قرار دهد و مدام بگوید از کارت اخراج داعشیها برای اهدافش استفاده می کند. 


1 
سردرگمی اروپا 

اردوغان برای اولین بار روز بیست و یکم آبان 

ا ماه گفت که دو داعشی آمریکایی از سوی تر کیه‌ببه 
ا منطقه حائل با تر کیه برده‌شده و آنجا رها شده‌اند. 
و ودر این مورد گفت که برای ما هیچ اهمیتی ندارد 
إ آمریکااین افراد را بپذیرد بانه.ماهیچ مسئولیتی 
ا دراین زمینه نداریم .بعد روز بیست وپتجم آبان 
¦ یکی از همان داعشیهابه آمریکافرستادەشد چرا 
| که یونان هم اورانیذیرفت این در حلی است که 
اروپائیها تمام تلاش خود را کرداند تا آن دسسته 
1 ا ازافرادی که از کشورهای آنها برای خدمت به 
ا داعش به سوریه وعراق سفر کرده‌بودند. در 
ا همان ج ابمانند. آنها بیش تر از هر کس دیگری 
بااردوغان بر سر این موضوع مشکل دارند چرا 
: که بخشی از این افراد در زندانهای تر کی به سر 
| می‌برند وهر زمان که رئیس جمھور این کش ور 


بخواهد. از آنجا اخراج خواهند شد. اردوغان هم 
می گوبد برایش فرقی ندارد که غربیها داعشی 
هایشان را بیذیرند یانه. او کار خودش را می کند و 
از بابت نگه داشتن تروربستهای اروپائی, تابه حال 
از کشورهای آنها امتیازات خوبی گرفته است. 
رویکرد فرانسه این است که داعشیها در همان 
سرزمینهایی که بود اند بمانتد و همانجا محا کمه 
شوند. اخیرا پاربس این پیشنهاد رامطرح کرد 
که زندانیان در عراق محا کمه شوند.مقامات ۳۰ 
کشور ائتلاف به رهبری آمریکادر واشنگتن به 
پیشنهاد فرانسه دور هم جمع شدند تانظرات 
مطرح شده در مورد داعشیهایی که روی دست 
آروپا مانده‌اند. را بشنوند.نگر انیهای امنیتی, نگرانی 
از افکار عمومی و مشکلاث دستیابی به اسناد و 
مدارک در مورد این افراد باعث شده تا اغلب 
اروپائیها به دنبال راهی باشند که این افراد دیگر 


اسقاج تراپ وزاکش‌های دید پش رو 


در یی بالا گرفتن تنشها در ارتباط با استیضاح ترامپ و کشف شواهد جدیدی در این باره رئیس کمیته 


قضایی مجلس تمایند گان کنگره آمریکا به رئیس جمهوری تا اول ماه دسامبر مهلت داده تا اعلام 
کند که حاضر است در این جلسات شر کت کنند و از او خواسته که و کیلش راهم معرفی کند. 


جرف ار ینمی چیه 4 تصلی من 
نمایند گان آمریکا در نامه‌ای به رئیس جمهوری 
کشور نوشته که او حق انتخاب دارد. یا در جلسات 
شر کت کند یا به گله کردن از روند تحقیقات 
استیضاح "بایان بدهد.آقای ترامپ از روز اول این 
تحقیقات را نادرست خوان ده و آن را به پاپوش 
دوزی تشبیه کرده بود. مخالفت دولت با تحقیقات 
تا آنجا بود که جلوی شهادت دادن کارمندان رده 
بالای دولت راهم گرفتند. 

در واقع اولین جلسه استیضاح در کمیته قضایی 
چهارم دسامبر بر گزار می‌شود. درست یک روز 


بعد از آنکه سے کمیتة دیگر مجلس نمایندگان 
(اطلاعاتی, نظارتی و روابط خارجی) گزارش 
تحقیقات خود را منتشر کنند. 

بنابراین ترامپ یاو کلایش در صورت شر کت 
در جلسات امکان سوال پرسیدن از شاهدها 
را خواھن لال همین پرسش و 
پاسخ‌هاست که موافقان و البته مخالفان استیضاح 
فرصت پیدامی کنند روایت مورد نظرشان از 
ماچراها را جا بیاندازند. 

چرا رئیس جمهور گرفتار استیضاح شد؟ 

ماجرا از آنجایی شروع شد که مخالفان رئیس 


دداشت. درخ 


هر گزبه کشورهایی که از آنها آمده‌اند باز نگردند. 
البته آنها برنامه‌ای هم برای آینده‌داعشیهایی که 
به سوربه و عراق صادر کرده بودند: ندارند. 

آمانظر آمریکائیها بافرانسه و دیگر کشورهای 
ائتلاف تفاوت بسیاری دارد. واشنگتن به شدت از 
متحدان ارویاتی کشورش خواسته که داعشیهایی 
که از غرب آمده‌اند به کشورهایشان بر گردانده 
تشد :و محاکمة شوند این تفای ابالات معحده 
بعد ازحمله تر کیه به شمال سوریه» فوریت بیشتری 
بیدا کرد. چرا که بسیاری از داعشیهایی که 
خودشان را از کشورهای غربی به سوریه رسانده 
بودند. در دست نیروهای کرد و در شمال سوریه 
نگه داشته می‌شوند و در شرایط فعلی امکان فرار 
آنهااز زندانها بسیار زیاد است.در نشست چهار 
روز پیش در واشنگتن ژان ایو لودریان وزیرخارجه 
فرانسه در پاسخ به نظر آمریکائیها و تهدیدهای 
اردوغان گفت که جهاد گران فرانسوی باید 
"نردیک به مکانی که جنایات را مر تکب شده اند 
محاکمه شوند . همزمان مشخص شد که پاریس 
در حال چانه زنی با عراقی هاست که مسئولیت 
داعشیهای اروپا را پذیرفته و آنها را محاکمه کنند 
وبرای هميشه در عراق نگه دارند. فرانسه برای 
این درخواستش, موضوع حملات تروریستی 
سالهای|خبر به دست داعش را مطرح می کند 
و می گوید در صورت باز گشت این افراد افکار 
عمومی جریحه دار خواهد شد. 

آروپا بی‌طرف است 

اتحادیه ارویا فعلا قصد پادرمیانی در مورد 
او دن ندن روا اروپا را ندارد.بااینکه تا 


جمهوری ی آمریکاعلام کردند او کمک‌های نظامی 
اختصاص دادهش ده به او کراین را گرو گرفته بود 
تا او کراین اعلام کند که می‌خواهد درباره فساد 
شر کتی تحقیق کند که پسررقیب آقای ترامپ 
(جو بایدن) در آنجا مشغول به کار بوده است. 

ترامپ و بیشتر اعضای حزب جمهوری‌خواه 
در حمایت از رئی س جمه وری می گویند که او 
نگران فساد در او کراین بوده است. 

او کراین سالهاست در حال جنگ با نیروهای 
مورد حمایت روسیه است و برای مقابله با آن 
کشور به کمک‌های نظامی آمریکا نیاز دارد.دولت 
آقای ترامپ ماهها کمک‌های نظامی اختصاص 
داده‌شده توسط کنگره آمریکا را معلق نگه داشته 
بود تابه گفته خودشان از عزم او کراین برای مقابلة 
با فساد مطمئن شوند. 

درم اویه که این ساس تلفتی أتجام ش ده 
بود جو بایسدن مهم‌ترین رقیب انتخاباتی آقای 
ترامپ به حساب می آمد. بایدن که پیشتر معاون 


رئیس جمهوری آمریکابوده از سوی ترامپ و 


ارتش ت ر کیه به شمال سوریه و زمزمه‌های تحریم 
ترکیه باعث شده که آنکارا خش مش از اروپا رابه 


بسیاری از ناظران رویکرد اروا در قبال حملات : 


شکل باز پس فرستادن تروریستهای خطرناک به + 


کشورشان تلافی کند. 
اتتمل کول ما تاه چری سای 
اروپائیها تاکنون پیشنهادات زیادی رامطرح ‏ 


امروز ت رکیه چند داعشی رابه اروپا و آمریکا پس 9۰ طور باس با زاس 
فرستاده و احتمالاً این موج ادامه خواهد داشت.اما ‏ تروریستهابه کشورهایشان رابه صفر پرسانند. 
رویکرد مسئول سیاست خارجی اتحاد یه اروپانسبت دوهفته پیش آنها پیشنهاد تشکیل داد گاههای 
به این اتفاقات منفعلانه به نظر می‌رسد. فدریکا بین المللی برای این موضوع وبررسی پرونده 
موگرینی. مستول سیاست خارجی اتحادیه ارویا تروریستها در این داد گاه رامطرح کردند. اما به 
درباره اخراج شهروندان اروبایی عضو داعش که در عقیدہ کارشناسان این کار به اسانی صورت نخواهد 
عراق و سوریه جنگیده‌اند گفته که این موضوع در گرفت وجتی اگر ایجاد یک داد گاه‌بین‌المللی شدنی 
اختیار کشسورهای عضو اتحادیه اروپا قرار دارد. هر هم باشد. بسیار طول خواهد کشید. روند این نوع 
یک از اعضاقوانین خاص خود برای مقابله با آن را از پرونده‌ها معمولاً بسیار کند است. کشورهای 
دارند او البته تلویحا به اروپائیها پیشنھاد کمک داده اروپایی در نشست نمایند گان کشورهای اروپایی 
و تاکید کرده:ما به عنوان اتحادیه ارویا در این‌زمینه که در ۱۱اکتبر در کینهاگ بر گزار شد بر ضرورت 
نه اختیار داریم ونه درخواستی برای وارد شدن‌به تشکیل داد گاهی مشترک از قاضیان بین المللی و 
این مسأله داریم. از سوی دیگر, حدود یک سال عراقی تأکید کردند.امافعلا کسی این موضوع را 
پیش به عنوان اتحادیه اروپابه کشورهای عضوابلاغ چندان جدی نگرفته اسست تا امروز تر کیه هشت 
کر دہ بودم که می‌توانیم در زمینه ایجاد هماهنگی داعشی رابه المان ویک نفر دیگر رابه آمریکا 
به آنها کمک کنیم .ت رکیه ماجرا را پیچیدەتر هم فرستاده وتعدادی دیگر هم به زودی به فرانسه 
کرده‌است. سلیمان سویل وزی رکشور تر کیه هفته ‏ بر می‌گردند. به نظر می رسد کشورهای اروپایی 
گذشته وقتی خبر آغاز اخراج داعشیهای اروپایی و بدون دادن هیج امتیازی به اردوغان یا دولت عراق 
آمریکایی را می‌داد. تهدید کرد که آنکارا عناصر قادر نخواهند بود که جلوی باز گت داعشیها به 
داعش و خانواده‌های آنها را حتی اگر ملیت آنها کشورهایشان رابگیرند وبهتر است به‌جای چانه 
توسط کشورهای میزبان لغو شود اخراج می کند زدن بامتامات امریکایی, نظ مقامات عراقی و 
ا ی ترکہ را جلب کنند. ۰ 
نجس اغد قان زا فی شوڈا لال شام 
رئیس جمهوری نوشته و به رأی گذاشته می‌شود 
ودر صورتی که اکثریت نمایند گان مجلس به 
آن رأی مثبت دهند رئیس جمهوری استیضاح 
شده است. 


درمرحله بعدی‌هم این لوایح‌مانند کیف رخواست 
دادستانی در داد گاهی که در سنا بر گزار می‌شود 
خوانده خواهد شد. در آن داد گاہ سناتورها هیثت 
منصفه را تشکیل می‌دهند و ریاست جلسه هم با 


قاضی ازشد دیوان عالی آھریگا خواهد بود. 


دوستانش متهم است که به نفع پسرش در امور 
او کراین دخالت کرده است. 
بنابراین کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان 
آمریکا به مدت دو هفته جلسات گفت‌وش نود بنایراین در نهایت در صورتی که بیش از دو سوم 
علنی با شاهدان بر گزار کرد و پیش از آن هم از سناتورهاء رئیس جمهوری را متهم بدانند رئیس 
جلساتی پشت درهای بسته داشتند. اما ترامپ جمهوری از سمت خود کنار گذاشته می‌شود. 
و جمهوری‌خواه ان هم‌پیم ان او باره از روند اتفاقی که در سپهر سیاسی کنونی آمریکابه 
بر گزاری جلسات شکایت کرده بودند. نظر ناممکن می‌رسد. جمهوری‌خواهان در سنای 
در حال حاضر هم ندلر ابراز امیدواری کرده که آمریکادست بالا زادارند واگر قرارباشد ترامپ از 
ترامپ "مثل روسای جمهوری پیش از خود "از این سمتش کنار گذاشته شود دست کم بیست نفر از 
فرصت استفاده کرده و در جلسات شر کت کند. ستاتورهای‌جمهوری‌خواه‌باید همراه‌بادموکرات‌ها 
در واقع بعد از جلساتی که در کمیته قضابی رای به عدم کفایت رئیس جمهوری بدهند. »« 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱ ۷ 


رر یور کج رہ 


ده 


1 
1 
1 
٤ 
. 
٤ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
٤ 
:. 
1 
1 
1 
٤ 
1 
1 
: 
و‎ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
: 
: 
٤ 
1 
٤ 
1 
1 
. 
1 
3 
1 
1 
1 


شخصی ھچکی اعتماد ندار 


که ده 


د اطهینان نداشته داشید 


۷ 


سەگانہ کے kianfulladi@yahoocott‏ 
ET‏ رتا دکترکیان قولادی 
سے 
یک نمونه آزمایشگاهی 

هفتاد و چند روز دیگر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر گزار خواهد شد 
مجلسی که بنیانگذار انقلاب اسلامی در عبارتی مشهور "مجلس را در رس 
امور "دانست ورئیس مجلس که سه دوره است در این ضندلی ریاست نشسته 
و گفته که دیگر قصد کاندیدات وری در انتخابات آینده‌ران دارد. می گوید 
اینکه مجلس در رآس امور است به این معنا نیست که مجلس در تمام امور 
کشور دخالت کند و تصمیم نهایی برای همه امور بگیرد. بلکه وظیفه مجلس: 
ریل گذاری برای امور کشوراست. حال مردم ایران حد ود دو ماه فرصت دارند 
تا تصمیم بگیرند در انتخابات این مجلس, چگونه شر کت کنند و به چه کسانی 
رأی دهند. مجلسی که قانونگذار کش ور است وهمان رئیس مجلس. گفته 
است. باید مشکل قانونگذاری موازی در کشور هم حل شود و وقتی از وی 
درباره جلسه سران سه قوه سوال می شود می گوہد در این جلسات سعی ما این 

است که قانونگذاری نکنیم و اشاره می کند که این شرایط هم موقتی است. 
البته برای تصمیم گیری بهتر و دقیق تر در مورد انتخایات اسفندماه حتماً 
مروریکی از جلسات اخیر مجلس که با حضور بیش تر نماین د گان وبرخی 
وزیران برپا شد به رأی دهند گان کمک خواهد کرد پس از آشوبهای آخر 
آبانماه گذشته و صدمات و در گیریهای شدید آن ۸ساعت. افزایش بهای 
بنزین به سه برابر بهای قبل, با نظر سران قوا و مصوبه مجلس و تصمیم دولت. 
قطعی شدہبود و مجلس شورای اسلامی به عنوان ر کن قانونگذار حاکمیت که 
وظیقه ارت بر اجرای آمور کشور راهم بر اساس قانون اسامنی پر دوش دارب 
باید نسبت به آنچه روی داد و آنچه در آینده و پس از این افزایش شدید بهای 
بنزین روی خواهد داد وا کنش نشان داده و تصمیم گیری و نظارت می کرد. با 
همین هدف مجلس جلسه‌ای تشکیل داد و از وزرای دولتی هم برای حضور در 
mS mE mM mM mM mm mM mw‏ 


5 ۹ ٠ 
باد متو رافراموش‎ 
سر و صدا و دود اعتراضات و آشوبهای آخر آبان چنان بود که تقریباً تمام‎ 
رسانه‌های داخلی.سر گرم پرداختن به آن شدند و قطع ارتباطات اینترنتی هم‎ 
باعث شد برخی تحولات مهم که این روزها در جریان بود از نظرها دور شود‎ 
در حالی که اهمیت آنهاء کمتر از آشوبهای داخلی نبود. استیضاح ترامپ که‎ 
به ایستگاه‌های آخر رسیدهو جلسات استماع کنگره آمریکا درباره اتهام او‎ 
در جربان است و ترامپ هم اعلام می کند که او در این جلسات حضور پیدا‎ 
نخواهد کرد وبه کسی پاسخ نخواهد داد هرچند استیضاح ترامپ اگر در‎ 
کنگره آمریکا به نتیجه هم برسد. موجب عزل او از مقام ریاست جمهوری‎ 
آمر یکا نخواهد شد و مطابق قوانین این کشور اگر این استیضاح با ری‎ 
اکثریت نمایند گان مجلس رأی بیاورد باید اکتریت نمایند گان سنای آمریکا‎ 
هم به آن ری دهند تا رئیس جمهور بر کنار شود. در حالی که اکثریت سنای‎ 
آمریکا از هم حزبی‌های ترامپ هستند و احتمال این بر کناری بسیار اند ک‎ 
۳ و ے ے ے ے ے ے ات ے‎ 
لبخندبرای پسران ایران‎ 

در میسان تمام اخبار و اتفاقات عجیبب آخر آبان, یک خبر خوب. کاملاً 
می‌درخشید. آن هم خبری که از حوزه نظامی بود: اما کاملآز نسی دیگز. 
صدها هزار یس جوان ایرانی که هر سال به خدمت سربازی می‌روند. به 
گفته مشاور عالی و سخنگوی قرار گاه مر کزی مهارت آموزی قرار است از 
این پس کارت پایان خدمت نگیرند. مگر ی س از آموزش ویاد گیری یک 


۸ ۱۳ آذر ۹۸ اطلاعا ت هفتگی 
تید کو ار بے 


این جلسه دعوت کرد و خواست که ایشان گزارشی از اقدامات خود دهند و 
به برخی نمایند گان هم اجازه داده شد تا نظرات خود را درباره این موضوعات 
بیان کنند. وزیر رفاه داد گستری و صنعت و تجارت حضور داشتند. ولی خبری 
از وزیر نفت که بنزین در حوزه مسئولیت ایشان گران شده‌بود, نبود! رئیس 
سازمان برنامه و بودجه هم که بازوی کارشناسی ونهاد تصمیم گیر در امور 
بودجه و برنامه‌ریزی کشور است؛ حضور نداشت. وزیر رفاه تمام حزفش این 
بود که همکارانش واو مقدمات را فراهم آورده‌اند تا پس از گران شدن بنزین: 
به ۶۰ میلیون از ۸۴ میلیون ایرانی: ماهیانه حدود ۵۰ هزار تومان پرداخت 
کنند تا این افزایش قیمت. آزارشان ندهد. وزیر داد گستری و صنعت و معدن 
همم جند جمله‌ای گفتند و منظورشان این بود که چند هزار بازرس و تشکیلات 
سازمان تعزیرات آماده‌اند تابر بازار و قیمتهانظارت کنند تا افزایش بی‌رویه 
وغیر منطقی در بازار ایجاد نشود و واقعیت این بود که جز همین چند جملہ 
حرف مهم دیگری از این وزرای عزیز پس از آن اتفاقات عجیب در کشور 
در آن جلسه شنیده‌نشد. البته ادامه ماجرا جالب‌تر هم بود و زمانی که نوبت 
به اظهارنظر و وا کنش نمایند گان مجلس شورای اسلامی رسید. یکی از ایشان 
اینطور شسروع کرد گه در این جلسه که برای بررسی اتفاقات اخبر افزایش 
بهای بنزین واثرات بعدی آن تشکیل شده کسی توجهی به حرفهای وزرا 
ندارد و نمایند گان در این روزهای آخر نمایند گی اطراف وزرا جمع شده‌اند 
تابرای حوزه‌انتخابیه خود با وزیران رایزنی کنند و امتیازی بگیرندا به این 
تر تیب نشان داد که چنین جلسه مهمی در سطح وزیران و نمایند گان؛ در عمل 
به کدام سمت رفته است.نماینده»دیگر به وزیر صنعت و معدن و داد گستری 


mM am E mE a me o‏ جب" جا سد 


خواهد بود. ولی تأثیر این استیضاح بر افکار عمومی آمریکا و انتخابات سال 
آیندہ این کشور هیچ قابل انکار نیست. در همین روزها ماجرای پیوستن 
یا نییوستن ایران به ۲۸7 ھم مطرح بود و اینکه آخرین روزهای آخرین 
فرصت این سازمان به ایران در حال سیری شدن است و نییوستن ایران به 
مقررات این نهاد پولی جهانی که تنها ۲ کشور جهان, به آن ملحق نشده‌اند 
می تواند محد ودیتهای بانکی و ارزی بیشتری برای اقتصاد ایران ایجاد کند. 
ضمن اینکه گام چهارم ایران برای کم کردن از تعهداتش در برجام هم در 


ہے گے ۳۳ تا تا کے تا تا E E‏ جس 


مهارت کاربردی برای اشتغال. سربازان از این پس در دوره سربازی ۵ 
نوع آموزش عمومی و اجتماعی: امداد و نجات سبک و کار حقوقی؛ سبک 


ا ہے ا 


mı E gE‏ سد 


خطاب می کرد. که مگر چه تعداد بازرس در اختیار دارید و مگر 
به‌هر کدام چقدر حقوق می دھید و مگر از هر کدام چقدر می‌توانید 
انتظار داشته باشید تقوا پیش باشند ودر برایر هزاران پیشنهاد 
نادرستی که به ایشان درباره ناد یده گرفتن تخلفات داده‌می‌شود. 
مقاوست کنند؟! و خود جواب می ‌داد: حد ود ۴ هزار بازرس با ۲ 
با ٣‏ میلیون تومان حقوق, با ۸۴ میلیون ایرانی که در روز میلیونها 
معامله می کنند و فیلیونها کالا که باید بر آنها وقیمت آنهانظارت 
شود! نماینده سوم هم از یک قاعده اقتصادی در ايران می گفت: 
اینکه بهای کالا در ایران تحت تأثیر بهای بنزین و دلار است. دلار 
که طی سال گذشته بیش از ۳ برابر شد و بنزین هم با تصمیم اخیر. 
۳برابر افزایش قیمت داشت: پس انتظار ۳برایر شدن قیمتها, 
دور از منطق و سابقه تاربخی نیست. ایشان اینطور ادامه می داد 
که مر کر پژوهشهای مجلس و سازمان برنامه و بودجه کشور به 
مجلس اع لام کرده‌ند. افزایش بهای بنزین تنها ۵درصد تورم 
ایجاد می کند. در حالیکه در همین چند روز بعد از افزایش بهای 
بنزین, برخی کالاها از ۱۰ تا ۷۰ درصد افزایش قہمت داشته‌اند و 
همین مر کز پژوهش ها و همان سازمان برنامه بوده‌اند که به عنوان 
مر کز کارشناسی» به سران قوا مشورت کارشناسی درباره‌این 
تصمیم داده‌اند. 

جلسه مجلس. پس از این گفت و شنودھا درباره افزایش بهای 
بنزین به پایان رسید و هیچ تصمیم خاصی گرفته نشد و جلسه 
وارد دستور و بحث دیگری شد که هیچ ارتباطی به موضوعات روز 
نداشت! وزیران به مجلس آمده‌هم. آرام از درب کناری مجلس: 
خارج شدند و بی‌هیج پاسخی بیش از آنچه گفته شد به دفتر کار 
خود رفتند.دوماه‌فرصت ھست تا دهها میلیون ایرانی درباره 
انتخابات چنین مجلس و نمایند گانش: تصمیم گیری کنند. 


ات کے تا تا سے E‏ سے سے 


حال نزدیک شدن است و سه کشور اروپایی تھدید به راه‌اندازی 
مکانیسم معروف به "ماشه" کرده‌اند و اینکه ممکن است آنها 
هم به تحریمهای اقتصادی علیه ایران بپیوندند و ایران هم اعلام 
کرده عدم اجرای تعهدات برجامی از سوی ایشان: جریان رابه 
این سمت سوق داده است و به این تر تیب با بر هم خوردن میز 
برجام؛ ممکن است یکبار دیگر با تلاش آمر ی کاو اروا و رژیم 
صهیونیستی و عربستان سعودی, پرونده ایران به شورای امنیت 
سازمان ملل متحد برده شود و تحریمھا جنبه قانونی و بین‌المللی 
پیدا کند. 

اینه اهمگی اتفاقات بزرگی بودند که دود و غبار آشوبهای 
آنان, آنها را از نظرهادور کرد. اتفاقاتی که تصمیم گیران درسه 
قوه جمهوری اسلامی ابران: فرصت زیادی ندارند تا درباره تنام 
آنها به نتیجه برسند وپس از گرانی بنزین و آشوبهای پس از آن. 
برای ایتها چاره‌ای‌سریع دست وپا کنند. 
سے سے ے ہے سس 
زندگی, مالی و فضای مجازی کسب و کار ودست کم یک 
مهارت منجر به اشتغال رافرا گیرند و نیروهای مسلح هم. در 
این دوره‌با همکاری دیگر سازمانهاء وظیفه این آموزش رابر 
دوش دارند. آموزشهایی که اگر در دوران حدوداً ۲ ساله 
سربازی, با کیفیتی مطلوب و با امکانات مناسب. انجام شوند. 
خبر بسیار خوشی برای اعتماد به نفس و تربیت و اشتغال پسران 
ابرانی خواهند داشت." 


قبیله ایران بزرگ 
پهلوی دوم در استانه‌ی‌سقوطش یک هشدار داد.این‌هشدار را اگربر دیوار نوشته 
می‌دیدیم. باید جدی می گرفتیم و بگیریم:اما از زبان اوجز پاسخ تمسخر آمیزی در یی 
نداشت:چرا که‌نه‌ازسردلسوزی‌برای کشوربلکه از واهمه‌ی‌فر وباشی تخت وسلطنت‌بود. 
آمادگی 
آن‌راداشت که‌نرم ن رمک به ایرانستان رضاد هد؛ همان گونه که بابخشی از جنوب 
خلیج فارس چنین کرد.اما هجمه‌ی نظامی بز رگ جهانی که دهه‌ی اول انقلاب رانشانه 
گرفت. می‌خواست آن هشدار فلاکت آمیز رامحقق کند. که نشد.نشدنش از آن‌روی 
بود که زنتیک زمانه چیز دیگری بود.زنش خوب (!) وم رغوب بو د یانبود.امااین‌قدر 
غیور بود. که از موتاسیون کش وربه ناقوار گی وعلیل وار گی جلو گیری کرد؛ که متنوی 
هفتادمن کاغذ شود از با ز گفتار آن دوران. 
آرزوی‌ایرانستان شدن ایران راچه کسانی داغ بر دل خواستارانش کر دند ؟ همان کسانی 
که‌بعضاً وسعت استان محل زند گی شان از کنار هم قرار گر فتن‌چند کشور اروپایی 
بی تراست نونی‌بلر نخس وزیر بر تانیاد رس ال‌های 1۹۷ نا ۲ذراظماری 
بز رگ‌تر از دهانش گفته بود:ایران زیادی‌بز رگ است.امروز کمتر کسی می داند که او 
در کدام گوشه می‌زید و وسعت چهار دیواری خانه اش چقدر است: اما همه می د نند که 


هشدار داد که بعد از اوءایران ایرانستان می‌شود.البته او خو د در مواقع مقتضی 


ایران در همان وسعت و مساحت برجاست و مهم‌تر از وسعت. وحدت ملی‌اش برپا. 

کسانی که ایران رازیادی‌بز ر گ می‌دانند نگاهی به دفاع هشت‌ساله‌ای بیندازند که 
بز رگ ماندنش از ژنتیک غیور دار دی گرداگرد ایران بود: کرد ولر طبرستانی و گیلکی. 
زابلی وبلوج. آذری و تهرانی.اصفهانی و شیرازی. یز دی و کرمانی خراسانی و خوزستانی 


و هرمزگانی: که اگر قرار بر نامب کر دن همه‌شان باشد؛ دیگر نفس‌بُر می‌شوم؛ 


یک کلام:قوم یکپارچه‌ی ایرانی در برابر نغمەی شوم ایرانستانی. 
آنچه بر شمر دم مدال افتخا رش بر سینه‌های درید هدر جنگ هشت ساله است وباقیات 
صالحش در توشه‌ی مادران ویدران شیر ده و شیر پر ور شان؛ و البته بعید است چیزی از 
آن‌افتخارات بر تار ک تاریخ نشستہ روائەی کیسه‌ی نو کیسه‌هایی شود که گر نگویم از 
همان اول لااقل در میانه‌ی راد کیسه‌هاشان را دوختند و ماست ملت را کیسه کردند. 
برای آن که هشدار توهم آمیز پهلوی دوم صورت تحقق نپیوندد. از هر قوم و قبیله‌ای, 
طایفه‌ای روان شد به سرحدات. تازیاده‌گوها و وهم پیشگان, حد خویش بشناسند؛اما 
بعداز آن.دورانی‌ظهور کرد. که هم قبیلگی وهمد استانی در حفظ وحدت وامنیت کشوں 
به قبیله گرایی در تقسیم مس ئولیت منجر شد؛و کاش لا اقل مسئولیت می‌پذ یر فتند؛ 
که بیش تربه‌جمع‌غنائم مشغول شدند.این آتش نهفته در زیر خا کستر غفلت وقهقهه 
وتجاهل نسبت به مصالح امروزو آینده‌ی کشور.جرقه‌ای بنزینی می‌خواست برای 
سربرون کشیدن؛ هم سربر آوردن معترضان جان به لب رسیده هم سر کشی منتظران 
آ شوب واغتشاش؛ ونتیجه آنکه, دودش دوبار«نصیب همان مر دم یک‌قبیله ‏ شد؛ 
قبیله‌ی ایران بزرگ. 2 
ربع‌پهلوی دردومین روزاعتراضات.د رنطقلکنت آمیزش نتوانست از تپق نابخردی‌اش 
فروگذارد و گنت:مااز ماههاپیش برای این ماجرا سازمان‌دهی کر دهبودیم.البته من از 
این خاندان خمار ونعشگان اطرافشان بعید می دانم این جربزه‌ی سازمان‌دهی را؛ 
لیک گیرم که کر ده‌بودند؛این‌شاهپسرفکلی, آقازاده‌ی‌همان‌شاهی است. که از 
ایرانستان‌شدن ایران ناراحت بودا 
سوعتفاهم نشود! آقایان‌به اصطلاح خودی »این وجیز هرا خیلی به خود مبار کشان نگیرند 
وبه تعبیر خودشان مصادره‌به مطلوب نکنند. درست ست است که به قول سعدی جان: 
کس نیاید به زیر سایه‌ی بوم گر همای از جهان شود معد وم. 
لیک فر همایی هماره‌از آن‌مردم است. وفرٌ«وشی عنوان گذرابی است که آن راهم 
مردمان می دھند و نیز مردمان وامی‌ستانند.فاعتبر وا یا اولی‌الابصار. 


اطلاعات‌ھفتگی شماره ۳۸٦٢‏ ۹ 


رر وسر کک ج صر 


حن وھ = او 


اه اند دشه 


وعقل دنباه آخر ت‌به دست هی 


آدد 


۵ لماع حسن مجتبی (ع۱ 


ا ہے 
روستای 


گزارش از سحر شربعتمداری 


تنکابن از شهرهای معروف استان سرسبز مازند ران است که همچون دیگر 
شهرهای شمالی کشور مناظر بدیع آن چشم نواز است. روستای نوشا نیز از 
جمله مناطق زیبای منطقه دوهزار در تنکابن است. نوشا روستای کوچکی 
ات که جبعیت: کمی دارد واز زوسعاهای نبلاقی و تحاف ای این منطقة 
است. نوشا در دل جنگل و کوهستان دوهزار قرار دارد و به روستایی در 
دل جنگل هم معروف است. نوش حدود ۰ کیلومتر با تنکاین فاصله دارد. 


قدمت این روستا حدود ۲ هزار سال است و گواه آن هم آثار تاریخی وباستانی 
امت که در کاوشهای انجام د هدر روستا کشف شده‌اند.ابزار کشاورزی 
کهن, کاشیهای قدیمی و کوزه‌های سفالی از جمله آنها هستند. یک حمام 
تاریخی زیبا در روستا وجود دارد که با کاشیکاربهای چشمگیر از نوع الوان 
تزیین شده است.در اصل واژه نوش به معنی نسیم خنک صبحگاهی است. 
از آنجا که این روستادر ارتفاعات قرار داشته و حدود ۲۲۰۰ متر از سطح 
آبهای آزاد ارتفاع دارد: نام مناسبی برای روستایی با آب و هوای خنک و 
ییلاقی محسوب می‌شود. سرمای این منطقه سبب شده که اهالی روستا در 
فصل سرد سال به قشاق بروند و رون عاخالی ازسکنه شود. در زا فط 
از اردیبهشت ماه تا شهریور ماه می توانید از این روستا دیدن کنید و سایر 
ماههای سال: بارش شدید برف این امکان را به گردشگران نمی‌دهد. 

نوشا هم از جمله روستاهای مرتفعی است که با سفر به آن می ٹوائید بالاتر از 
ابرھا گام بردارید. منظره روستای نوشا هنگامی که ابر در دشت پایین دست 


دربخش مر کزی شھرستان پاوہ در استان کرمانشاه روستایی تاریخی 
بەنام نسمه قرار دارد۔این روستا به دلبل داشتن آب فراوان وموقعیت 
جغرافیایی از آب و هوایی خوب و خنک. بویژه برای روزهای گرم تابستان 
برخوردار است. رود و چشمه‌های آب فراوان. کوههاء غارها و طبیعت بی‌بدیل 
آن از وی گیهای طبیعی این روستا است.فاصله روستا تایاوه‌حدود ۰ کیلومتر 
اس ت این روستاازت سال به جاد«پاو» کرمانشاءو کوههای‌شاهو از جنوب 
به مراتع سرسبز از شرق به روستای دره‌بین و از غرب به روستای چورژی 
و سر کران می رسد۔ 

جمعیت روستا ۶۲۶ نفر است که همگی مسلمان هستند و به زبان کردی و 
لهجه سورانی صحبت می کنند 


اس ۹ 


. تعداد کمی هم به لهجه اورامی تکلم می کنند۔ 


در خصوص وجه تسمیه روستا گفته می شود که از آنجا که بهره زیادی از 
نور خورشید نبرده وروستادرپای کوه‌و ہشت به خورشید قرار دارد و آب و 
هوایش خنک و مرطوب است. نام نسرم را برایش انتخاب کرده‌بودند. نسرم 
در زبان کردی به معنی مرطوب است که به مرور زمان به نسمه تغییر پیدا 
کرد.عده‌ای دیگر هم بر این باورند که نامگذاری روستا به دلبل وجود غارهای 
متعدد درپشت روستا است.این غارها که شکلی شبیه به سم اسب داشتند. 
۹ عدد بودند.به همین دلیل اسم روستا "نه سم " گذاشته شد که به مرور به 

این روستااز دیدنیهای طبیعی و تاریخی متعددی بر خوردار است. طبیعت 
این روستامکان خوبی برای تفریح و همچنین علاقمن دان به کوهنوردی و 
پیادەروی است. تیه قلعه نسمه دیگر جاذبه این منطقه است. این قلعه مربوط 
به سد نهای میانی دوران پس از اسلام است. در ار تفاعات اطراف روستایک 
گوردخمه تاریخی هم وجود دارد که قدمتش به دوران مادها برمی گردد. 


۳ e 


جمع 4 دهاستوط_مایر قراز دربایی از ابر دشسته‌اود. غیره گنتده است و 
گوبی گوشه‌ای از بهشت را نظاره می کنید۔ 

اظ راف این روس عارا کوههای بلعد اعاظة کردماف د از جملة دیدخیهای این 
مھ کرد بای توت او رو داه توش رود است که ازاز اعات همین روما 
سرچشمه می گیرد۔ کوهها و جنگلهای اطراف روستا محلی مناسب برای 
کوهییمایی و پیاده روی و تفریح هستند. 

مسیر دسترسی به روستانیز از کنار همین رودخانه می گذرد. در میانه راه 
دشت کوچکی وجود دارد که چش مه آبی گوارا و بزرگ در آن قرار دارد. 
مردم ساکن منطقه معمولاً بین راه‌در این دشت اطراق می کنند و بعد از کمی 
یراجت ادلمه واه را پیش می کرد 
09َٰ"ََٰ)), ره راد 
پیادەو یا با اسب طی کنید.البته پیاده‌روی در این مسیر زیبا بامناظر بدیع 
بسیار جذاب و فرح‌بخش است. 


هردوی این آثار در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده‌اند. 

در بخشی از روستا یک باغ پرند گان راه‌اندازی شده که توسط یکی از اهالی 
روستا ایجاد شده است. بر نده‌های مختلفی رااز کشورهای دیگر می توان در 
آن‌مشاهده کرد.این باغ پرند گان کم کم گسترش یافت ومیز بان حیوانات 
هم شد وا کنون می‌توان گونه‌هایی از شترهای لاما و گوزن اروپایی راهم در 
آن دید جالب است بدانید در این هنطته‌نوادهای اصیل اسب کرد که کلهر 
هم نامیده‌می‌شوند پرورش داده می‌شوند. این اسبها بسیار خاص و البته 

این روستاعلاوه‌بر اینکه یک روستای هدف گردشگری است. به روستای 
سالم هم معروف است. چون مردم روستا به کمک همدیگر و البته دهیاری از 
وضعیت سلامتی خوبی بر خوردار هستند.مصرف و فروش دخانیات در این 
روستاممنوع است وتورهای ورزشی مختلفی از جمله کوهنوردی و دوچرخه 
سواری به طور مرتب در روستا بر گزار می‌شود. 


روستای استخر گاهاز توابع بخش رحمت آباد شهرستان رودبار 
(زیتون) می‌باشد. این روستادر ۳۵ کیلومتری مر کز شهرستان ودر 
۵ کیلومتری شهر رشت واقع شده است. 

این روستای بسیار زیبا( استخر گاه) در دامنه کوه‌درفک ودر دل 
جنگلهای سر به فلک کشبده قرار دارد.روستاهای اطراف استخر گاه 
عبارتند از: دفر از پلنگ د ره دشتویل: راجعون» پشتهان, چر ه چلکاسر: 
کرش ی سے دشت ان رہ اطق سرشماری مال دار 
۶ خانوار و ۱۷۶ نفر جمعیت می‌باشد وشغل | کثر مردم این روستا 
کشاورزی و دامیروری است. 

علت نامگذاری این روستاء وجود ۲ استخر دراین روستا است که 
یکی درضلع شرقی و دیگری درضلع غربی روستاواقع می‌باشد وبه 
همین دلیل استخر گاه خوانده‌شده‌است. اس تخر ضلع شرقی روستا 
محل ذخیره آب زمینهای کشاورزی روستای دفراز می‌باشد. 

از جاذبه‌های دیدنی این روستامی‌توان خانه روستایی تاریخی 
با قدمت حدود ۱۰۰سال و با معماری سنتی خود درم رکز روستا را 
ت ام ی ره.در محوظه ین انه اس تخر زیبایی قراز دزد که اسح این 
روستانشات گرفته از همین استخر می‌باشد.در قسمت بالادستی این 
استخر کوه‌میر زاقرار دارد که مکان مناسبی برای کوهنور دی می‌باشد. 
آبشار زیبای استخر گاه که از دامنه کوه‌درفک نشات می گیرد در دل 
جنگلهای بکر این روستاقرار گرفته است. کوه‌د رفک که در قسمت 
شرقی این روستا قرار دارد و بر زیبایی‌های این روستا افزوده است. 
همچنین این روستا یکی از مسیرهای اصلی صعود کوهتوردان به کوه 
درفک می‌باشد 
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١ ۳۸٦٢ اطلاعات‌هفتگی شمارہ‎ 


ساستمد ار بر 


کته جاق ناسز۱ کو ہی به 


دښال حمستگی 


دا 


هتر ین هاست 


#نانون 


مترجم:تبلوفر يوسي 


۵ 


درام در زندگی واقعی 

خانم و آقای گریک در سال ۱۹۸۲ برای اولین 
باردر محل کار یکدیگر راملاقات کرده‌ومثل 
داستانها از همان نگاه اول عاشق هم شده‌بودند. این 
زوج عاشق بعد از آشنایی خیلی زود باهم ازدواج 
کردند و عشق آنهامنجر به زندگی مشت رک 
موفق ۳۴ ساله شد.اما متأسفانة ذر سال ۲۰۱۶ 
یک روز ابری وقتی جهن به حیاط پشتی خانه اشان 
رفت. جک را در حالیکه روی زمین غش کرده 
بود پیدا کرد. جک در ظاهر به نظر سالم می آمد 
ولی او درسن ۷۲سالگی به همین راحتی بایک 
ببس کته قلبی ادنیاپر کش بنه‌بود.ماهها گذشت 
وجین در سوگ از دست دادن همسرش هنوز 
عرادار بود و به دنبال راهی بود تا باد همسرش 
راهميشه زنده‌نگه دارد و فعلا تنها کاری که از 
دستش بر می آمد این بود که وصیت همسرش را 
عملی کند. جک پیش از مرگ به او گفته بود که 
اگر روزی من مُردم نیمی از خاکسترم را در هاوایی 
یعنی جایی که سالها با همسرش در آنجا زندگی 
کرده بودند و نیمی دیگر را در پارک ملی المییک 
که از خانه‌شان تا آنجا باماشین حدود بیست وپنج 


دقیقے راہ بود بریزد. بنابراین در ماه‌مارج سال 
۷ جين پوه ۷۱ اله چک زه‌هاوایی سفر 
کرد تااولین قسمت وضیت همسر در گذشته‌اش 
راعملی کند. بعد از اینکه جین خاکستر همسرش 
رابه اقبانوس بز رگ هاوایی ریخت و یاد او را زنده 
کرد مدت زیادی طول کشید تا بتواند از باقیمانده 
خاکستر پیکر همسرش دل بکند و شش ماه بعد 
پس از کلی کلنجار رفتن با خودش بالاخره تصمیم 
گرفت دست به کار بشود. 

در آن روز حین ظرف مخضصوص خاکستر 
همسرش زابرداشت و بامقداری گل به همراه 
بوداسگ پنج ستال‌اش سوار خود زوشد وبه طرف 
جنگل ملی بے راہ افتاد. جین زن بسیار آرام با 
ظاهری معمولی وبا قدی بیش از صد و پنجاه 
سانت بود. او طبق معمول یک شلوار جين ساده 


و 


و یک بلوز مدل هاوایی به تن داشت و از آنجایی 
که دمای هوا تقریبا بيست درجه بود و جین هم 
نمی‌خواست خیلی پیاده روی کند: پس نیازی به 
برداشتن کت اضافه نب ود. او برنامه‌اش این بود 
که طوری برود که برای شام خانه باشد. پا رک 
ملی المپیک با هزاران درخت از گونه‌های مختلف 
تقرنبا بیش از یک مپلیون جریب وس عت داشت. 
وقتی جين به پا رک رسید ماشینش راپارک کرد 
وبعداز برداشتن تلفن همراه و خا کستر جک به 
سمت محلی که همسرش وقتی زنده بود خیلی به 
آن علاقه داشت به راه افثاد. 

جک ھمیشے از زیبایی و تنوع گیاهی پا رک 
ملی برای همسرش می گفت و جین همینطور که 
راه‌می‌رفت به یاد صحبتهای همسرش می‌افتاد. 
جین در دل جنگل پیش می رفت تابه محل رویش 
گلهای مورد علاقه جک برسد.بالاخره به نقطه‌ای 
که می‌خواست رسید. گله ای زیبایی که جک 
عاشقشان بود همانجا به صورت دسته‌ای روییده 
بودند. بعد از کمی نشستن خاکستر همسرش را 
روی گلهای زیبا پخش کرد وبا فرستادن سلام 
بادش را زنده‌وبرای باز گشت به راه‌افتاد. ولی 
درست در همان لحظه به شک افتاد که از این 


جبن قبل از گم شدن هر جنگل 


طرف جنگل آمده‌بود یا از آن طرف؟ همه جا 
شبیه به هم به نظر می آمد. جین که حسابی گیچ 
شدہبود باز هم یاد جک برایش زنده شد زیرا 
جک هميشه مسیریابی بد او راامسخره می کرد. 
جک با شوخی به همسرش می گفت: " خداجی بی 
آر اس داخلی بدن تو راخاموش کرده است!" 

مثل اینکه موضوع حل شده بود. جین تیه‌ای 
را دید و مسیرش رابه سمت تیه در پیش گرفت. 
اگر می‌توانست از تیه بالا برود حتما می‌توانست 
مسیر درست رااز بالا به راحتی بیدا کند ولی 
کفشهایش برای کوه نوردی اصلا مناسب نبود. 
در این حین یودا سگ بازیگوش جین به سمت بالا 
دوید و جین هم سعی می کرد به سختی تعادلش را 
حفظ کند. در همین هنگام ناگهان یودا که هنوز در 
حال دویدن بود روی علفها سر خورد و تعادلش 


۳ آذر ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 


کک ی 


را کاملااز دست داد و نزدیک بود اتفاق بدی 
بیش د که جین توانست اورابغل کند. مل ایتک 
این مسیر اصلا امن نبود. جین بایذ از روی گلهایی 
که خاکستر همسرش راروی آنها ريخته بود رد 
می شد و این برایش اصلا جالب نبود. هر طور شده 
به سختی و ناراحتی مسیر راطی کرد وبه بالای 
تیه رسید ولی باز هم از بالای آنجا چیزی جز انبوه 
درختان ومقدار بیشتری تیه‌های بلندتر چیزی 
مشخص نبود. چند ساعتی می‌شد که جین از خانه 
بیرون زده‌بود و هوا در حال تاریک شدن بود. 

در این لحظه جین تصمیم گرفت با برادرش 
تهب اس بگیرد ولی‌فوبایل هیچ آنتنی نداشت. او 
هر از گاهی یک مسیر که به نظرش آشنامی آمد 
را دنبال می کرد و باز هیچ نشانه‌ای یافت نمی‌شد. 
بعد از این پیاده روی طولانی او و سگ بیچارداش 
حسابی تشنه شده‌بودند وهیچ آبی هم همراه 
نداشتند. البته صدای ضعیف جریان آب به گوش 
جین می‌خورد و انگار این بار بخت با آنها بود. یک 
جویبار کوچک از وسط جنگل رد شده بود. جین 
وسگش دلی از عزادر آوردند و حسابی از جویبار 
آب خوردن د. حالا جنگل تقریب اً در تاریکی فرو 
رفته بود وجین دیگر فهمیده بود که باید شب 
راهمانجا سیری کند. او قبلا داستانهای زیادی از 
مردن افراد مختلف در پا رک ملی خوانده بود و 
حداقل ماجرای فرد گمشده‌نگون بختی که توسط 
خرسها دریده شده بود را از یاد نبرده بود. 

درحالیکه سعی می کرد آرامش خودش 
راحفظ کند. اول به این فکر بود که جایی برای 
خوابی دن بیدا کند. یک تنه درخت کلفت روی 
تکه سنگی پهن در کنار جویبار افتاده‌بود.فضای 
خالی بین تکه سنگ و تنه درخت می‌توانست جای 
خوبی برای پنهان شدن باشد.فوراچند شاخه 
برگ درخت کند و زیر تنه سقوط کرده آنها را 
کنارهم گذاشت و این در حالی بود که دمای هوا 
هر لحظه کمتر می‌شد وجین سعی می کرد بابغل 
کردن یود دمای بدنش راحفظ کند که در این 
لحظه صداهای عجیب و غریب جنگل شروع شد. 
از هر طرف صدای زوزه حبوانات مختلف می آمد. 
اما خوش بختانه جین آنقدر تجربه چادر زدن و 


خوابیدن در طبیعت راداشت که از این صداها 
نمی‌ترسید. همینطور کے خوابید ه‌بود جک را به 
یاد می آورد. روز اولی که برای مصاحبه کاری به 
شر کت رفته بود جک به عنوان معاون مدیر عامل 
با اومصاحبه کرده‌بود و بعد از اینکه شغل را گرفته 
بود جک را برای نهار قبولی در کار به رستوران 
دعوت کرده بود و به خاطر می آورد که چقدر 
زود حس بینشان آن چنان قوی شد که به یک 
عمر زندگی زیبا مبدل شده‌بود. جین آرام آرام 
اشک می‌ریخث. با خودش فکر می کرد: " آمشب 


1 


گرمای بدئش راحفظ کند وبه‌بلیطی فکر 


می تواند پایان زند گی من هم باشد؟ "اما 

خیلی زود آفتاب بالا آمد و روز بد می کرد که در جیب کتش بود. قرار 
بعد هم به همین منوال سپری داستانهاق زیادی بود آخر همین ماه با دوستانش 
شد وجین سعی کرد محیط ۱ از میدن افراد مختلف 1 به متسافرت دور اروپا برود. 
اطراف را بررسی کند که در پارک ملی خوانده بود | به این فکر می کرد آیا 
ناگهان پایش سر خوردو | و حدافل ماجرای فرد گمشده ‏ | دیگر هیچ وقت می‌تواند 
نزدیک بود بین این همه نگون بختی که توسط دوستانش را ببیند؟ چه 
مشکلات یک جای بدنش خرسها دریده شده بود برسد به اینکه به مسافرت 
را هم بشکند او ہا خودش فکر را از یاد نبرده بود برود. احتمال نجات دیگر 
کرد بهتر است به پناهگاهی که برایش خیلی کمرنگ شده‌بود. 
پیدا کردہ بود بر گردد. خوش بختانه جین بیچاره‌مقداری ب رگ درخت 
بوداراه پناه گاه را خوب بلد بود و این در جمع کرد و باخودش داخل پناهگاه درختی 
حالی بود که همه چیز ترسناک به نظر می آمد. . برد وهر از چند گاهی‌سعی‌می کرد یکی از بر گھای 
زیرا یک روز دیگر هم سپری شده‌بود و خبری بد مزهو تلخ را به زور بجود تاحداقل از گرسنگی 


هم از کمک نبود. 

صبح روز سوم 

جین باید تمام فکرش را برای زنده‌ماندن و 
تحمل شرایط جمع و جور می کرد و خالا هرچیزی 
که در مطالب مختلف درباره نجات از گم شدن 
در جنگل و بیابان خوانده ب ود را به یاد می آورد. 
سه مرحله ساده بیشٹر وجود نداشت.باید در کنار 
منبع آب مثل جویبار و یا دریاچه می‌ماند. سعی 
می کرد زخمی نشود و ترجیحادر یک محل باز که 
دید بهتری دارد می‌خوابید که دیدنش برای تیم 
نجات راحت تر باشد. 

روز سوم هم در حال تمام شدن بود. 
جين بین دو درختی که روی هم افتاده 
بودند با تکه‌های چوپ چیزی شبیه پناهگاه 
درست کرده‌بود و کف آن راهم بابر گهای 
درختان پوشانده‌بود تایشود روی آن 
خوابید. 

برای آب خوردن هم مجب ور بود تیه 
پرشیب رابه زور بالا برود و بر گردد.شکم 
ین از کرد هگ بسا هام‌ید وس | 
بیچاره‌هم دیگر نایی برای تکان خوردن 
نداشت. جين همینطور که دراز کشیده 
بود و دست هایش در جیبش بود تا بتواند 1 


نمیرد. ولی بدنش به پروتئین هم نیاز داشت. جین 
به لانه مورچه‌ها فکر می کرد که کمی آن طرف‌تر 
دیده بود. او برای زنده ماندن به خوردن مورچه‌ها 
نیاز داشت.به همین دلیل آنجا رفت وسعی کرد 
با اکراه شدید حداقل چند مورچه بخورد. یودا هم 
با اینکه یک سگ تزئینی کوچک خانگی بود جین 
رابا توانایی هایش متعجب کرد. او سعی می کرد با 
بو کشیدن زمین. محل زند گی کرمها راپیدا کند و 
باخوردن آنها شامی هر چند کوچک برای خودش 
دست و با کند. 


روز چبارم 


9 
اکپ شا ِ 
خورشید روز چهارم هم در حال تابیدن بود و 
همچنان جین سعی می کرد همان استر اتژی نجات 
که‌کز زوزنامه‌هانخواند ونود زا حقظ کند.دیگر واقتا 
گرسنگی برایش غیر قابل تحمل شده بود و حالا 
او باجمع کردن مقداری ب رگ خشک و یک تکه 
چوب سعی می کرد آتشی برای خودش دست و پا 
کند و حداقل از سرمانجات یاب ولی تمام تلاشش 
بی‌فایده بود. خانواده جین بعد از جنگ جهانی دوم 
از چین به آمریکامهاجرت کرده‌بودند. جین به 
یاد می آورد که وقتی یک دختر بچه مدرسه‌ای 
بود. چقدر توسط همکلاسی‌هایش به خاطر نژاد 
متفاوت و لهجه‌اش مسخره شده بود. یک روز 
پدرش او را کنار کشیده و گفته بود درست است 
که قد تو از بقیه کوتاه‌تر است ولی تو آنقدر قوی 
هستی که هر چیزی ‌مثل گرسنگی و کار سخت 
راتحمل کتی در واقع تو از همه همکلاسی هایت 
قوی‌تری. جین به حرفهای پدرش فکر می کرد و 
سعی می کرد سختی که می کشید رافراموش کند. 
کم کم همه چیز داشت به توهم و تفکرات عجیب 
و غریب تبدیل می‌شد. گرسنگی و خواب نا کافی 
می‌توانست او را خیلی زود از پا در بیاورد. این در 
حالی بود که خوش بختانه در آن طرف شهر برادر 
جین بالاخره‌متوجه عدم حضور او شده‌بود و بعد از 
دو ساعت رانندگی به خانه جین رسید و حالا دلیل 
اوھ جین عمان._هازش ز جراب ذختن 
شده بود. بعد از چهار روز بالاخره پیام خطر 
برای فرد گمشده به ایستگاه پلیس فرستاده 
شد. مسئولین پا رک ملی گزارش دادند 
که یک ماشین شاسی بلند چند روز پیش 
وارد یا رک شده‌و هنوز برنگشته است. بعد 
از پخش شدن خبر با توجه به اینکه برای 
یافتن جین کمی دیر شده‌بود. گروههایی از 
داوطلبان تشکیل شد تا روند پیدا کردنش 
سریع‌تر پیش برود.ساعت هفت بعد از 


ظهر روز چهارم بود و به دلیل تاریکی هوا 
٠‏ عملیات نجات متوقف شد. 
محل خاکستر جک و جابی که جین بیدا شد بقمه در صفحه ۳۹ 
اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۶ ۱۳ 


یک ر لا 


کسانی که 


گی 


ازادذق را واداد گی جنسی می دانند؛ همار ند 


٭ کلتدریوس 


آن روز برای همه مردم دنیا یک روز معمولی 
بود لااقل برای مردم شهر بزرگی که من در آن 
زند گی می کنم یک روز عادی بود ویک زندگی 
طبق معمول؛ که صبح از خانه بزنن د بیرون و 
بروند دنبال کار یا تفریحشان و شب بر گردند 
و بخوابند و دوبارہ کرت دوباره و طبق معمول" 
همین زندگی را تکرار کز کنند. برای من هم آن روز 
می‌توانست یک روز معمولی باشد. لااقل تا آن 
لحظه که ساعت از ۱۱ شب گذشته بود و همه 
چیز طبق معمول پیش رفته بود. آن روز ساعت 
۸صبح بیدار شم و تا ۱۰ ورزش کردم و ۱۱ به 
محل کارم - که یک فروشگاه لوازم منزل بود - 
رسیدم و تا ۸شب کار کردم وسر راه‌یک پیتزا 
خوردم و الان هم یک ساعت است که داخل 
آپارتمان کوچکم نش نشسته‌ام. تا اینجا زندگی ام 
مثل همه چند ماه گذشته بود اما از آن لحظه به 
بعد قرار نبود زندگی‌ام طبق معمول همه مردم 
باشد. قرار نبود بخوايم و صبح دوباره بیدار شوم و 
بروم سر کار...نه, آن روز قرار بود برای من همه 
چیز تمام شود؛ قصد داشتم خودم و زند گی ام را 
تمام کنم! دیگر از این زندگی نکبت بار خسته 
شدهبودم. از نگاه‌های زیرچشمی صاحبکارم که 
مبادا دزدی کن خسته شده بودم. از اینکه تنها 
خواهرم ترانه - که چهار سال از من کوچکتر است 
و متاهل از من متنفر است, خسته شده بودم. از 
اینکه مادرم جرات ندارد به دیدنم بیاید و بعضی 
وقتها با تلفن عمومی سر کوچه‌شان زنگ می زند 
وحالم رامی‌پرسد خسته شده‌بودم و...و از همه 
سخت‌تر رفتار پدرم بود که از من بیزار بود و 
تنفرش را پنهان هم نمی کرد و من از اینکه اینقدر 
مورد تنفر پدرم باشم خسته شده بودم! 

نه.. دل به حالم نسوزانید: من مستحق بدتر از 
اینها بودم و به همین خاطر آن روز می‌خواستم 
خودراتمام کنم؛ تصمیمی که چند ماه در 
موردش فکر کرده‌و حالا درصدد انجامش بودم. 
برای فرار از این زند گی نکبت. بهترین کار تمام 
کردن خودم بود: هرچند که دوسال قبل و در آن 
شب لعنتی اگر آن اشتباه کوچک رانکرده‌بودم 
الان همه چیز فرق داشت 
مرد این شھر ولین دتا بودم اما همان یک اششباه 
احمقانه همه چیز را خراب کرد... 


وشاید خوشبخت‌ترین 


د 


چند وقتی بود برای سرقت اموال منزل "دایی 
شوهر خواهرم " نقشه کشیده‌بودم. سارق 
سابقه‌دار و حرفه‌ای نبودم. اصلا در این زندگی 


بر اساس سرگذشت؛ پویا 


Mohsen.akl@gmail.com 


پنجرەھای بارانی 


۳۸ ساله‌ام یک بار هم دزدی نکرده‌بودم. اما 
از همان شبی که دایی بزرگ کامران سور 
خواهرم " کامران و ترانه را به عنوان "پاگشا"به 
منزلشان دعوت کرد و خان_واده‌ما هم به آنجا 
دعوت بودند. و از همان لحظه‌ای که بریز و بياش 
آن خانواده ثروتمند را دیدم و طلاهایشان را نگاه 
کردم که روی میزها ولو بودند و بسته‌های دلار 
ویورورادیدم که داخل دراور زن دایی و کنار 
قوطی سرخاب و ماتیکش قرار داشت! از همان 
لحظه چنان وسوسه پولدار شدن به جانم افتاد 
که بیشتر از پنج ماه‌نتوانستم "لعنت بر شیطان " 
بفرستم و سرانجام در آن شب بارانی دل به دریا 
زدم! دیگر خسته شده بودم از بی پولی, از اينکه 
مادرم هر بار برای خواستگاری از نسترن -دختر 
دوستش با مادر او صحبت کند و پدر نسترن 
پیغام بفرستد که "آقا پویاهنوز خرج خودش را 
هم از پدرش می گيره... خسته شدهبودم وبه 
همین خاطر آن شب وقتی مطمئن شدم خانواده 
"داي کامران"برای گذران دن تعطیلات آخر 
هفته رآهی ویلایشان شده‌اند. نقشه‌ای را که قبلا 
طراحی کرده بودم به اجرا در آوردم. 

ساعت حدود ۸شب بود که وارد کوچه‌شان شدم. 
مخضوضاً آن ساعت را انتخاب کردم که کوچه 
شلوغ باشد و حضورم در آن محله به چشم نیاید. 
از درخت کنار خانه بالا رفتم وبه سرعت پریدم 
داخل حیاط.نگاهی به آسمان انداختم که داشت 
ابری‌می‌شد. به خانه‌های اط راف هم نگاه کردم 
ووقتی کسی رادر قاب ینجره‌هاندیدم داخل 
بالکن شدم و بی‌صدا شيشه را شکستم و پا به خانه 


۳ آذر ۹۸ اطلاعات‌هنناگی 


وااتے .. تام ری 


گذاشتم .پرده‌ها کشید ه بودند و دایی کامران مانند 


بقیه مردم سک لاپ ر مش کاش ہودنا 
''دزدھای خانه رو" را فریب بدهد! خوشحالی من 

هم از همین بود که نیاز نداشتم چراغی روشن 
کنم و با خیال راحت شروع کردم به جستجو در 
خانه داخل دراورها و روی کتابخانه وپشت قاب 
عکسها کمی طلا و پول نقد وجود داشت کە با 
خیال راحت می‌توانستم همه را جمع کنم وبعداً 
به سراغ بقیه سوراخ سنبه‌های خانه "آقا ذخا" 
بروم. آنها را داخل کیسه‌ای که روی دوشم قرار 
داشت ریختم و پیچ گوشتی و انبردستی را آماده 
کردم که به سراغ کمدهاو صندوقها بروم که رعد 
و برق پرصدایی شهر راو خانه رالرزاند. توجهی 
نکردم و داشتم به سراغ ضندوق می‌رفتم که ابرها 
هم کارشان راشروع کردند و آسمان بارانی شد. 
بوی نم باران که به مشامم خورد انگار مست شدم. 
من لحظات اول را که باران می بارد خیلی دوست 
دارم وهميشه و در هر حالی که باشم سعی می کنم 
تانیه‌ه ای اول بارش راہبینم مثل آن شب که 
چند تانبه رمانتیک شدم و پنجره را کنار زدم و 
به دانه‌های باران که بر تن درختان می‌نشست و 
کف حیاط پخش می‌شد نگاه کردم. انگار تماشای 
همان چند تانیه؛ آرامش بیشتری نصیبم کرد تا 
باخیال راحت کارم راادامه بده م وهمین که 
"لولای " صندوق اصلی خانه را - که پنج دقیقه 
وقتم را گرفت -باز کردم» صدای زنگ خانه آمد. 
یک لحظه ترسیدم. اما اهمیت ندادم و با خود فکر 
کردم: "هر کی باشه واسه مهمانی آمده و وقتی 
ببینه کسی جواب نمی ده مره" اما فقط دو دقیقه 


دراین خیال خوش ماندم. چرا که بعد از چند باز 
دیگر که صدای زنگ به گوش رسید. یک مأمور 
پلیس وارد خانه شد و چند دقیقه بعد با دستنبد 
داخل ماشین کلانتری بودم! وقتی از مأموری که 
کنارم نشسته بود پرسیدم: ''چطوری فهمیدین من 
اینجا هستم؟" مأمور که یک گروهبان جوان بود با 
بی‌حوصلگی و کوتاه پاسخ داد: "ظاهرا یک پیرزنی 
که همسایه روبروی این خانه است. وقتی باران 
شروع میشے میاد لب پنجره وتو روهم می‌بینه: 
و چون‌می‌دونسته صاحبخانه رفته سفر؛ به پلیس 
زنگ می‌زنه و... ‏ گیج و مبهوت به باران خیره شد م 
و حرفهای مأمور پلیس که تمام شد برای اولین 
مرتبه از باران متنفر شدم. 

چند روز بعد وقتی داخل داد گاه‌بودم قاضی گفت: 
"زندان که‌باید بری.اماا گر شاکی خصوصی نداشته 
باشی مدت حبست کمتر میشہ انگار خانواده‌ات 
سعی دارند از صاحبخانه رضایت بگیر ند!" 
تقریبامطمئن بودم که آدایی شسوهر خواهرم " 
رضایت نمی‌دهد. آنطور که از بیرون می‌شنیدم: 
پدرم یک بار به سراغ "دایی دامادش " رفته بود و 
فقط چند تانیه با او حرف زده و انه "شنیده‌بود. اما 
کامران هر طور بود موفق شد از دایی‌اش رضایت 
بگیرد و اینطوری بود که من فقط چند ماه حبس 
کشیدم و پس از آزادی‌ام وقتی به خانه‌مان رفتم. 
همه آنجا بودند غیر از کامران. 

خواهرم "ترانه " تف انداخت به صورتم و از خانه 
خارج شد. پدرم نیز در پاسخ سلامم گفت: لعنت 
به تو که آبروی‌ما رو بردی..»اگر کامران بیچاره 
نبود و دائی ش هم آدم بامعرفتی نبود توی زندان 
می‌پوسیدی! تو همه ما رو بیچاره کردی, اعضای 
خانواده کامران هیچکدام دیگه جواب سلام 
خواهرت رو هم نمیدن!!من رو هم که بین در 
وهمسایه و فک و فامیل سکه یه پول کردی و 
برایم آبرو نگذاشتی, از این خونه بروبیرون و دیگه 
برنگرد!"... پدرم حق داشت آن حرفها را بزند. به 
همین خاطر چند بار از او طلب بخشش کردم ولی 
فقط تکرار می کرد: "تودیگه فر زند من نیستی, تو 
آبروی من رو بردی ۲ 

نمی داز ہم را ان اید برای 
اینکه خودم را توجیه کنم ؟ هرچه بود در پاسخ 
دشنامهای پدرم گفتم: آقا جون لااقل روزی سی: 
چهل نفر توی این مملکت به جرم اختلاس و دزدی 
بازداشت میشن و اصلا هم آبروشون نمیره! حالا 
من به خاطر یک حماقت مايه آ برویزی شماشدم؟ 
اگر دزدیم کلان بود و اسمم راباحروف "م.خ- 
حھ -ف ‏ گ "توی روزنامه‌ها می‌نوشتند عیبی 
نداشت: اما حالا مایه بی آبرویی شدم چون دزدیم 
کم بودہ؟!" 


یدرم طبق معمول فریاد زد: "تامن سکته 


رف را زدم؟ د 


که معلوم بود از دیدنش تعجب نکرده 
است! و بعد به آرامی گفت: "فکر می‌کردم 
تابرسم کار تمام شده! منظورم ابنه که 
نیامدم نجاتت بدم.... 


کامران طوری به طناب دار نگاه کرد ِ 
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نکردم از این خانه گمشو برو بیرون پسره 
بی آبرو طفلک مادرم که از ترس پدر حتی 
جرات نکردمرادر آغوش بگیرد فقط اشک 
می ریخت و دعایم می کر دا 

چند شب در مسافر خانه ماندم و نمی‌دانستم چه 
کنم تا یک روز موبایلم ز نگ خورد و دامادمان 
- که وارد کننده لوازم منزل است -با من در 
پا رک نزدیک خانه شان قرار گذاشت. از خجالت 
نمی‌توانستم به صورتش نگاه کنم و همین که 
خواستم عذرخواهی کنم کامران گفت: 

-من نیامدم اینجا که تو رو سرزنش کنم و 
یباعذرخواهی تو رو بشنوم. کاری که کردی 
خیلی زشت‌تر از اينه که حرفش رو بزنیم. ولی 
من فقط به خاطر خواهرت که هر شب گریه 
می کنه می‌خوام کمکت کنم. البته ترانه جیزی 
از من نخواسته و شاید اگر بفهمه می‌خوام 
کمکت کنم من روه ر گز نبخشه!پس بهش 
هیچی نگو پویا اوم دم بهت بگم من از طریق 
یکی از همکارانم در یک "فروشگاه لوازم منزل" 
برات یک شغل فروشند گی جور کردم یکی 
از رفقای قدیمی‌ام که وضعش خیلی خوبه 
هم یک آپارتمان نقلی در جنوب شهر داره 
و از او خواستم فعلاً یک سال با اجاره اندک 
مستاجرش بشی تا بعدا ببینم چی میشه!" 
کامران اینها زا گقت و نگذاشت حتی از او تشکر 
کنم و رفت. بعد از آن روز فکر کردم همه چیز 
خیلی زود از یاد خودم و بقیه می رود و زند گی من 
هم شکل عادی بیدا می کند. اما اشتباه می کردم 
پدرم هنوز و با گذشت نزدیک به یک سال از آزاد 
شدنم» هنوز مرا نبخشیده به خواهرم ترانه هم هر 
وقت تلفن می زنم. فقط در حد یک "سلام حالت 
چط وره" جوابم رامی‌دهد و قطع می کند. داخل 
فروشگاهی که کار می کن صاحب کارم هر چند 
برای کامران خیلی احترام قائل است و به همین 
خاطر مرا هم تحویل می گیرد: اما خیلی خوب 
متوجه می‌شوم مدام زیرچشمی نگاهم می کند که 
مبادا ینهان از او چیزی از فروشگاه بدزدم یا از 
داخل دخل پول بردارم! گوبی داغ این ننگ تا ابد 
قرار است همراه‌من باشد و... به همین خاطر دیگر 
خسته شدم از همه چیز خسته شدم وپس از 
ماهها فکر کردن: سرانجام آن شب تصمیم گرفتم 
خود و زندگی خود را تمام کنم... 


EEE 


حلقه آهنین جای لوستر آنقدر محکم بود که بتواند 
وزن مراتحمل کند!طناب رابه آن بستم و کاملا 
اندازه گردنم آن را گره‌زدم. چهاریایه راهم طوری 
زیر پایم قرار دادم که وقتی آن رابه پایم می‌اندازم؛ 
حتی اگر پشیمان شدم فرصت بر گشتن به زند گی 
رانداشته باشم. دیگر کاری باقی نمانده‌بود. فقط 
باید می‌رفتم بالاو طناب رادور گردنم می‌انداختم 
وخود رادار می زدم وحلق آویز می‌شدم.یکی دو 
بارهم با فاصله چند دقیقه -رفتم بالای چهارپایه. 
اما هر بار به یک بهانه‌ای پابین آمدم. می‌دانستم 
خود کشی ترسناک است. اما داشتم خودم را گول 
می زدم و هر بار یک بهانه برای خود می تراشیدم! 
یک ساعتی روی مبل نشستم و به طناب دار نگاه 
کردم.فقط ترسم از خدا بود که می‌دانستم لااقل 
این گناهم رانمی‌بخشد! چند دقیقه‌ای برای خودم 
دعا کردم و وقتی مصمم شدم و مطمئن شدم 
ترسم ریخته» آماده شدم بروم بالای چهارپایه 
که ابتدا صدای غرش یک موتور جلوی آپارتمان 
شنیده شد و چند تانیه بعد صدای قدمهایی که از 
پله‌ها بالا می آمد به گوشم رسید و سپس چند 
ضربه محکم به در ورودی خورد و قبل از اینکه 
بفهمم چه خبر است و سوالی کنم؟ در شکسته شد 
و کامران که رنگش کبود شده بود به داخل خانه 
افتاداسر و صدای شکستن در چند تا از همسایه‌ها 
راجلوی واحد من کشاند. اما کامران - که حالا بر 
اعصابش مسلط شده‌بود با خونسردی از آنها 
عذرخواهی کرد و گفت: " کلید پشت در مانده بود 
مجبور شدیم در رو بشکنیم ؟ 1 

همسایه‌ها که رفتند و در را موقتا توی چارچوب 
قرار دادیم. کامران طوری به طناب دار نگاه کرد 
که معلوم بود از دیدنش تعجب نکرده است! و بعد 
به آرامی گفت: ''فکر می کردم تا برسم کار تمام 
شده منظورم اينه که نیومدم نجاتت بدم, چون 
اگه کسی بخواد چنین حماقتی رو مرتکب بشه. 
آمشب هم نجاتش بدی بالاخره یک روز کارش رو 
می کنه! پس لابد می‌خوای بد ونی واسه چی اومدم؟ 
باشه میگم فقط امیدوارم این راز برای همیشه ہین 
من وتوباقی بمونه! پویا, کسی که از دایی من 
رضایت گرفت پدر خودت بود؛ حالا اگر می‌خوای 
بدونی پدرت چراهیچی به تونگفته؟ دلیلش اينه 
که از گفتن بعضی چیزها خجالت می کشا ببینم 
پویا توحتما می‌دونی که‌من و ترانه کجا باهم اشنا 
شدیم؟ درستة خواهرت گاهی اوقات به اداره‌ای 
که پدرت کار می کنه سر می‌زد. آن روز هم من 
بادایی امین - که تو از منزلش سرقت کردی- 
به محل کار پدرت رفتیم.من می‌دونستم دایی 
امین بے آنا آسده قابزای سل دک مش کل کارت 
که داشت به پد رت رش وه بده! ولی ترانه این رو 

بقبه در صفحه ۶۵ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۹۵ ۱۵ 


پو یک رج یت 


هر قدربه 
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دک شو 


ق زند گانی 


شاسته 
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ی رامی نی 


ا عجیب پارلمان 


برخی نمایندگان محترم مجلس ظاهراً در استانه 
بر گزاری انتخابات جوگیر شدہ و طرحی دوفوریتی 
در مورد قیمت بنزین اراته دادند که بهای ان به 
۰ تومان وبدون سهمیه ب رگردد. یعنی بعد از 
این همه بلوا و آشوب و پرداخت هزینه‌های سنگین 
مالی وامنیتی ب رگردیم سر جای اوّلمان وفاتحه همین 
مقدار اصلاح قیمت را نیز بخوانيم اضمناً پیش نهاد 
دادند کهپارانه حمایتی نیز کے دوراول آن‌به 
حساب ۰ ۶میلیون واریز شدہ حذف شود که معلوم 
ست چنین پیشنهادی چه عاقبتی خواهد داشت چرا 
که وقتی مردم رابه دریافت مبلغی هرچند اند ک 
عادت داده‌یم حذف همین مبلغ دایره بی‌اعتمادی 
آن ان به حکومت و دولت را تنگتر خواهد کرد و 
صلا ممکن هم نیست.خدمت نمایندگان محترم 
پیشنهاد دهنده بد نیست ياد آوری شود که خود 
نمایند گان زمستان گذشته در هنگام بررسی لایحه 
بودجه امسال )٩۸(‏ اختیار قیمت گذاری حاملهای 
انرژی را به دولت واگذار کرده ولذا به دولت مجوز 
تصمیم گیری در این مورد را داده‌اند و معلوم نیست 
گلایه‌های امروزشان به خاطر چیست؟ 


شنبه همین هفته سایت عصر ابران. کلیبی پخش کرد 
از بک جوان مسلمان. معنقد. وطن‌پر ست و دلسوز و 
طوقذار وای محروماآن, شما وقتی قبین کیب کوقاه 
راببینید و گربه‌ه ای تاخ این جوان غیرتمند را که 
چگونه برای محرومیت هموطنانمان در استان محروم 
سیستان و بلوچسنان اشک می ربزد دلنان می‌لرزد. 

اما حسین علیمرادی جوان غیوری که موسس 
تشکل "دست یاری به دشتیاری "بود جمعه 
گذشته در حین خدمت بی منت به مردم منطقه و 
در یک سانحه رانند گی 
درگذشت و این استان 
محروم یکی از حامیان 
بی‌ادعایش را از دست 
داد.این دانشجوی 
دانشگاه علامه از سال 
۵ تاحال همه همت 
! خود رابه کار گرفت تا 
به سهم خود نقشی در 
کمک به محرومترین 


مردمان این سرزمین داشته باشد.در سایه همت 
و تلاش وپشتکار این جوان و دوستانش, در طول 
همین س سال ماقاس ےس تقگل دست بازییة 
دشتیاری وبا توجه دادن مس تولان به ضرورت 
حل مشکلات این منطقه. سیزده‌مدرسه منطقة 
که به خرابه بیشتر شبیه بودند بازسازی شد ند . 
چند کارگاه صنایع دستی از جمله سوزن دوزی 
در منطقه احیا شد و فضاهای بهداشتی ایجاد و 
۰ کلاس برای ۴۵۰۰ دانش آموز ساخته شد و 
سرانجام نیز در راه خدمت به مردم این منطقه جان 
خویش را بر سر راه این خدمت شایسته گذاشت. 
ماتر ای صلی عاطفه وف ا نے خیلی ازملفا 
و مسئولان به ضرورت توجه به مردم محروم. به 

نین افراد و جنین همتهایی سخت نیازمند 


۴ میلیارد دلار در یک سال 


برنارد آرنو یک 
تروتمند فرانسوی 
اسي ية 
فهرست ۵۰۰ نفرہ 
تروتمندترین افراد 
جهان کے بلومبرگ ھا 
آن رامنتشر کرده در جایگاه سوم قرار گرفته 
است. این فرد البته نخستین فردی در جهان است 
شناد مرش واک مد الم ن ای انار 
دلار ثروتش بیشتر شده است. 

به گزارش عصر ایران این فرانسوی ۷۰ ساله 
مالک برند مشهور لویی ویتون "و بسیاری از 
پرندهای تولید کننده کالاهای لو کس در جهان 
امعاودر حال 8ھ گرومق از ۴ یلها رودلا 
فراتر رفته وسال گذشته توانسته ر کورد افزایش 


در 


ثروت رابشکند و پیش بینی می‌شود که به زودی 
جف بزوس و بیل گیتس را پشت سر بگذارد. این 
فرانسوی اخی رآ برند آمریکایی مشهور تیفانی را 
که جواهرات لو کس تولید می کند به بهای بیش از 
۶ میلیارد دلار خریده است. 

اسامی ده ابر ثروتمند جهان بدین ترتیب است: 
۱-جف بزوس (آمریکا) ۱۱۲ میلیارد دلار 
۲-بیل گیتس (آمریکا) ۱۱۱ میلیارد دلار 
۳-برنارد آرنو(فرانسه) ۱۰۴ میلیارد دلار 
۴-وازن بافت(آمریکا) ۸۶/۲ میلیارد دلار 
۵-مارک زاکربرگ(آمریکا) ۷۶ میلیارد دلار 

۶- آمانسیو اورتگا (اسیانیا) ۶۷/۲ میلیارد دلار 
۷-لری پیج( آمریکا) ۶۳/۶ میلیارد دلار 

۸-س رگنی برین(آمریکا) ۱/۷ میلیارد دلار 
٩-جولیا‏ فشر کوج(آمریکا) ۶۱/۶ میلیارد دلار 
۰۔ چارلز کوج (آمریکا) ۶۱/۶ میلیارد دلار 


۱ ۳ آذر ۹۸ اطلاعات‌هفتاشی 


وزیر کشور گفت که در جریان اغتشاشات اخیر 
۱بانک. ۱۴۰م رکز دولتی. ٩‏ مکان مذهبی, ۳۰۷ 
خودرو و ۱۰۷۶ موتورسیکلت به آتش کشیده شد. 
البته در آماز وزیر کشور از صدها فروشگاه و مغازه 
و دفتر کار و پمپ بنزین و ساختمان مربوط به 


بخش خصوصی که‌به آتش کشیده‌شد یا خسارت 
کلی با جزیی دید اعداد و ارقامی دیده نمی‌شود 
که‌اگر بخواهیم همه آنها راحساب کنیم هزاران 
میلیارد تومان خسارت می‌شود که بخصوص 
جبران آن برای افراد عادی و بخش خصوصی 
به این ساد گیها مقدور نیست و معلوم نیست که 
در صورت نداشتن بیمه این مغاز مداران و کسبه 


چه خانوارهایی بارانه نمی گیرند _ 


بسته حمایتی معیشتی دولت (بارانه بنزین) طبق 
اعلام وزارت کار شامل خانوارهای زیر نمی‌شود: 
٭ خانوارهای یک نفره با در آهد ۴ میلیون, دو نفره 
با در آمد ۵سه‌نفره‌با در آمد ع ۴ نفره‌با در آمد ۷ 
و ۵ نفره و بیشتر با درآمد ۸میلیون تومان در ماه 
۶ خانوارهایی که دارای واحد مسکوئی, شغل و 
خودرو به طور همزمان هستند و آنهایی که دو 
واحد ملکی دارند# همه آنها که خودروی بالای 
سیصد میلیون دارندء؛ کارفر مایانی که بیش از سه 
بیمه شده داشته باشندء«خانوارهایی که بیش از 
سه سفر خارجی غیر زیارتی داشته‌اند... 
وسرانجام همه آنها که در مجموع بالای سیصد 
میلیون تومان وام بانکی گرفته‌اند 


ترک خوشمزه‌ها به ته دیگ هم رسید 


ظاهراً ترک همه چیزهای خوش مزه حالا به ته 
دیگ هم رسیده است. 

شیرینی نخورید. فست فود نخورید: غذاهای چرب 
نخورید. نمک نخورید و...وحالا ته دیگ نخورید... 
یک کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی اخیر ا 


طی مصاحبه‌ای با باش‌گاه خبرنگاران جوان ادعا 
کرده‌غذاهایی که مثل نان؛ برنج و سیب زمینی 
کربوهی درات زیادی دارند و بر اتر حرارت بالا 
و مستقیم به رنگ قه ودای یا سیاه درمی آیند 
سم خطرنا کی به نام "آ کریلامیدرا" را 
می کنند که ماده‌ای اسیدی و 


وارد بدن 
طانزاست. به 
گفته خانم سلیمانی این ماده‌به محض ورود به 
بدن تجزیه شده و با اثر بر روی 121۸و ایجاد 
جهش در ژنها موجب بروز سرطان: افزایش سطح 
فا کتورهای التهابی, اختلالات باروری و تحریک و 
قرمزی پوست و چشمهامی‌شود لذا بهتر اس 
به طور کلی در مراحل مختلف آماده‌سازی مواد 
غذایی از حرارت غيرمستقيم و یاحرارت ملایم 
برای پخت استفاد هشود و از خير خوشمزگی ته 
دیگ و نانهای برشته بگذریم. 


میزان بدهی شهروند آمریکایی 


بانک فرانس وق پی‌اندپی اخیر آ گزازشی, از رشد 
اقتصادی آمریکا ارائه داده که نشانگر کاهش رشد 
دراین خشنوز اہنت 

اما در این گزارش به میزان بدهی دولت آمریکا 
اشاره‌شده که رقم شگفت آوری را نشان می‌دهد. 
میزان بدهی آمریکا تا پایان اکتبر امسال ۲۳ 
تریلی ون و ٩‏ میلی ارد و ۴۹۲ میلیون دلار عنوان 
شده که با این حساب بدهی هر شهروند آمریکایی 
رابه بیش از ۹۹ هزار دلار رسانده است. پیش‌بینی 
این بانک از رشد اقتضادی آمریکا در سال ۴۰۱۹ 
بیش از ۱/۸ درصد نخواهد بود. این خبر آن هم 
در آستانه آغاز مبارزات انتخاباتی ۲۰۲۰ برای 
کاخ‌سفید چندان خبر خوبی به حساب نمی آید. 


قابل توجه آقای وزیر ارشاد 


وزیر ارشاد اخیر آنامه‌هایی برای زئیس جمهور. 
معاون اول و رئی س برنامے و بودجه نوشته و 
گفت-ه که جلوی ع ذف معافیت مالیانی اهالی 
هف ر رازگ را ت اهمچثان اهالي هن رازه رگوته 
مالیاتی معاف باشند. ظاهر آ دولت قرار است در 
معافیتهای مالیاتی تجدیدنظر کند که اقدام بسیار 
مطلوپی الست که اگر چنین کند یکی از ظالمانه‌ترین 
تبعیضها در سیستم مالیاتی برچید ه خواهد شد و 
دلیل تداوم این رفتار تبعیض آمیز هم دسترسی 
اقشار و طبقات نورچشمی کشور به مراکز قدرت و 
به کرسی نشاندن حرف ناحقشان بوده است. 
خدمت جناب وزیر و همه آنها که تابه حال 
خواستار چنین تبعیضهایی بوده‌اند باید گفت چرا 
باید بازیگری که در سال یک میلیارد یا دو میلیارد 
تومان در آمد دارد از مالیات معاف باشد؟ 

فرقی نمی کند که فرد بازیگر یا کار گردان یا 
تهیه کننده با ...باشد.هر که د رآمدش از حد معینی 


فراتر رفت باید مالیات بدهد و این ظلم است که به 
خاطر اینکه طرف هنرمند است یا ورزشکار است 
یا عضو هیثت علمی است با جاح است یا نمی‌دانم 
آدم بانفوذی است که به مرا کز قدرت دسترسی 
دارد مالیات ندهد و بقیه بدهند. در کجاو در کدام 
حکومت و دولت چنین رانت و تبعیضی وجود 
دارد ۷؟ هر کسی که در این مملکت کار اقتصادی 
یاهنری یا فرهنگی با اجتماعی می کند و د رآمدش 
از حد معینی فراتر می‌رود باید مالیات بدهد. وزیر 
ارشاد اگر دلش برای اهالی هنر می‌سوزد می‌تواند 
پیشنهاد بدهد که همه هنرمندان مالیات بدهند و 
اتفاقاً به صورت تصاعدی و به نسبت در آمدشان 
هم مالیات بدهند. منتهی این مالیات به حوزه هنر 
وفرهنگ و کمک به اقشار ضعیف این حوزه‌ها و 
صندوقهای بازنشستگی و بیمه آنها بر گردد. 


کوتاه , مختصر و خواندنی 


٭ آبت الله جوادی آملی معتقد است برای 
خندی دن و خنداندن, در روزنامه و رسانه عیب 
اشخاص رانوشتن و آبروی آنان را بردن: تھی 
از منکر نیست بلکه اشاعه فحشاست. مشکل ما 
این است که نهی از منکر که واجب است را انجام 
نمی‌دهیم اما غیبت و بد گویی را که حرام است 
انجام می‌دهیم 

۶« طبق آمار بانک مر کزی ارزانترین نرخ خرید 
یک مترمربع آپارتمان در تھران: ۶ میلیون تومان 
است و متوسط قیمت در این کلانشهر بالای ۱۲ 
میلیون تومان. 

٭ آیت الله علم الهدی امام جمعه مش هد: آفت 
اعتدال اقتصادی این تبلیغات صدا و سیما برای 
اجناس و کالاهاست که مردم را برای مصرف و 
اسراف تهییج می کند که زند گی تجملاتی داشته 
باشید و این تحریک در مصرف است. 

٭معطقی گیا بیان ایند مجلس با انار یک 
پیام درفضای مجازی در رابطه‌بادیدارش‌بارئیس 
دستگاه قضا چنین توضیج داد: در دیدار آقای 
رئیسی گفتم به همه پرونده‌هاء برادر رئیس جمھوں 
املاک نجومی شهرداری تهران: ٩۴۷‏ میلیون 
دلار دریافتی صدا و سیما در دوره ضرغامی, خرید 
سهام خارجی ۲/۷ میلیارد دلاری احمدی نژاد 
کرستت بابک زنجانی و ترور دانشمندان هسته‌ای 
بدون اغماض رسید گی شود. 

#۶عطاءاله مهاجرانی در صفحه توئیتر خود نوشت: 
داسان غوییی ایکبرٹس جور آسرگاقاگیا 
چراغهای خاموش هواپیماء با بی‌خبری خبرنگاران 
همراه با ضبط موبایلھای خبرنگاران حاضر در 
پایگاه بگرام وبدون اطلاع دولت افغانس تان وارد 
این کشور می‌شود.متل سفر پدرخواندەیا آلکایون... 
بعد هم می گوید: با طالبان به توافق می‌رسیم! 


علبرغم آنکه قانونگزار حضور در شورای شهر را شغل 
تعری ف نکرده و اجازه دربافت حقوق رابه آتها نداده 
ولی گاهی این حق‌الجلسات وحق عضوبتھاازحقوق و 
مزابای شسهردارهم فراترمی‌رود.به اینها اضافه کنید 
لب تاپ و آ ی پد وگوشی موبایل و هزینه تلفتهاو اتومبیل 
دراختباروهزینه‌های آتهاو د کوراسیون اطاقهاو منشی 
و خدمه واعوان و انصارواثالهم را که وجودهنگفتی 
ازسرمابه‌های‌مردم رامصروف خود می‌کند:بتابراین 
قانونگزار تکلیف کرده است تابرای حفظ و رعابت 
حتوق‌مردم. شسوراها تمام هزینه‌های خود و متابعی که 
این هزینه‌ها راتأمین کرده و مسلم است که متعلق به 
شهرداری و اموال مردم است رابه مردم اعلام تمابد. 
برخی دستگاههاوموسسات دولتی وعمومی 
غیردولتی وظایفی برای خدمات رسانی در سطح 
شهرهادارند. مثلاً سازمان ورزش و جوانان برای 
ورزش و دیگر نیازمندیهای جوانان همجون ازدواج 
وامنال آن ویاادارات کار رفاو تأمین اجتماعی 
برای اشتغال وانجام مابقی وظای ف خود کمیته 
آمداد یرای خدمات مستمندان ویااداره‌یهزیستی 
برای خدمت رسانی به آنها که در سطح شهر تحت 
پوشش دارد. از اینگونه موارد زیادند از کلانتریها 
بگیرید تابلیس راهنمایی و رانند گی و وزارت مسکن 
وراه‌برای امر سیاستگزاری و اجرا مسکن مورد نیاز 
شهروندان ویاشر کتهای آب وبرق و گاز و مخابرات 
وه وظايفی را در شهرها دارند وبرتامه‌هایی رایرای 
اقدام مصوب کرده ویادر دست تصویب دارند. 
قانونگزار از آنجا که شورای شهر را پارلمان محلی 
می‌داند وبه عنوان نمایند گان آن شهر ناظر و مصلح 
کلیه اقداماتی می‌داند که برای مردم شهر انجام 
می‌گیر د. کلیه دستگاهها را موظف کرده‌است تا 
برنامه سالانه خود رابه شوراهای شهرها ارائه نمایند 
تا شورا آنها را در جلسات خود بررسی: با نیازهای 
شهری تطبیق داده اشکالات و یا انحرافات احتمالی 
را تذ کر داده طرحها و برنامه‌های مطالعه شد ه خود 
راجهت گنجاندن در بودجه آن دستگاه ارائه نمودہ 
بر روند اجرای آن‌نظارت کرده و ازهمه پوشانی و 
موازی کاری بابرنامه‌های دستگاههابایکد پگر وبا 
شهرداری جلوگیری نماید.بند ۳۲ماده ۷۱قانون 
قید کرده‌است " واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها 
وموسسات دولتی و موسسات عمومی غیردولتی 
که در زمینه ارائه خدمات شهری وظیفه‌هایی بر 
عھدہدارند موظفند برنامه سالانه خود در خصوص 
خدمات شهری‌را که‌در چارچوب اعتبارات وبودجه 
سالانه خود تنظیم شد هبه شورا ارائه هند 


ادامه دارد 


*-بند ۲۲ماده ۱ ۷قائون تشکیلات, وظابف و انتخابات شوراهای کشوریو 
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همین چند وقت پیش خبر سرقتی در 
رسانه‌های کشور اسپانیامنتشر شد که باعث 
خنده پسیاری از افراد در سراسر دنیا گردید. 
ماجرا از آنجایی شروع شد که یک سارق سابقه 
دار تصمیم گرفت هر طور شده یک خودروی 
لوکس آئو دی را بدزدد. به همین علت به یک 
پار کینگ عمومی رفت و کنار یکی از ستونها 
پنهان شد تا در اولین فرصت بتواند خودرویی را 
که نشان کرده‌بود بدزدد. وقتی راننده آ تودی 
برای پرداخت وجه پار کینگ از ماشینش پیاده 
شد دزد کم هوش در یک حر کت سریع بدون 
اینکه کسی متوجه بشود وارد خودروی پا رک 
شده‌شد و همانطور ساکت روی صندلی عقب 
نشست تا راننده خودرو رایارک کند وبرود. 
بعد از اینکه راننده‌از ماشین پیاده شد قفلهای 
ضد سرقت خودرو راروشن کرد که به علت 
مدل قفل به هیچ عنوان قابل باز کردن نبود و 
دزد دیوانه که تیرش به سنگ خورده بود داخل 
ماشین گیر افتاد. وقتی راننده‌بعد از چهار ساعت 
بر گشت. متوجه بخارهای شدید شیشه‌ها شد 
وباپلیس تماس گرفت. بعد هم پلیس آمد و 
دزدنگون بخت را دستگیر کرد. پلیس بعد از 
دستگیری به دزد گفت: "شانس آوردی که هوا 
آفتابی نبود و گرنه بی شک جسدت از این ماشین 
بیرون می آمد ". 


لباس کار تونی بلای جان دزد 


ey‏ ح خیلی زود خانه کر 
دزدی را در حال جستجو در کابینتهای طبقه 


۳ افر ۹۸ اطلاعات 


پایین خانه‌اش پیدا کرد. دزد که متوجه حضور 
صاحبخانه شده بود توانست از مهلکه فرار کند 
ولی صاحب خانه قبل از فرار تنها یک نگاه کوتاہ 
به او انداخت. صاحبخانه همینطور که دزد خم 
شده‌بود تا کابینتها را بگردد گوشه‌ای از شلوار 
راحتی که زیر شلوارش پوشیده بود رادید. 
طرح عجیب زیر شلواری دزد به حدی خنده 
دار بود که اولین چیزی که صاحبخانه در مورد 
مش خصات دزد به پلیس اطلاع داد همان طرح 
خنده دار بود. طرحی از دوناتها و سیب زمینی 
سرخ کرده‌به همراه دزدهای کارتونی که روبند 
به چهره دارند. 

طولی نکشید که دزد در یسک اتاق لباس 
شویی عمومی در حالیکه در حال عوض کردن 
زیر شلواری‌اش بود دستگیر شد. 

افو راس ی کے آورآفیة قم فوا رح 
خن ده دار و عجیب شلوار اوشدہبود و خیلی 
سریع پا مشک وک شدن به این دزد بد سلیقه 
او را دستگیر کرد. "دارن ماچون این دزد ۳۹ 
ساله بعد از دستگیری به دو سال و ۱۰ ماه‌زندان 


بت 


رك ۷ہ اف یی یی ھ ب۲ا شس ۳ 


70 


داستان" باول بارلت" دزدی که به علت گاف 
ساده‌ای که داده‌بود. دستگیر شد تا مدت زیادی 
نقل محافل دزدهای سابقه دار بود۔این دزد سابقه 
دار ۴۷ ساله همین اواخر با پوشیدن یک کلاه 
دست ساز که خودش برای خودش درست کرده 
بود در طی سے روز متوالی به سے مغازه‌بزر گ 
در بیرمینگهام انگلیس دستبرد زده وبا در دست 
داشتن اقلامی متل سیگار نوشابه و پول نقد از 
صحنه گريخته بود. پلیس شهر حذس زده‌بود 
که سرقتها کار چه کسی است ولی از آنجایی که 
او صورت خودش را کاملا با کلاه دست سازش 
پوشانده‌بود پلیس هیچ راهی برای اتبات مجرم 


هفتگی 


ا زنس 7 کان کی ده : 


بودن و دستگیری‌اش نداشست. ماجرا از آنجایی 
جالب شد که در یکی از سرقت ها پاول صندوق 
محل نگهداری پول فر وشگاه راب رداشته ودر 
حال شکستن آن بود و همینط ور که زور می زد 
تاشاید راهی برای باز کردن در صندوق پیدا 
کند.به صورت غیر ارادی اسم واقعی همدستش 
را را کمک یدای طا جب تا ژد.جالب 
اینجاست که پاول درست مثل بچه مدرسه‌ای‌ها 
اسم دوستش را به همراه فامیلیش صدا زد. پلیس 
هم خیلی سریع به منزل دوست پاول رفت و در 
اولین بازرسی متوجه شلواری شد که یک پاجه 
نداشست!بایررسی پلیس مشخص شد پاول و 
همدستش برای ساختن کلاه‌هایی که صورتشان 
رابا آنها پوشانده بودند از پاچه شلوارشان استفاده 
کرده‌اند. پلیس همان لحظه حکم بازداشت پاول و 
همدستش را صادر کرد.پاول به علت سرقتهای 
متوالی به سیزدہ سال زندان و همدستش به تحمل 
پنج ماه زندان محکوم شد. 

| دزدی از وکیل خود ‏ 


چندی پیش اتفاق عجیبی در دفتر و کالتی در 
آمریکا رخ داد که تامدتی سوژه رسانه‌ها بود. 
یک دزد سابقه دار به اتهام شر کت در یک فقره 
دزدی دستگیر شد و چون شواهد کافی برای 
متهم کردن اووجود نداشت داد گاه ری به 
آزادی موقت تابر گزاری داد گاه مجدد او را داد. 
در همین حین یک و کیل موفق که باور داشت 
این دزد در آن پرونده بی‌تقصیر است. تصمیم 
گرفت و کالت او را برعهده‌بگیرد. اما در مدتی 
که فرد مورد اتهام قرار گرفته به دفتر و کیل رفت 
و آمد داشت. وکیل متوجه نابدید شدن تعدادی 
از وسایل گران بهای دفترش شد و در نهایت در 
آخرین اقدام گوشی موبایل گران قیمت وکیل 
هم نایدید شد. و کیل تصمیم گرفت برای فاش 
شدن راز سرقتهای عجیب دوربین‌های ویژه‌ای 


در دفترش کار بگذارد و در کمال تعجب متوجه 
شد همان فرد مورد اتهام قرار گرفته دست به 
سرقتهای سریالی دفتر آقای وکیل زده است. 
اینطور شد که وکیل درست در روز آخر 
تصمیش را عوض کرد و این بار در داد گاه‌فرد 
متهم حاضر شے ولی نه به عنوان و کیل بلکه به 
عنوان شاهدی عليه متهم. دزد سابقه دار که 
با اند کی خویشتن داری می‌توانست از مجازات 
سنگینی که برایش در نظر گرفته بود فرار کند. 
در روز داد گاه‌در هر دوسرقت متهم شناخته 
شده و به تحمل ده‌سال حبس محکوم شد. 


چند وقت پیش در ولز دزدی با چهره پوشید ه 
به اداره پست مر کزی ناخنک زد و مقدار زیادی 
پول نقد به صورت سکه و مقداری پاکتهای 
سیگار به سرقت برد. دوربینهای مدار بسته 
تصاویر فردی که بعدا مشخص شد " دانیل آلن 
توماس" ۲۹ ساله بوده است را ضبط کرده‌بودند 
که درحالیکه گونی پولها رابه سختی به دنبال خود 
می کشید از مهلکه فرار می کرد. مدت کوتاهی 
بعد از آن در یک بازار فروش خودروهای دست 
دوم اتفاق عجیبی افتاد. مردی ادعا می کرد که 
یک خریدار به او پيشنهاد داده‌است که برای 
خرید خودرواش حاضر است نه و نیم کیلو پول 
سکه‌ای که خودش هم آن را نشمرده است به 
او بیر دازد. مرد فروشنده که این ماجرا را در 
صفحه الکتر ونیکی خودش به اشتراک گذاشته 
بود بعد از چند روز توسط پلیس بازداشت شد 
و خیلی زود مشخص شد خریدار خودرو هزار 
دلاری او کسی جز همان دزد سکه‌های اداره 
پست نبوده است. دانیل به تحمل دو سال زندان 
محکوم شد. 


کے ک اسر زاس اکان الد 
درهنگام گشت زنی متوجه مردی شد که به 
شکل مشکوکی راه‌می‌رفت. یلیس وظیفه شناس 
به سمت مرد مورد نظر رفت ولی او قدم هایش 
را تندتر کرد این تعقیب و گریز همینطور ادامه 
داشت که قدمهای مرد مشکوک به دویدن و 
فرار تبدیل شد. مرد مشکوک همینطور که قرار 
می کرد صدای پارس سگ پلیس را در پشت 
سر خود می‌شنید. او می‌دانست که اگر هم موفق 
بشود از دست پلیس فرار کند. حتما در چنگال 
سگ پلیس گیر خواهد افتاد پس دزد که امیدش 
رابرای فرار از دست داده بود در انتهای یک 
کوچه ایستاد و وقتی پلیس به او رسید در کمال 
تعجب متوجه شد که پلیس به نفس نفس افتاده 
و خبری هم از سگ نیست. همانجا متوجه شد 
که افسر پلیس تمام مدت با صدای بلند صدای 
پارس سگ را تقلید می کرده تافرد مورد نظرش 
را بترساند و او رامجاب کند زودتر تسلیم شود. 
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یک دزد آلمانی با اشتباه احمقانه‌ای که 
انجام داد کار دستگیری‌اش رابرای پلیس خیلی 
راحت کرد. دزد کم هوش که کیف پول یک پیر 
زن ۱ ساله را در شهر هایلدشیم آلمان دزدیده 
بود با مشقت زیاد در حالی که چند باری پایش 
لغزید به دوچرخه‌اش رسید و شروع به فرار 
کرد دزد نگون بخت که گویافیلمهای‌هالیوودی 
زیاد نگاه‌می کر ده است. تصور کر ده‌بود با تغیر 
جهت ناگهانی به داخل یک کوچه اگر کسی او 
را تعقیب کند راهش را گم می‌کند. ولی در حین 
این چرخش نتوانست یایه چراغ پست رایبیند و 
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برخورد با تیر چراغ برق حسابی کج و کوله شد 
وبه همین علت وب پایپیادة اه فراز گذاشت 
امااتفاقی که باید می‌افتاد افتاده بود و در اتر 
برخورد ناگهانی باتیر چراق برق کیف جیبی به 
سہا:عام اطلاعاعش و آد رس کان اتی هدر 


دزدی که خودش رالال جا زد 


" آمریتپال میهات" هندی تبار ساکن اروپا 
در یک سرقت از یک اداره‌پست ۴۰۰ هزار دلار 
پول دزدید. او بعد از دستگیری با تنبیه سنگینی 
روبه رو بود و ممکن بود مدتی طولانی زندانی 
شود که فکر خوبی به ذهنش رسید.او ادعا کرد 
که از مشکلات روانی رنج برد و خدا هم او را 
بے علیل این نافرمانی که انج ام دادهلال کرده 
است.او با این ایده توانست از دست عدالت فرار 
کند و فقط باید یک ماه‌در یک مر کز مشاوره 
اجباری شر کت می کرد. ولی مشاور هندی تبار 
مر کز مشاوره از میهات هم زرنگ تر بود. او که 
اس هزات اعل سجاب وھ دق همان چام × 
اول به زبان مادری به میهات گفت "خدا پشت و 
پناهت باشد ”.در روستایی که میهات اهل آنجا 
بود امکان نداشت این حرف رابه کسی بگویی و 
در جا از تو تشکر نکند که میهات هم گول مشاور 
زر نگ راخورد و بی‌اختیار دهن باز کرد و در 
جواب مشاور تشکر کرد.بنابراین چند روز بعد 
داد گاه او رامتهم شناخت. 


دزدی که ناقوس کلیسا رابه صدا در آورد 


ٹفگ سس 0 


دور وبر ساعت دو بعد از نیمه شب بود 
که یک دزدبرای سرقت وارد یک کلیسادر 
شهر مولهاوسن آلمان شد. از آنجایی که کلیسا 
از آنچیزی که فکر می کرد تاریکتر بود تصمیم 
گرفت یکی از لامپهاش کوچک داعلی یازا 
روشن کند و راحت به غارت لوازم داخل کلیسا 
بیردازد که یک جعبه کلیده ای برق در دیوار 
روبه رو دید. درست در لحظه‌ای که فکر می کرد 
با فشردن اولین کلیذ لامپهای تالار داخلی را 
روشن می کند آن رافشرداما باصدای بسیار بلند 
ناقوسهای کلیسارویه رو شد.برخلاف تصور دزد 
نگون بخت ناقوسهای کلیسا به تاز گی برقی شده 
بود و کلید اول مخصوص به صدا در آوردن آنها 
بود.دزد که حسابی شو که شده بود با برداشتن 
یک مجسمه چوبی سعی داشت از صحنه سرقت 


قطن اوی بود رو زمین اکا بلس قل ٹرآ ر کد کرک بلس که خر حال کشت زفن‌ذر 
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آنجا منتظرش بود. و دیدن دزد متواری او را دستگیر کرد. 
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اظمار نظر می کنند 
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آقای سعد مجیدی تاد 


وکیل بای پک دلاگسستری و 
کارشناس ارش د حقوق خصوصی 
مشاوره تلفتی جهارشنبه‌ها 
از ساعست ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


سوال ۸ماه پیش شوهرم فوت شد.اودر زمان 
حیاتش سه دانگ از خانه مسکونی وسه دانگ ازمغازه‌ای 
راکهداشتبه‌نام من کرده‌بود. بدرشوهرم‌نی ز که 
مردی ثروتمند بود یک سال قبل از فوت شوهرم مرده 
بودواسوال زیادی از جمله جندین مغ ازه ومقدارقابل 
توجهی پول‌نقد از خود به جا گذاشته‌ب-ود کہ این پولھا 
در بانکهای مختل ف بود. پس از فوت شوهرم‌مادرش 
که‌همواره‌با من سرناسا ززگاری وعداوت داشت مدعی 
شراکت در مغازه ومنزلی شده که نیمی از آنهابه نام‌من 
است. ضمن اینکه ماد رشوهرم حاضر نیست سهم‌الارث 
شوهرم از پدرش رابه من وبچه‌هايم بدهد. از اقوام هم 
شنیده‌ام که مادر شوهرم موجودی تمام حسابهای‌بانکی 
پدرشوهرم رابرداشت ومغازه‌های او راهم به‌نام خود 
کرده وسهم‌الارث شوهرم از پدرش رابه‌نفع خود وبه 
زیان من وبچه‌هایم تصاحب کر ده است. اینک سئوالات 
زیادی برای من مطرح است ودرصدد احقاق حق خود 
وفر زندانم‌هستم. می‌خواستم بدانم که آیاشوهرم از 
پدرش ارث می‌بر ده‌است؟ا گرا ث می‌برده جگونه‌باید 
این سهم‌الارث رامطالبه کرد؟ آیامادرشوهرم واقعاً در 
خانه ومغازه‌ای که شوهرم نیمی از آن رابه‌نام‌من کرده 
شریک است؟ آیامی‌تواند تقاضای‌فر وش آنهاراداشته 
باشد؟ آیا خانواده شوهرم حق داشتند که وجوه‌نقدی 
متعلق به پدر شوهرم راازبانک بگیرن د؟ اگر این کار 

قائونی نیست جگونه موفق به این کار شده‌اند؟ 
میتراه ک- تهران 


نامشروع و جُرم است 
پاسےخ: چون شوه شماد رزمان فوت پدرش 
زندهب وده‌وبعد اژاودارفانی‌راترک کرده‌قطعاً 
از پدرش ارث می‌برد و سم او نسبت به سهام 
ورثه دیگر طبق قانون کاملاً مشخص است. این سهم 
هر چقدر که باشد بعد از فوت شوهرتان به شماو 
فرزندانتان ومادر شوهرتان‌می رسد و جنابعالی به 
میزان یک هشتم و ماد رشوهرتان به نسبت یک 
آق ای اکی رخوبکردار 
وکیل دادگستسری 


مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت۱۵ تا ۱۶ 


خانم الهام سادات طباطیایی 


سوء استفاده از سهم الا رث دیگری 


شش م در آن سهیم هس تید وبقیه‌متعلق به بچه‌ها 
می‌باشد. بدین تر تیب ماد رشوهر شمابه نسبت یک 
ششم در نیمی از خانه ومغازه‌ای که نیم دیگرش به 
نام شماست سهیم وشر یک است وحق‌دارد تقاضای 
فروش آن‌املاک واخذ سهم الارث خود راز داد گاه 
حقوقی داشته‌باشد.شماهم می توانید مستقیما و یا 
از طریق‌همان داد گاه‌خانه ومغازه‌راارزیابی کرده 
وسهم او را خریداری کنید. 

برای مطالبه سهم‌الارث شوهرتان از ورثه 
دیگرپد رش وهرتان‌باید بامراجعه به شورای‌حل 
اختلاف گواهی حصر ورائت شوهرتان و پدرش را 
تقاضا کرده‌وبه‌دست آورید.سیس می توانید با 
استناد به این گواهیهادعوایی به خواسته تقسیم 
تر که (ارث)پد رشوهرتان‌مطرح کردهوسهم‌الارث 
شوهرتان رامطالبه کنید۔(اگر بچه‌هابه سن ۱۸ سال 
رسیدهاند خواهانهای این دعوی باید هم شماو هم 
بچه‌هاباش ند.اما اگر بچه‌هابه سن بلوغ نر سید هاند 
ابت دابای دبامراجع هبه داد گاه‌حک م حجر آنهاو 
قیمومیت خود از انهارابه‌دست آورید وضمیمه 
دادخواست تقسیم تر که کنید) 

هرگون 4دخل وتصرف قانونی بر اموال‌به 
جامانده‌از پدرشوهرتان بایدبر اس اس 
گواهی حصر ورائت آن مرحوم 
باشد.درخصوص‌وجوه 


بانکی نیز ارائے این گواهی وحض ور یکایک ورثه 
برای اخذ وجه الزامی است.یکی از این ورثه شوهر 
براین چنانچه خارج از 


مرحوم شمابوده‌است.د 
این ترتیب:وجوه بانکی متوفی به اش خاص دیگری 
داده‌شده‌باشد ویاسهم هر یک ازورته کم یازیاد 
گردیده‌باشد قانون رعایت نشده و اعمال انجام 
شدهقابل ابطال است. اش خاصی هم که این کار را 
نجام داد‌ان د مجرم بوده‌وقانون ا قابل مجازات 
هستند. باتوجه‌به‌مطالیی که‌معروض گردید 
احتمال کمی وجود دارد که خانواده‌شوهر شماپس 
ز فوت وی حسابهای بانکی او راخالی کرده‌باشند و 
ممکن است این کار قبل از فوت وی صورت گرفته 
باشد.در این صورت یا آن‌مرحوم شخصاآبه بانک 
مراجعه کردهویاو کیلی برای این کار تعیین نموده 
است.بررای روشن شدن این موضوع باید ازداد گاهی 
که به دعوی‌تقسیم تر که رسبد گی می کند تقاضا 
کنید مدا رک مربوط به برداشت از حساب متوفی 
رااز بانک مربوطه استعلام کند تادر صورتی که 
پرداشت‌غیر قانونی صورت گر فته باشد بتوانید از 
اشخاص ذینفع شکایت نمایید. 


ا 


دانستنیهای حقوفی 


آیا می دانید در جه صورتی یک زن سه طلاقه محسوب می شود؟ 

شرایط متر تب بر سه طلاقه بودن زن چیست و درصورت تمایل شوهر. چگونه 
امکان ازدواج مجدد با زن سه طلاقه فراهم می‌شود؟ 

شرع وقانون درباره‌ی سے طلاقه شدن زن نص صریحی دارند. آنجه در ذیل می‌آید 
ب ر گرفته از متن قوانین موضوعه ایران است که مطلته بودن به سه طلاق و ٩‏ طلاق را تببین 
کرده است:طبق ماده ۱۰۵۷ قانون مدنی, "زنی که سه مر تبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه 
شده. بر آن مرد حرام می شود مگر اینکه با عقد دایم به زوجیت مرد دیگری در آمده و به واسطه 
طلاق یا فسخ یا فوت, جدایی حاصل شده باشد." 

بنابرایسن: مردی که سه مرتبه متوالي زنی را طلاق داده.اعم از اينکه طلاق بعد از رجوع در ایام عده 
یا پس از نکاح جدید واقع شده باشد.نمی‌تواند از نو با آن زن ازدواج کند. زیرا ازدواجي که این قدر 
متزلزل و نایدا باشد. نمی‌تواند کانون خانواد گی خوشبختی به وجود آورد و بجاست که از تجدید آن 
پس از سه بار طلاق متوالی جلو گیری شود به علاوه قانونگذار خواسته است بدین وسیله از تکرار طلاق 
جلو گیری کند.فرض کنیم بعد از سے طلاق متوالی و دخالت محال (فردی که با زن سے طلاقه ازدواج 


| می کند تا زن بر شوهر اولی حلال شود) و انحلال نکاح و ازدواج مجدد زن و شوهر سابتش, باز زوجین با هم 
ناسا زگاری آغاز کنند و طلاق تکرار شود. این کار نمی‌تواند برای هميشه ادامه داشته باشد. زیرا قانونگذار 


شده باشد. بر آن شخص حرام ابدی می شود" 
شماره مشاوره تلفنی:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 
مشاوره حضسوری با تعبین وقست قبلی 

اس بالینی تخصص در فرزندبروری؛ 


واقعبت درمانی 
شنبه‌ها از ساعت ۳ ۱۲۱ ۱ 


۲ ۳ آذر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


تید ی 


به پیروی از فقه اسلامی مقرر داشته است: "زن هر شخصی که به ۹ طلاق که ۶ تای آن عدی است مطلقه 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پڑشکی, ترک اعتباد 


مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 
از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۲۰ 


آقای سید مجمد خسینی ۴ 
کارشناس ارشد مشاورہ: تخصصی 
فرزندپروری, خانواده, اضطراب و 
ترس, وسواس و افسردکی 


کوجه فر هنکی 
۱ وم کی خر وه .یک کیسه برداشتم و مشغول سوا کردن شدم. 
کیسے رادادم بهش. وزن کرد و گفت يه کوچولو بذاری روش ميشه دوکیلو۔ 
یکی برداشستم وبهاودادم ۔ گفت این صد گرم بیشتره.یه کوچولوتر شو بده. 
گفتم از این کوچیکتر نداره. گفت اشکال نداره. . گوجه را از وسط دو نیم کرد 
ایک نیمش را گذاشت توی ترازو و گفت درست شد. کارتم را دادم. کشید 
و گفت موجودی کافی نیست. گفتم کافیه.سی تومن توشه. گفت گوجهات 
شده سی و چار تومن. کیلویی هیفده تومنه. گفتم آخه چ را؟ مگه بنزین... 
گفت نقل بنزین نیس. نقل موقعیته. حالا تو وضعی هستیم که میشه گوجه 
رو گرون فروخت. گفتم آخه چرا؟ گفت اولندش آب گل آلوده و باید ماهی 
گرفت.دومندش این گوجه فرنگیه برای همین بای د قیمتش رو فرنگی و 
با لار حاب کے ا ومد خیلی‌ها بیش میک کج فرهنگی: مل 
ت‌فرهنگی فرهنگ هم واسه خودش آدمه و قیمتی داره. تو که وسعت 
نمی‌رسه گوجه فرهنگی بخری, چرا مزاحم کسب و کار ما میشی؟ و گوجه‌ها 
رادر صندوق ریخت و کیسه را دستم داد وهزار تومن از کارتم کشید و گفت 
شیشصد تومن پول کیسه‌س, چھارصد تومنم ارزش افز وده وقت منه که تلف 
شد.به سلامت! 
تا حالا چارچشمی کسی و چیزی را پاییده‌اید؟ آدم وقتی چارچشم می شود نرج جدید گوجه: گوجه نقدی: ۱۵۵۷۰ 
که یک موقعیت مهم پا جالب پیش می آید و زود می گذرد پس باید خیلی ‏ | گوجه صرافی ۱۶۵۵۰ 
مراقب بود تا آن صحنه را از جشم ندهیم (به جای از دست ندهیم). نیمایی:۱۳۲۵۵ 
مثلااگر شهروند وظیفه شناس ھستیم باید چارچشمی همه جا رابپاييم | جهانگیری: ۷۰۰ 
تااگر ضعیفه‌ای را دیدیم که دوچر خه با موتور می راند ویا زلف بر باد گوجه تهرونی: ۱۶۹۹۰ 
داده اط لاع بدهیم.یعضی‌ها طوری همه چیز را می‌پایند که دریاره آنها بازار آزاد: ۱۷۰۰۰ 
می گوبند پشت سرش هم چشم داره. حالا اگر چشم پشتی کسی ضعیف . |نیم گوجه: ۱۰۰ 
باشد.منل این آقاعینکش رابه بشت سرش می‌زند.برخی‌ها هم چشم 
و چال درشتی دارند و به چارچش ملقب می‌شوند. مثل اشرف چارچش 
که معرّف حضور بعضی از جوانان قدیم هم هست. گروهی از آدمها از 
طایفه عنکبوتیان هس تند و هشت تا چشم دارند.مثل رادار عمل می کنند 
وعین دوربین مداربسته همه چیز را ثبت می کنند. یک جور چشم هم 
دارم که هر چیزی رادو تا می‌بیند. این جور جشمها خاصیتهای زیادی 
دارند. یکیش اہن است که هزار تومان را دوهزار تومان و یک نفر رادونفر 
می‌بینند. رفیق احولی(دوبین) داشتیم که وقتی زن گرفت پر سیدیم چه 
خبر؟ گفت با دو تا خواهر دوقلو ازدواج کردم و خیلی خوش می گذره. 


با اهل مد نمی‌شود بحث کرد حتی اگر با چوب کبریت یا گوش‌ماهی 
و موی دم اسب لباس بسازند و بگویند مد روز است. هجوم می‌برند 
و آن رابا منت می‌خرند. اگر قبلاها شلوار ما پارہ می‌شد: دیگر به درد 
نمی‌خورد و پوشیدنش عیب بود اما بعداً مد شد شلوار پاره بیوشیم. 
در این عکس می‌بینید که شلوار و تی‌شرت و کایشن را با گونی برنج 
دوخته‌اند. و صد البته به این دلیل نیست که بارچه گیر نمی آید یا خیلی گران است و مثل زمان 
پینوکیو مجبورند با روزنامه لباس بدوزند. شکرخدا پارچه و قاب دسمال و لنگ و اینجور چیزها 
زیاد است. یاد آن روزی افتادم که آقای ولایتی فرمود از لنگ لباس بدوزید. آن روز آن بنده‌خدا 
را کلی جوک کردند. حالا یک عده خودجوش شدهاند و با گونی برنج شلوار می‌دوزند. و صد البته 
اگر همان بنده خدا گفته بود گونی‌های برنج را دور نریزید و شلوار بدوزید مردم برایش جوک 
می‌ساختند. نتیجه می گیریم که چیزهای خودجوش طبیعی است و نمی‌شود به آن ایراد گرفت 
اما چیزی که دولت بگوید. مردم قبولش ندارند و جو کش می‌کنند. حالا برویم توی رختکن و 
لنگ را رها کنیم بر گردیم به مد. این مد طوری است که اگر بگوید موهایت را تا کف پایت بلند 
کن, می گویند چشم. اگر فردایش بگوید موهایت را تیفوسی بزن: می گوبند چشم. اگر بگویند این 
گونی‌های خالی برنج را ببر بده فلانی: خجالت می کشند و آن رامثل نوار در کیسه سیاه‌می گذارند 
ولی همیتکه گفتند مد شده با افتخار آن را می پوشند سلفی هم می گیرند۔ مد می‌تواند چیز 
بی‌ارزشی را ارزنده و چیز ارزنده‌ای را بی‌ارزش کند ۔ قدرتش را کم نگیرید حتی می‌تواند آدمیزاد 
راخر کند. . نمونه‌اش کفش‌های سُمدار است که پای آدم را مثل پای خر می‌تمایاند. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۹ ۳۱ 
اس موجہ رم سب 


ساستعمد 


ار ی که تنماده پیش وی می انددشد داش 


تو اي مي آکند 


نون 


ترانه شکیبا 


مأموران آگاهی بامشکل بزرگی 
روبرو شده‌بودند. طلعت» همسر یکی از 
جواهرس زان معروف تهران ادعامی کرد 
شب گذشته. انگشتری الماس گران‌قیمت 
او زمانی که فقط خودش. شوهرش و دختر 
۴ ماهه‌شان در خانه حضور داشته‌اند. به 
سرقت رفته است و حفاظ‌های ایمنی خانه 
نشان می داد در ساعات نیمه‌ شب تا صبح 
نیز بیگانه‌ای نتوانسته وارد خانه شود. 

طلعت می گفت:دیشب قبل از خواب آن 
راروی جعبه جواهراتم گذاشتم وصبح وقتی 
از خواب بیدار شدم. آن را در جای خودش 
ندیدم. از دیشب تاحالا هم نه کسی به این 
خانه آمده و نه کسی از این خانه خارج شده‌و 
چون گم‌شدن انگشتر الماسی که سالها چشم 
همه راخیره کرده‌بود برایم به صورت یک 
معمادر آمد ه دست به دامن شما شده‌ام تا 
در یافتن انگشتری کمکم کنید. 

کاوه شوهر طلعت. یکی از تجار معروف 
جواهر بود. حدود ده‌سال از ازدواج آن دو 
می گذشت و انگشتر الماس رااو در نھمین 
سالگرد ازدواجشان به طلعت 
ھدیے داد بود۔ انگشتر از نظر 
مادی قیمت بسیار بالایی داشت: 
اما طلعت می گفت: 

-ارزش مادی انگشتر برای 
من و شوهرم اهمیتی ندارد. 
آنچه موجب نگرائی من شده 
چیز دیگری است. 

او به مأموران آگاهی گفت: 

٭من وپسر عمویم کاوه 
به دنبال عشقی واقعی ازدواج 
کردیم.هم من و هم شوهرم تنها 
فرزند خانواده‌مان هستیم و از 
چندین‌نسل پیش,جواھرفروشی 
شغل مورونی خانواده‌هایمان 
بوده است. بعد از مرگ پدر و 
پذر بوفرم که به فاصله‌یکی 
ذو سال از همدیگر اتفاق افتاد. 
من و شوهرم. به اتفاق مغازه 
جواھرفروشی متعلق به آنها را 
که حالا دیگر به عنوان ارٹ 
به خودمان رسیده بوه اداره 


۳۲ 


می کردیم تا اینکه چند سال پیش معازه 
قدیمی آباء و اجدادی خود در بازار را واگذار 
و در یکی از خیابان‌های شمال شهر گالری 
جدید و مدرنی تاسیس کردیم. ماعاشقانه 
همدیگر را دوست داریم و به جرات می‌توانم 
بگویم زن بسیار خوشبختی هستم و از زند گی 
مشتر کم رضایت کامل دارم در سالهای 
گذشته تنها لکه ابری که آسمان خوشبختی 
مرامکدر می کرد نداشتن فر زند بود و نازایی 
موجب شد هد بود پیوسته حالتی افسر ده‌داشته 
باشم. معروف‌ترین پزشکان ایرانی و خارجی 
در زمینه معایته و معالجه‌ام زحمت کشیدند. 
اما مداواهای هیچکد امشان به نتیجه نرسید 
و در ۳۰ سالگی. در حالی که از داشتن فر زند 
به کلی ناامید شده‌بودم. خداوند طلایه را 
بدون هیچ دردسری به‌من و شوهرم که هر 
دو عاشق بچه ھستیم عنایت کرد. آن هم 
درست در همان شبی که شوهرم انگشتری 
گران‌بهایی را به مناسبت نهمین سالگرد 
ازدواجمان به من هدیه داد. 

من شیچ گاه خاطره آن شب خاطر مانگیز 
رافراموش نکردهام. چون در همان دقایقی 
که داشتم به شوهرم پیشنهاد می‌دادم طفلی 
شیرخواره و پرورشگاهی را به فرزندی قبول 
کنیم و شوهرم هم این پیشنهاد را پذیرفته 
بود صدای زنگ در خانه به صدا در آمده 
بود ووقتی گوشی درباز کن را برداشتم» 


۳آذر ۹۸ اطلاعات‌هننگی 


تہ ای 


صدای گریه یک شیرخوار راشنیدم و وقتی 
در راباز کردم شیرخوار سه چهار ماهه‌یی 
را داخل یک سبد نوزاد کوچک پشت در 
خانه‌مان مشاهده کردم آن شب برف 
شدیدی می‌بارید و چون بعد از باز کردن 
درء کسی را در آن اطراف ندیدیم. کودک 
نوزاد را هدیه خداوند به‌خودمان دانستیم 
و عزیز داشتیم و سپس نمی‌دانم چرانام 
انگشتر و کودک نوزاد راطلایه گذاشتیم. 
واگرچه آدمی خرافاتی نیستم. اما به‌دلم بد 
آمده و می ترسم که مبادابا گم شدن مرموز 
انگنتر ی الماس» برای طلای ناژئینم مشگل 
ناگواری بیش بیاید. به‌همین جهت. هم 
شوهرم بر خلاف تمایلش اجازه داد موضوع 
گم شدن انگشتری را به‌شما اطلاع بدهم» و از 
شما برای حل این معما کمک بخواهم. 

اولین سوء ظن مأموران آ گاهی متوجه کاوه 
شوهر طلعت شد. اما خیلی زود تصور خود 
را باطل دانستند. چون طلعت ادعا می کرد 
بین وی و شوهرش عشقی آتشین وجود دارد 
واز طرف دیگر وضعیت مالی خوب کاوه او 
رااز چنین کاری بی‌نیاز می‌ساخت و مهم تر 
از همه آن که خودش انگشتری را به طلعت 
هدیه داده بود و دلیلی نداشت آن راسرقت 
کند. به همین جهت. فرضیه دیگری در ذهن 
آنهاشکل گرفت: 

جز شما و شوهرتان» کس دیگری هم کلید 
خانه شما را در اختیار دارد؟ 


هنوز طلعت جوابی ہے این 
پرسش نداده‌بود که لیلا از راه 
رسید. طلعت با دیدن پرستار 
۳ دخترش, در چند جمله شتابزده 
| موضوع را با وی در میان گذاشت 
و سپس رو به مأموران ادامه داد: 

۔ایشان لیلاست. صندوقچه 
| جواهراتم. که همیشه در آن را 
فراموش می کردم بیندم» روی میز 
توالتم جای داشت و اکثر اوقات 
لیلا خودش جواهرات مرااز گوشه 
و کنار خان ه جمع آوری می کرد و 
داخل صندوقچه می گذاشت شما 
به ایشان مشکوک نیستید؟ 

-ابدا برای اینکه اگر می‌خواست 
چیزی بدزدد طی ماههای گذشته 
فرصت‌های بسیار مناسب‌تری در 
اخقیار داشت. 


موضوع گم‌شدن انگشتری الماسی که 
چند میلیون تومان ارزش داشت» عجیب 
ر فی زس ید چ را که طلعت مدعی 
بود انگشتری خود راشب گذشته روی 
صندوقچه‌اش گذاشته و بعد از آنکه کمی 
با تلفن صحبت کرده موضوع انگشتری را 
از یاد برده و صبح به‌محض بیدار شدن از 
خواب به‌یاد انگشتری افتاده‌و آن را در جای 
خودش ندید ه است. 


بەنظ 


یکی از باهوش‌ترین افراد پلیس.مأمور 
جل انی معا تناما ای با وجو دی 
و تجربه‌یی که داشت از حل موضوع عاجز 
ماند. زیرا از یک طرف زن و شوهر می گفتند 
شب حادثه هیچ شخصی به خانه آنها نیامده 
واز طرف دیگر تنها کسی که کلید در آن 
خانه را که په انوا وسایل ایمنی مجهز بود 
در دست داشت. لیلا بود. و زن و شوهر از 
هر جهت به او اطمینان داشتند. 

کارآ گاه مأمور رسید گی به پرونده اگر چه 
جز چند ستوال معمولی و به‌ظاهر ساده چیز 
دیگری از لیلا" نیرسید. اما چون به دلایلی 
نسبت به‌وی سوءظن بیدا کرده بود تصمیم 
گرفت دورادور او راتحت مراقبت قرار دهد 
تاشاید سر نخی از گم شدن الماس به‌دست 
آید...سوءظن کار آگاه کهنه کار با تحت نظر 
قرار دادن لیلاء تشدید شد: 

"لیلا" زیبایی چشمگیری نداشت یک زن 
کاملا معمولی, اما جوان بود که با مادر پیرش 
در یک آپارتمان دو اتاقه زند گی می کرد 
و آنچه سوعظن کار آ گاه با تجربه رابیشتر 
برانگیخت. آن پود که متوجه شد در طول 
هفته دوبار کاوه‌به خان ه او رفت و هر بار 
حضورش در آن خانه» بیش از چند ساعت 
به طول انجامید. 

این ارتباط که به‌نظر کار آ گاه غیرطبیعی 
می‌رسید. موجب شد تایک‌بار به محض 
خروح کاوه‌از آن خانه. ز نگ آپارتمان را 
فشرده و از لیلا بخواهد تا درباره ارتباط خود 
با کاوه ہرایش توضیح بدهد. که لیلا از دادن 
هر گونه توضیحی خودداری کرد و در نتیجه 
دستور توقیف او صادر شد. اما توقیف لیلا 
حدود یک ساعت بعد کاملا منتفی شد. زیرا 
کاوه‌با در دست داشتن مدار کی ثابت کرد 
لیلا مدتی همسر رسمی او بوده و بعد از آن 
که طلاق گرفته. دو باره به عقد موقت وی 
دو آم ده‌قابتواند اولا بة ری نگاز شر 
بدهد و رفت و آمد او به خانه لیلا نیز مثل 
رفت و آمد هر مرد دیگری به خانه همسر 


من به دلیل عشق و علاقه مفرطی 
که به همرم طلعت دارم و از طرفی مایں 
نبودم به خواسته وی تسلیم شوم و کودکی 
پرورشکاهی را به ذرزندی قبول کنم... با این 
زن که شوهرش فوت کرده بود و وضع مالی 
مناسبی هم نداشت. ازدواج کردم 


خودش. امری املا یی انست. 

کاوه‌اف زود:من به دلیل عشق و علاقه 
مفرطی که به همسرم طلعت دارم و از 
طرفی مایل نبودم به خواسته وی تسلیم شوم 
و کود کی پرورشگاهی رابه فرزندی قبول 
کن ضمن مشورت با یکی از دوستانم با این 
زن که شوهرش فوت کرده بود و وضع مالی 
مناسبی هم فداشثه ازدواج کردم و پذیرفتم 
کچ رند گی از وه ادزشزا مادام العفر 
بپردازمءبەشرطی که یس از بچه‌دار شدن. 
بچه‌اش را که فرزند من هم هست. به عنوان 
یک کود ک سرراهی به در خانه ما بیاورد و 
تحویل بدهد. خانه‌ای هم برای لیلا و مادرش 
خری دم و از آن به‌بعد هم لی لا رابه‌عنوان 
پرستار فرزندم استخدام کردم تا در کنار 
فر زندش باشد. اما هميشه از این موضوع 
وحشت داشتم که مبادا همسرم به نحوی از 
این راز مطلع شود و به‌احساس و روحیه‌اش 
حبزبه بخورد 

چون جرمی اتفاق نیفتاده‌بود: باپس گرفتن 
شکایت توسط کاوه کار آ گاه‌نیز از تعقیب 
موضوع گم شدن انگشتری دست کشید و 
ماجرانیمه کاره رها شد. اما داستان به‌یایان 
نرسید. بلکه به طور عجیبی ادامه پیدا کرد. 

EXE 

چند ماه بعد طلعت با ادارہ آ گاهی تماس 
گرفت واز کار آگاھی که مأمور پیدا کردن 
انگشتری او شده‌بود. دعوت کرد شب بعد 
به خانه‌اش برود تا سارق انگشتری رابه وی 
معرفی کل 

کار آگاہ از روی کنجکاوی دعوت را قبول 
کرد و به‌محض ورود به خانه کاوه متوجه دو 
نکته شد:اول باردار بودن طلعت و دوم اینکه 
آن شب سالگرد ازدواح او و کاوه است. 

طلعت از کارآگاه خواست تادقایقی 
حرفهایش را بش نود و بعد سارق انگشتری 
الماس رابه وی معرفی کند. طلعت. بعد از 
آوردن یک فنجان چای برای کار آ گاه گفت: 

من از همان ابتدا می‌دانستم شوهرم 
دست به چه کارهایی زده‌تامن بتوانم 
صاحب فر زند شوم. حتی می دانستم لیلا یک 
پرستار معمولی نیست. پلکه مادر اصلی نگار 


است. اما چیزی به روی او و شوهرم نیاوردم. 
چون از طرفی از علاقه شوهرم به خودم 
اطمینان داشتم و از طرفی هم مقصر اصلی 
خودم بودم که نمی‌توانستم بار دار بشوم و 
باوجودی که معنای زند گی یعنی عشق» و 
عشق زن به شسوهرش تمام زند گی اوست: 
معهذامن عشق بزرگم را قدای خوشبختی 
شوهرم کردم تالاقل اوبه آرزویش که 
پدرشدن بود برسد و حسد را قربانی کردم 
و لیلا را پذیرفتم۔ 

طلعت: نفسی تازه کرد و ادامه داد 

-دو ماه بعد از گم شدن انگشتری, متوجه 
شدم بعد از سالها مداوای بی نتیجه و بعد 
از حدود دوس ال ترک معالجه و در عین 
ناامیدی کامل از بچه‌دار شدن. حامله هستم. 
حتی پزشکان معالجم نیز. از این امر. که به 
گفته آنها از نوادر علم پزشکی است» تعجب 
کردند..طلعت لبخندی پرلب آورد: 

-برای اینکه در اتاق طلادے جایی برای 
نوزاد آینده‌باز کنم به فکر تغییر د کوراسیون 
اتاق افتادم. اما متوجه بی‌قراری نگار شدم 
واحساس کردم دلش نمی‌خواهد جای 
تختخوابش راعوض کنم. کنجکاو شدم 
تاعلت رابدانم و بعد سارق کوچولوی 
انگشستری را پیدا کردم. اما او هنوز آن قدر 
کوچک است که شما نمی توانید بر دستش؛ 
دستبند بزنید وبه آ گاهی ببریدش وعلت و 
انگیزه‌سرقت رااژ او سقوال کنید. 

کار آ گاه‌با تعجب منتظر بقیه حرف طلعت 
ماند و او افزود: 

-نگار مثل یک موش کوچولو, از درخشش 
برق المان ات عری من خوش ن آمدهو 
آن رااز روی صندوقچه بر داشته و در شکم 
عروسکی که از بالای تختخوابش آویخته 
بودیم پنهان کرده بود و به تصور اینکه 
انگشتری یک بازیچه جدید است. به آن 
دلبسته بود و می‌ترسید با عوض شدن جای 
تختش عروسک گرانبهایش را از او بگیرند. 

طلعت. عروسک و انگشتری را که نگار در 
شکم آن مخفی کرده‌بود. به کار آ گاه نشان 
داد و کشف این معمای ساده سر گرد رابه 
خنده انداخت. 

در جشن آن شب غیر از سر گرد و 
همسرش, لیلا هم حضور داشت. طلعت» 
طلایه و لیلا را با هم به عنوان مادر و فرزند 
شناخته بود و می گفت: 

-اکنون طلایه دو مادر دارد و امیدوارم 
فرزند من هم بعد از تولد همین موقعیت را 
داشته باشد. 


اطلاعات‌ھفتگی شماره ۳۸٦٢‏ ۳ 


پو یک رج تر 


تلو بز ون 


نوف می تو 


اند همد ج سالمندان و تساه کنندہ حو انان 


داشد 


مود یز 


وقتی یدرم فوت کرد تازه فهمیدم در این 
دنیا هیچ مال و اموالی ندارم تا آن موقع انگار 
در خواب بودم. یدرم یک پیمانکار ساده بود. 
قراردادهای کوچک می‌بست وباهمان در آمد 
خرج زند گی ما رامی‌داد.یک آیارتمان قدیمی 
داشتیم و یک ماشین. هميشه هم به نسبت 
خوب می‌خوردیم و خوب می پوشیدیم۔ تا یاد 
دارم در خانه ما هیچ صحبت گرانی و ارزانی و 
اوضاع خوب و بد اقتصاد پیش نمی آمد. ید رم 
پیشتر در شهرستانها کار می کرد و وقتی یک 
پروژه تمام می‌شد چند ماهی در خانه بود تا 
پروژه‌بعدی شروع شود. اما وقتی که درست 
۳٣س‏ الم بود ناگهان همه چیز بهم ریخت. 
خبر دادند پدر در اثر یک سانحه رانند گی جا 
به جافوت کرده‌است.تابه خودمان آمدیم 
و خواستیم معنی این خبر را بفهمیم چهلم پدر 
هم گذشته بود. مادر مراسم آبرومندانه‌ای 
برای پدر بر گزار کرد. او هميشه زن با درایتی 
بود. زند گی در یک اعتدال سالم را به هر نوع 
افراط و تفریطی ترجیح می‌داد. هیچ وقت 
ندیده بودم لباس گرانقیمت و یا طلا و جواهر 
آنچنانی برای خودش بخرد۔ولی سر و وضع 
زند گی مان هميشه مرتب و شکیل بود. 

بعد از چهلم بود که مادر یسک روز من و 
پرادرم راصدا زد و گفت وقت آن رسیده که 
در مورد آینده زند گی‌مان صحبت کنیم. 


چند دفترچه بانکی و سند و کاغذ رانشانمان 
داد و گفت: 

" خداروشکر پدرتان جز آخرین قبض 
تلفن همراهش هیچ بدهی ندارد. یک مترری 
مختصری از طرف اداره بیمه به من تعلق خواهد 
گرفت ولی شما دو پسر دار و نذارتان همین یک 
آپارتمان و این ماشین است. پاید تصمیم بگیرید 
که با ارئیه‌تان چه می‌خواهید بکنید." 

پدر مبلغ زیادی پس‌انداز نداشت.وقتی از مادر 
پرسیدم پس این همه سال که پذر کارمی کرد 
پولها کجا رفته؟ با لبخند معنا داری گفت: 

" خرج زند گی شد. خرج تحصیلات شما. 
خرج سفرهای تابستانه و قسطهای این خانه و 
ماشین. فکر می کنید پدرتان سر گنج نشسته 
بود وقتی شماها از او کامپیوتر و موبایل و بقیه 
چیزها را می‌خواستید؟ "سپدر هیچ وقت به ما 
نه نمی گفت ولی یک وقتهایی از مامی‌خواست 
صبر کنیم تادست وبالش باز شود.بعد از چند 
روز صحبت و گفتگو به این نتیجه رسیدیم که 
آپارتمان را بفروشیم و هر کس سهم خودش 
را بردارد و برود سراغ زند گی اش۔ 

برادرم بچه درسخوانی بود و برنامه‌هایی 
برای ادامه تحصیلش در خارج از کشور 
داشت. با سهم خودش راھی سقر شد و من هم 
باسهمم یک آپارتمان کوچک اجاره کردم و 
مابقی را گذاشتم در یک کاسبی خیلی کوچک. 


همراه یکی از دوستان یک مغازه کوچک لوازم 
کامپیوتر باز کردیم و هر دو صبح تاشب آنجا 
بودیم تا بلکه چند قلم جنس بفر وشیم- 

مادر هم هیچ سهمی از اموال پد ر نخواست. 
با یک چمدان کوچک رفت خانه مادربزر گم 
وبااو زند گی می کرد و مقرری که بیمه به او 
می‌داد خرج روزانه‌اش را تأمین می کرد. 

من امامر تب به او سر می زدم۔نصایح مادرم 
مثل طلا برایم ارزش داشت. او همراه پدرم از 
هیچ یک زند گی ساده و آبرومند ساخته بود. 
چیزی که حالا می‌فهمیدم چقدر کار سختی 
بوده و فقط یک زن با تدبیر می‌توانست چنین 
زندگی رامدیریت کند. 

در عین حال که مسیر زند گیهای‌ماجدا 
شده بود ولی مادر حواسش به من و برادرم 
بود. برادرم در تحصیلاتش بسیار موفق شد و 
توانست تا درجه د کتری ادامه تحصیل بدهد 
ودریک دانشگاه‌خ وب کار پیدا کند.من هم 
باهمان در آمد اند کم کم کم زند گی ام راسر و 
سامان دادم. مادر برایم یک دختر خوب پیدا 
کرد که کارمند بانک بود.هر دوباهم کار کردیم 
و زند گیمان راپیش بردیم. هرچه زند گی بیشتر 
جلو می رفت تازه می‌فهمیدم بز رگ کردن ماو 
بر آوردہ کردن نیازهایمان برای مادر و پدرم 
چقدر سخت بود ه. حالا فقط سه سال از ازدواج 
من می گذرد.با کلی وام و قرض توانسته‌ایم 
یک آپارتمان کوچک در خارج از شهر بخریم. 
هر روز صبح خیلی زود به تهران می آییم و 
غروب بر می گردیم خانه. اماحس می کلم 
مسرر زند گی مان درست است چون والدین 
من هم همین مسیر را طی کرده بودند تابه یک 
زند گی درست ودرمان رسیده‌بودند. گاهی 
فکر می کنم داشتن راهنما و الگوی مناسب در 
زند گی از هر ثروتی ارزشمندتر است. 


در عین حال که مسیر زندگیهای ما 
جداننسده یود ولی مادر حو اسش 
به من و برادرم بود. بسرادرم در 
تحصیلاتش بسیار موفق شد و... 


سرچشمه کینه و عداوت 


سس تسج 


در منابع حدیت و کتب اخلافی روایات زیادی در نکوهش غیبت وارد شده و مضمون این 
روابات به‌قدری شدیدو تکان دهنده است که درباره کمتر گناهی می توان ابنگونه تعبیر ات 
را یافت. در گفتار ابن هفته به برخی از آثار مخزب این گناہ کببره اشاره می کنیم: 

دس ج ےچس _سے جج ےجو چو موےچےے چچچے مچ جح 


حق التاس بودن غیت 


مطابق روایات و آنچه که در تعریف غیبت گفته 
نے کاماً روشن است که غیبت جنبه حق‌الناس 
دارد؛ زی را باعث هتک حیثیت و تضییع آبروی 
مسلمانی می‌شود. و می‌دانیم که آبروی مسلمان. 
جان ومال اوست. از تشبیهی که در آیه مبار که 
سوره‌حجرات درباره غیبت آم ده و به خوردن 
گوشت برادر مومن بعد از مرگ تشببه شد ه جنبه 
حق‌الناس بودن آن روشن‌تر می گردد. از احادیث 
فراوانی نیز این حقیقت استفاده‌می‌شود که غیبت: 
نوعی ظلم و ستم است که بایذ جبران گردد. 
در خطبه حجه‌الوداع آمده است که پیامبر(ع) 
فرمودند:ای مرد م! خونها و اموال و آبروی شما 
بر یکدیگر محترم است. مانند احترام امروز و این 
ماه(ذی الحجه) واين شهر(مکه) خداوند حرام 
کرده است غیبت راهمانگونه که حرام کرده 
است. تعرض به مال و خون را.بدون شک هر 
خون بی گناهی ريخته شود باید جبران گردد و هر 
مال مشروعی از هر کس ضایع شود باید عوض 
آن را پرداخت.غیبت نیز باب د به هر نحوی که 
ممکن است جبران گردد. بنابراین می‌توان نتیجه 
گرفت قرار گرفتن آبروی موّمن در کنار مال و 
خون او دلبل روشنی است بر این که تضییع آبرو. 
جنبه حق‌الناس دارد. روایات دیگری وجود دارد 
که بیانگر آن است کة غیبت سیب نقل حسنات 
از نامه اعمال غیت کننده به غیت شونذه و 
نقل سینات از نامه اعمال غیبت شونده به غیبت 
کننده‌می‌شود وهمین امر دلیل روشن دیگری بر 
حق‌الناس بودن غیبت است. 

تکوهش غیبت در روایات 


در منابع حدیثی و کتب اخلاقی در مذمت گناہ 
بر غیبت سخنان ارزشمندی بیان شده است 


که به چند نمونه از آنها اشاره می کنیم: 

پیامبر خدا(ص) در ضمن خطبه‌ای فرمودند:ای 
گروهی که با زبان ایمان آورده‌ایذ و در قلبهایتان 
ایمان نیست! غیبت مسلمانان و برادران دینی 
خود را نکنید و درصدد کشف عیوب آنها نباشید. 
چرا که هر کس درصدد عیوب برادر مسلمانش 
باشد. خداوند درصدد کشف عيوب او خواهد بود 
تا آنجا که در درون خانه‌اش رسوایش می کند. 

از امام باقر(ع) نقل است که فرمودند: کسی 
کے بمیرد درحالی که توبه از غیبت کرده‌باشد. 
آخرین کسی است که وارد بهشت می‌شود و کسی 
که بمیرد و اصرار بر آن ورزد و توبه نکند. اولین 
کسی است که وارد دوزخ می‌شود. در حدیث 
دیگری از امیرالمومنین(ع) نقل است که فرمودند: 
سرع مجلسی با غییت آباد ضی‌شودمگر اه از 
نظر دین ویران می گردد: حال که چنین است 
گوش خود را از شنیدن غیبت پاک دارید. چرا 
که گوینده و شنونده‌هر دو گناه غیبت شریکند. 
یکی ابیت قال تال از پمیر ا کرم سار 
مذمت غیبت نقل است که فرمودند: روز قیامت 
کسی را در داد گاه‌عدل الهی حاضر می کنند و 
نامه اعمالش رابه دست او می‌دهند. نگاه‌می کند 
و حستات خود را در آن نمی بیند عرضه می‌دارد 
اب الاين نام ك اعمال رمن ٹیس ت زیراطاحات 
بسیاری راانجام داده‌ام که در آن نمی بین خطاب 
می رسد: پر ورد گار تو نه گمراه‌می‌شود و نه چیزی 
را فرام وش می‌کند. طاعات تو به سبب غیبت 
مردم از بین رفت. پس دیگری را آوردند و نامه 
اعمالش رابه دستش می‌سیارند. در آن طاعات 
زیادی می‌بیند که انجام نداده بود عرض می کند 
عذاوا لالح تام سمل می شمرضسرا کس این 
طاعات را انجام نذادەام! 

خطاب می رسےۓ فلان کس تو راغیبت کرد. 
یو 
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غیبت کر دن بر هر مسلماتی حرام است. عبت اند اتقھی که هدرم رانا رص و ولع می حورد 
امام جعفرسادقر(ع) 


, حسنات انسان رایه کلی از بی 35ن می‌برد 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲6 


لطناً غیبت رابا توجه به مسانل ذیل بیان فرمایید: 

| ۔اگر بین دونقر مسأله معلومی درباره نف سوم در 
حال گفتگو باشد. ۷۔اگ رگفتگو در مورد محسنات 
یک نفر باشد. ۲-آگر والدین برای تربیت صحیح 
فرزندان خود رفتار یکی از آشنایان رانقد می‌کنشد. 
بطو ر کل یاگ ر پُشت سر مومن, مطلب یگفته شود که حقیقت 
دارد لک ناگ راومطلع شود ناراحت می‌شود واین مطلب به 
قصد تنقیص(عیب جویی) گفته می‌شود یانزد عرف تتفیص 
به حساب م یآید غیبت است وجایز نیست و صرف تربیت 
فرزند مجوّز غیبت نیست ول ی گفتگو درباره حوبیهای یک 
فرد حکم غیبت راندارد همچنین در مورد مشاوره نیز اطلاع 
دادن مانعی ندارد. 


فلسفه تحریم غیت 
سم ما اس" ےم ےھ سے گت۔ 


سرمایه بزرگ انسان در زندگی حیثیت: آبرو 
وشخصیت او است و هر چیزی که آن رابه خطر 
بیان دازد. مانتد آن است که جان او رابه خطر 
انداخته باشد بلکه گاه ترور شخصیت از ترور 
شخص مهمتر محسوب می شود و اینجاست 
که گاه گناہ آن از قتل نفس نیز سنگین‌تر است. 
بنابراین یکی از مهمترین فلسفه‌های تحریم غیبت 
این است که این سرمایه بز رگ خدشه دار نشود: 
حرمت اشخاص درهم نشکند و حیثیت آنها 
لکه‌دار نگردد و این مطلبی است که اسلام عزیز 
آن را بسیار بااهمیت تلقی می کند. نکته دیگر آنکه 
غیبت: بدبینی می آفرین د پیوندهای اجتماعی را 
سست می کند. سرمایه اعتماد را از بین می برد 
و دریک جمله بذر کینه و عداوت را در دلها 
می پاشد و گاه سرچشمه نزاعهای خونین و قتل و 
ی 


غیست 


ک دن ۱ 


حون 


تلاش 


افر اد زین و ناتوان است 


اما علی ع؛ 


فواستاری 
سس 0 سب کے جج 
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سه سال از فوت همسر اولم می گذشت.من با 
دو دخترم زند گی می کردم. هر دو حسابی کدبانو 
بودند و به راحتی ازیس امورات خانه بر فی آمدند. 
من هم از 
سفید نزنم. حتی وقتی که همسرم زنده بود چون 
هر دو کارمند بودیم و سر کار می رفتیم پا به پای 
هم در خانے کار می کردیم. اما بیماری سرطان 
آمد سراغش و خیلی زود از دنبارفت. دخترهایم 
یکی ۲۲ ساله بود و آن یکی هم ۲۷ ساله. 

شبنم دخترم با یکی از پسرهای فامیل نامزدی 
طولانی داشت. از ۲۳ سالگی با هم نامزد کرده 
بودند.ولی مریضی مادرش و بعد هم فوت او 
عروسی را آنقدر عقب انداخت که آن دو به 
دوران نامزدی طولانی عادت کرده‌بودند. یک 
مراسم ساده عقد بر گزار شده‌بود و محرم هم 
بودند برای همین دامادم در بیشتر روزها خانه ما 
بود. در واقع من دو دختر و یک پسر داشتم. آنها 
اصراری به جدا شدن از ما نداشتند و من هم از 
این که دور و برم شلوغ بود خوشحال بودم. گفتم 
هر وقت پولهایتان راجمع کردید بروید سر خانه 
و زند گیتان... 


ن مردهایی نبودم که دست به سیاه‌و 


راشین مختاری 

دنیاروی سرم خراب شده‌بود وقتی پدرم با آن 
همه دفتر و دستک آمد خانه‌مان و تا نزدیکھای 
صبح منتظر ماند تا شوهرم به خانه بر گردد و او 
برنگشت. 

بعد از سیزده‌سال زند گی با این مرد حالا تازه 
داشتم می‌فهمی دم در تمام این سالها با یک 
کلاهبردار زندگی کرده‌ام! نه این که بگویم کاملاً 
شو که شدم ولی فکر نمی کردم حتی به پدر من 
هم رحم نکند. انگار ھمیشے می‌خواستم خودم را 
گول بزنم وباور کنم که مرتضی مرد درستکاری 
است. فکر می کردم معامله کر دن همیشه نیاز به 
یک شگردهایی دارد. گاهی خب مجبور می شود 
دروغ بگوی د. خودم را دل داری می‌دادم که توی 
این دورهو زمانی کی دروغ نمی گوید. مهم این بود 
که زند گی من و بچه‌ها در یک آسایش نسبی جلو 
می‌رفت. برادرش اما همیشه با او مشکل داشت. 
همان س الهای اول‌با ماقطع رابطه کرد.مرتضی 
می گفت تقصیر زنش است او به تو حسادت 
می کند ومن هم طبیعی می‌دانستم که جاری 


۳ آذر ۹۸ اطلاعات 


چمدانش را آورد و در خانه ما ماند گار شد. هر دو 
از صرافت گرفتن یک جشن عروسی افتاده‌بودند. 
من هم حرفی نداشتم. تا این که یک روز دامادم 
سر صحبت را با من باز کرد و گفت : 

"من هر چه با دخترهای شما صحبت می کنم 
فایده‌ای ندارد. به نظر من شما باید ازدواج کنید. 
نمی‌شود که تنها بمانید." 

چند روز و چند هفته این گفتگو جسته و گريخته 
٣۲‏ ا هلا حرهمفاعد 
شدم که تامن ازدواج نکنم این دو دختر به فکر 
سامان دادن به زندگی‌شان 
نخواهند افتاد. دختر کوچکم 
به همه خواستگارهایش 
جواب رد میداد و دختر 
بزرگم هم راضی نمی‌شد 
برودسر خانه و زندگی 
خودش. تازه فهمیده بودم 
اینھا آنقدرنگران‌من 
هستند که بادشان رفته به 
زندگی خودشان فکر کنند. 
برای‌همین بے عماد گفتم 
به فکر پیسدا کردن یک زن 


بز رگتر علاقه‌ای به جاری کوچک‌تر نداشته باشد. 
اما واقعیت چیز دیگری بود. یادم است هنوز چند 
ماهی از ازدواجمان نمی گذشت که محمد برادر 
شوهرم در یکی از میهمانی‌های خانواد گی مرا تنها 
پی‌دا کرد و گفت هنر یک زن تنھا خانه‌داری و 
بچه داری نیست و باید حواسش به شوهرش هم 
باشد. تو هم باید مراقب مرتضی باشی که بیراهه 
نرود. نگذار انجام کارهای خلاف قانون برایش 
عادی شود.. 

فقط ۲۳ سال داشتم ومعنی این حرفها را خوب 
نمی‌فهمیتم. برخلاق انتظار دراد رش وهرم من 
اصلا جوا چ بهت وھرع ود 
تا به خودم آمدم باردار بودم 
ودوقلوھ آزندگی ع را تاگان 
ش لوغ کردف کب رای آنه ] 
آرزوه ای بزرگ داشتم. دلم 
می‌خواست مهد کود ک خوب: 
مدرسه خوب و امکانات خوب 
داشته باشند. با کمی چک و 
چانه زدن با مرتضی همه اینها 


متاسب هستم... دامادم هم که انگار یک نفر را در 
آستین داشت گفت: 

"کی بهتر از خاله اشرف خودم؟" 

اشرف؟ در لحظه اول فکر کردم اشر ف می‌تواند 
آخرین انتخاب من باشد. همسر سابقش دوست 
دوران سربازی من بود. در یک حادثه رانند گی 
فوت کرد ولی بادم می آمد که هيشه غر می‌زد که 
با اشرف زندگی راحت و خوبی ندارد. بنده‌خدا 
هم به یک سال نکشید که از دست آن زند گی 
برای ھمیشے خلاص شد.حالا شاید حدود ۲۵ 


رابه دست می آوردم. اما هیچ وقت به این فکر 
نمی کردم این پوله ا از کجا می‌آید. زندگی ما 
مثل بقیه زند گیها نبود. یک وقتهایی آپارتمائی 
می خرید و ما به آنجا نقل مکان می کردیم. هنوز 
ذوق خرید وسایل جدید راداشتم که به شش ماه 
نمی کشید می گفت خانه را فروختم و باید برویم 
جای دیگری اجارهنشین شویم! از خانه‌های بز رگ 
به کوچک ویاعکس آن نقل مکان می کردیم.هر 
وقت ‌هم که اعتراض می کردم می گفت کار من 
خرید وفروش خانه است اگر مشتری خوبی پیدا 
کنم فرش زیر پایم راهم می فروشم چون می‌دانم 


خلاصه خواهر و برادرهایم 
واسطه شدند و دوست و اشناها 
هم این دو دختر را نصیحت کردند 
تا اینکه بالاخره قبول کردند... 


سالی از آن روزهامی گذشت. اشرق با مادرش 
زند گی می کرد و هر وقت در مهمانبهای خانواد گی 
کید بده پیر در و سرتسد د بود 

گفتم عماد جان یک نفر دیگه رو پیدا کن. گفت 
شما که با خاله اشرفم هم کلام نشدین, یک جلسه 
باهم صحبت کنید اگر به توافق نرسیدین می‌رویم 
سراغ یک مورد دیگر۔۔ 

خلاصه قرار شد بدون اطلاع دخترها بروم 
دیدن اشرف... ملاقات سختی بود۔ در زند گیام 
به هیچ زنی جز همسر اولم فکر نکردهبودم و حالا 
این داماد جوان من داشت مرا هل می‌داد به طرف 
ماجراهایی که برایش پیر شده بودم. 

از قضا در همان جلسه اول متوجه شدم که این 
زن چقدر وجه مشترک با من دارد و حق با عماد 
بود که می گفت شما اشرف را اصلاً نمی‌شناسید... 

خلاصه چند ماهی با ارف رفت و آمد کردم 
وحس کردم هر دوبه اندازه کافی می‌دانيم از 
زند گی چه می‌خواهیم. حالا نوبت آن رسیده بود 
که موضوع رابا دختر هادر میان بگذارم.به محض 
این که این خبر را شنیدند شروع بے اعتراض 


تھا ۳ ت77 


به زودی می‌توانم بهترش را بخرم. 

دیگر به اسباب کشی و خانه به دوشی عادت کرده 
بودم.هر وقت هم که غر می زدم می گفت چند 
کار گر استخدام می کنم تا تو خسته نشوی. 

هر وقت هم که اطرافیان از من می‌پرسید ند چرا 
زند گی ما اینجوری است جواب درست و حسابی 
نداشتم که بدهم 

عوضش برای همه کادوهای گرانقیمت می‌خرید. 
روز مادر که می‌شد برای من ومادرم ومادرشوهرم 
هدیه‌های گرانی می خرید و همیشه همه دست و 
دل بازی او را تحسین می کر دند و تا چند ماه فقط 
صحبت از هدیه‌های او بود. یک وقتهایی که چند 
ماهی غیبش می‌زد می گفت طلبکارها دنبالش 
هستند ومن وبچه‌ها راهم می‌فرستاد باغ لواسان و 
حتی یک بار مجبور شدیم بچه‌ها را آنجا به مدرسه 
بفرستیم.هر دفعه هم داستانهایی که برایم تعریف 
می کرد شبیه بودند. شریکی کلاه سرش گذاشته 
و پولھا رابردہ و حالا او بايد جوابگوی طلبکارها 
باشد. من هم باور می کردم. فکر می کردم همه دنیا 
حقه‌باز و کلک هستند و این تنها شوهر من است که 


کردند.عماد هم این وسط جوری رفتار می کرد 
که انگار روحش از این ماجرا خبر ندارد وحسایی 
پیشت مرا خالی کردا در خل وت به من گفت که 
چون می‌خواهد یک عمر با دختر من زندگی کند 
بهتر است اسمی از او نبرم۔۔۔ 

خلاصه خواهر و برادرهايم واسطه شدند و 
دوست و آشناهاهم این دو دختر را نصیحت 
کردند تا اینکه بالاخره قبول کردند. اماشرط 
عجیبی برای من گذاشتند. گفتن د هیچ زنی حق 
ندارد جای خالی مادرشان را در آن خانه پر کند 
پس بهتر است من بروم خانه اشرف و با او زندگی 
کنم و دخترھایم و دامادم در خانه من بمانتد. رنگ 
ورخ عماد دیدن داشت. تازه فهمید کماکان در 
همان خانه ماند گار است و قرار نیست یک زند گی 
نو رااز سر بگیرد. من هم قبول کردم. 

خلاصه من و اشرف با هم ازدواج کردیم.سال 
بعد دختر کوچکم هم به خانه بخت رفت ولی عماد 
ودختر بز رگم کماکان در آن خانه قدیمی ماندند و 
دخترم دل از جهیزیه کهنه مادرش برنداشت که 
نداشت. حالا ده‌سالی می گذ رد هر وقت عماد مرا 
می بیند آھی می کشید می گوید همه سر وسامان 
گرفتید جز من که در این خانه ماند گار شدم۔من 
هم با صدای بلند می‌خندم و۔۔ 

زندگی آرام وخوبی دارم و همیشه از دامادم 
ری 0 ی 


۰ 0ك 0 زو ا ا 
انتظلان بوادی‌شوهرم من اصلا حواسم به شوهرم نبود 


مجبور است جوابگوی اشتباهات دیگران باشد. 
به همین ساد گی سیزده‌سال کنارش زندگی کردم. 
تااینکه یدرم تصمیم گرفت خان ه قدیمی‌اش 
را بفروشد.به اصرار مرتضی برای ساخت یک 
آپارتمان چند طبقه شریکی پی دا کرد و خودش 
به یک آپارتمان اجاره‌ای نقل مکان کردا خانه‌ها 
ساخته شوند. دو سال طول کشید در این مدت 
مرتضی به هر بهانه‌ای کار راعقب می‌انداخت. تا 
اینکه آن شب پدرم با حال خیلی بدی به خانه‌مان 
آمد.می گفت شوهرم همه واحدهای آپارتمان را 
پیش فروش کردهوبعضی از واحده اراهم به 
دونفر فروخته و حالا بدرم در هفتاد سالگی مانده 
بود معطل که چه بکند. 

سه ماه‌از آن شب هولناک می گذ رد مرتضی هنوز 
به خانه برنگشته. برایم پیغام فرستاده که پدرم را 
از شکایت کردن منصرف کند و در عوض سود 
بیش ری بے او خواهد داد. اما پدرم که تنهااز او 
شکایت کرده‌بلکه مرا هم مجبور کرده به خانه او 
بروم و از شوهرم طلاق بگیرم. امروز اولین نوبت 
داد گاه ماست و خبری از هرتضی نیست. 


م 
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شاد ی که دانایه دی دیک ان فا اھم شود حام زھر ی کشنده است 


O 


تکته هفته: فردامون از امروزمون 
دیروزتر! 
پیشنهاد ملت به دولت: موافقین بنزین بشه 
هزار تومن ملت‌هم ماهی پنجاهو پنج تومن بریزن 
به حساپ دولت. به حساباشونم سر ک نکشن؟ 
واکنش به سخن بسزرگان: آقای روحانی 
باغش‌غش خنده ودرحالی کے دوبار به دماغ 
هبار ک دست کشےید تاببینه‌بزرگ‌شده 
یانه فرم ود "خودم هم خبر نداشتم بنزین 
گرون‌شده. به همین مناسبت هنرمندان و 
طنزپردازان اصفهان ترانه‌ای ساختن که حیف 
نمی‌تونم صوتی‌شو براتون چاپ کنم. خودتون 
رنگ بگیرین وبا آهنگ "حمومی آی حمومی " 
بخونین: 
"روحانی آی روحانی بنزین ماشین گرون شد 
بنزین ماشین جهنم خورد و خوراک گرون شد 
روحانی آی روحانی, خورد و خوراک گرون 
سد 
بنزین ماشین, خورد و خوراک جهنم پوشک 
بچه گرون اشد 
روحانی آی روحانی پوشک بچه گرون شد 
بنزین ماشین.خورد و خوراک:پوشک بچه جهنم 
دارو ودوا گرون شد 
روحانی آی روحانی دارو و دوا گرون شد 
بنزین ماشین, خورد و خوراک. پوشک بچه. دارو 
ودواجهنم کرایه خونه گرون شد 
روحانی آی روحانی کرایه خونه گرون شد 
همه این جهنم نون توی سفره کم شد. کمر بابام 
که خم شد زانوهامون قلم شد. جوونی‌مون به تف 
رفت زند گی مون به مفت رفت 
روحانی آی روحانی زند گی‌مون به مفت رفت." 
هروقت‌هم دربارهمسائل‌مخابراتی واینترنت 
از وزیر جوان بیرسی که فلان چیز چرا اوجوری 
شد یا چرافیلتر شد یاچراقطع شد وزیر جوان با 
ساد گی کود کانه‌ای میگه دست من نیست: من 
خودمم خبر ندارم.به منم گفتن حق نداری از 
اینترنت استفاده کنی. به خدامن بی ‌تقصیرم وتو 
مخابرات هیچی دست من نیست. 
کشف دروغ بز ر گان: معاون سیاسی 
امنیتی وزارت کشور گفت زمان‌بندی طرح 
۳ آذر ۹۸ اطلاعات 


افزای ت روز سه‌شنبه و چهارشنبه به 
رئیس‌جمھوری اطلاع داده شده است. این 
یعنی آقای روحانی خبر داشته و اینطور نبوده که 
بهویی از خواب بیدار شه و ببینه بنزین گرون شده. 
پ.ن از ملت :مگه ایشون خواب هم دارن که 


ش قیه 


بخوان بیدار شن؟ تو کار این بشر بیذاری تعریف 
نشده. 

سمند از خودروهای میلیه. واسه صد کیلومتر 
دەلیتر بنزین می‌سوزونه. تویوتا پریوس واسه صد 
کیلومتر تقریباسه و نیم لیتر می‌خواد. سمند رو 
تعطیل کنین و تویوتاوارد کنین. مصرف سوخت 
یک سوم میشه. آلودگی کمتر ميشهه آمارمر گهای 

کنار همه مصیبتایی که خوزستانی‌ها دارن: یه 
زلزله‌هم براشون کادوپیج شد.وقتی که زلزله شد 
نت نداشتن و نفهمیدیم واقعا وضع‌شون چطوره. 
آب دارن؟ نون دارن؟ با آنفلو آنزا چطورن؟ کاش 
نت داشتن و حداقل باهاشون همدردی می کردیم۔ 
ایناهمونایی هستن که از جنگ بیشترین آسیب رو 
دیدن و بيشتر رشادتها رو داشتن. منبع نفت و گاز 
ومعادن دیگه هم دارن ولی بسی محرومن.بهشون 
نگین اخلالگر. 

نقلی از امام خمینی (ر ه) خطاب به رئیس جمهور 
وقت:اگر دیدید دارید به مردم فشار می‌آورید. 
بدانید دیکتاتور شد هاید." 

عجیب اماواقعی: امس ال واردات آب پنیر 
نسبت به پارسال صد درصد افزایش داشته و 
هزار و پونصد وشصت و شیش تن آب پنیر وارد 
کردیم.. آخه بگم خداچکارتون کنه‌ماحتی آب 
پنیر هم بلد نیستیم بسازیم؟ 

گمشده:مد یر مسوول روزنامه‌مردمسالاری: 
۷میلیون دلار در صداو سےما گم شده ".ما 
خیلی که گم کنیم یه سکه پونصد تومنیه که از 
سوراخ جیبم ون میفته بیرون تازه اونم از پاچه 
شلوار میره‌تو کفش مون و بعد آپیداش می کنیم. 
پیشنهاد می کنم پاچه شلوار آقایون صدا و سیمارو 
بگردن ببینن ارزی چیزی توش گم نشده؟ 

یه آقایی که بهش میومد ژن خوب باشه»سوار 
تاکنسی‌ش د.حالااون کجاوتا کسی کجاءاونش 
بماند. راننده‌داشت درباره گرونی بنزین حرف 


...لآ ر۸ ادت نکی 


یھر رو رہ 
بنزین ما چقدر ارزونه. راننده‌سکوت کرد. آقازادہ 
یه چارراه بعد پیاده شد. خورد نداشت پنجاهی داد 
ومنتظر بقیه پولش شد. راننده گفت پنج تومن دیگه 
که بدی د رست میشه چون با قیمت جهانی باهات 
حساب کردم. 

بیست هفتسه:من از رویبدن خار لب دیوار 
فهمستم /بدون پاچه‌خواری ارتقا یی دانخواهی 
کرد 

هنسری:درفیلم زاپاتاباب ازی خوب‌مارلون 
بران دو آقای رئیس‌جمهور به مردمی که واسه 
کمبود آذوقے معترض بودن: گفت: فرزندانم. من 
پدرشماهستم.من خون شماهستم.به حرفم گوش 
کنید.بدون صبر نمی‌شود این مسائل راحل کرد. 
یکی از کشاورزا گفت:ولی آقای ریس جمهور ما 
با آرد نون می‌پزيم نه باصبر. آقای رئیس جمهور 
نگاه عمیقی بهش کرد و پرسسید اسمت چیه؟ مرد 
بالحنی تودماغی گفت: ایمیلیان_و زاپاتا «رئیس 
جمهور اسم‌شو نوشت و به افرادش گفت حال‌شو 
بگیرین هم دُم در آرورده‌هم زبون. 

عجایسب شسهر: وزیر جوون بارهافرمود 
قطع و وصل اینترنت دست من نیست اونوقت 
نماینده‌های مجلس براش نامه می‌نوبسن که آقای 
وزیر اینترنت رو وصل کن!/ آقای روحانی فرموده 
هرچی گرون شد سریعاً اطلاع بدین چون تخلفه. 
آقا کسی می دونه به کجا اطلاع بدیم گوجه شد 
کیلویی هیفده تومن؟ به کی بگیم یه شونه تخم مرغ 
از شونزده تومن شده نوزده تومن؟ ویا... 

از بالا اشاره می کنن هیس! هیچی نگو چون تا 
بیای ثابت کنی که‌اعتراضت مسالمت آفیز بوده 
شب شده و شام از دهن افتاده. 

اگه آقای حداد رئيس جمھور بشه موقع 
امتحان ات میان‌ترم فرید جان اینترنت مملکت رو 
قطع می کنه تا ایشون بشینه درس بخونه. 

راست ودروغ‌شوبیلمیرم. از قول وزیر راهو 
شهرسازی نوشته بودن که قراره سه شر کت ایرانی 
توسوریه سی‌هزار واحد مسکونی بسازن.اگه 
دروغه که لعنت بر شایعه‌پر داز وسیاه نما اگرم 
راسته ای بر هر چه مارک مینوست همتا ندارد. 


ازسلامتی و@ 


ممکن است شماهم قرد مضطربی باشید اما با خوردن بعضی خوراکیها مثل پرتقال.ماهی سالمون و... می توائید اضطر اب خود را 


کاهش دهید .اضطراب ته فقط برای روان ما بلکه برای جسم ما هم بسیار مضر است. اما رژیم غذایی ما می‌تواند تقش زیادی در 
مقابله با اضطراب و آثار آن بر بدن داشته باشد. در ادامه با مواد غذایی آشنا خواهیم شد که به کاهش اضطراب کمک می کنند. 


ماهی سالمون 
ماهی سالمون‌می‌تواند آتار آدرنالین و کورتیزول 
یعنی همان هورمون های اضطر اب را بر بدن خنثی 
کند.به همین دلیل یکی از بهترین مواد غذایی برای 
کاهش اضطراب به شمار می‌رود. خاصیت ضد 
التهایی اسید‌های چرب امگا ۳ که در ماهی سالمون 
وجود دارند. ممکن است اثرات این هورمونها را از 
نین ببرد. ابن مسأله به کاهش استرس و بهبود 
بامیه 

بامیه حاوی ماده ی فولات است. نوعی ویتامین 
که تولید دوپامین یاهمان هورمون شادی آور 
می‌کند. این هورمون به گونه ای بر مغز اثر 
می گذارد که باعث احساس لذت می‌شود. به 
همین دلبل بامیه یکی از مؤٹرترین مواد غذایی 
برای کاهش اضطراب محسوب می‌شود. 

اوت میل 

باخوردن یک کاسے اوت میل (تر کیب شیر با 
جودو سرپرک شده) می‌تواند به شما احساس 
آرامش دهد. خوردن کربوهبدرات های پیچیده 
باعث افرایش تولید سر تونین می‌شود. یکی از مواد 
شیمیایی مغز که هورمون های اضطراب را کاهش 
می‌دهد 

شکلات تلخ 

آنٹی | کسیدان های موجود در کاکائوبه آرام 
گرفتن عروق خونی کمک می کنند مسأله ای به 
کاهش فشار خون و افزایش گردش خون کمک 
می کند و باعث ایجاد احساس آرامش می شود۔ 
سیب زمینی 

بی دلیل نیست وقت هایی که احساس اضطراب 
می کنیم سراغ مواد غذایی نشاسته داری مثل 
سیب زفینی می روم به این مساله گرسنگی 
احساسی گفته می شود یعنی وقت هایی که نه برای 
تأمین سوخت مورد نیاز بدن, بلکه صرفا برای 
لذت بردن غذا می‌خوریم ما نیازی به این کالریها 
نداریسم اما چون مواد غذایی پر کالری به ما انرژی 


می‌دهند به آنها جذب می‌شویم. به همین دلیل 
است که وقت هایی که اضط راب داریم به مواد 
غذایی قندی یا پرچرب روی می آوریم. 
سای فا 9 رین افو راب ]تافو 
می دهند اما مراقب افزودنیها و چاشنی هایی که 
برای مزه‌دار کردن آن استفاده‌می کنید باشید تا 
تبدیل به یک وعده ی غذایی پرچرب نشود. برای 
مزه‌دار کردن سیب زمینی می‌توانید از مقادیر 
کمی سبزی و ادویه استفاده کنید. 

کیوی 

این میوه‌ی خوش مزه مملوء از تریپتوفان اسست. 
ترییتوفان در بدن تبدیل به سروتونین می شود 
که عصب های ما را آرام می کند و به خلق و خوی 
ماتبات می‌بخشد. اضط راب می‌تواند باعث بی 
خواب شدن ما هم شود و تحقیقات نشان داده 
مصرف کی وی به طور منظم می‌تواند کمک 
کند سریع‌تر به خواب برویم و خواب شبانه ی 
آسوده‌تری داشته باشیم. 

اسفناج 

وقتی دجار اضطراب می‌شویم: ماهیچه های ما 
منقبض می شوند نمی‌توانیم درست فکر کنیم,خواب 
مامختل می شود وفشار خون‌بالا می‌رود. یکی از مواد 
مغذی ای که می‌تواند به تسکین این نشانه‌ها کمک 
کند. منیزیم است.اما وقتی مضطرب می ‌شویم سطح 
منیزیم در بدن ما افت می کند. سبزیجات بر گدار 
7۳ 7 )و 
چای‌سبز 

عمده‌ماده ی مغذی موجود در گیاه چای سب 
اسید آمینه ی ال -تیائین است. تحقیقان نشان داده 
ال -تیانین از خواص ضد اضطرابی بر خوردار است 
وبدون اینکه مغز را خواب آلود کند می‌تواند به 
آن آرامش ببخشد. یک امتیاز دیگر چای سبز 
این است که احتمالاً بر خلاف قهوه شما را دچار 
اضطراب نمی کند. 


تخم آفتابگردان 

اخس اس اشنطراب اقا باع هی شود بدت وارد 
حالت جنگ یا گریز "شود (واکنش جنگ یا 
گریز به عکس العمل اوليه و غریزی بدن در برابر 
یک تهدید ی احمله برای نجات جان ما اطلاق 
می‌شود): مسأله ای که به غدد فوق کلیوی فشار 
وارد می کند. تخم آفتابگردان سرشار از ویتامین 
0۵ است که به عملکرد غدد فوق کلیوی کمک 
می کند مسأله ای که اهمیت زیادی در مدیربت 
اضطراب دارد. 

پرتقال 

پرتقال و دیگر مر کب ات حاوی ماده ای به نام 
میواینوزیتول است: یکی از انواع طبیعی ویتامین 
ٹاکه مقادیر زیادی از آن در مغر و دستگاه عصبی 
ما وجود دارد غق ای سلولی» عضلات وعملگره 
عصبی بدن. همگی وابسته به میواینوزیتول هستند. 
میواینوزیتول به سلامت عاطفی ما و برخورداری 
از یک روحیه ی خوب کمک می کند. 
گردوی‌سیاه 

وقتی اضطراب بر ما غلبه می کند. فشار خون ما 
بالامی‌رود. تحقیقی نشان داد مصرف گردو و 
روغن گردو روی سطح کلسترول های مضر تأثیر 
داشت. خوردن گردوبه کاهش فشار خون افراد 
بز رگسال, هم در زمان آرامش و هم در هنگام 
اضطراب کمک کرده‌بود. 

حو 

سبزیجات ترد بھترین مواد غذایی برای کاهش 
اضطراب هستند. هویج سیب یا کرفس همگی 
چنین تأثیری دارن د .صدای قرج قرچی که از 
جویدن این مواد غذایی به وجود می آید به ما 
احساس آرامش می‌دهد.به علاوه جویدن این 
مواد غذایی ترد به تسکین سفتی و انقباض فک که 
یکی از عمده نقاط تجمع اضطر اب در بدن است: 
کمک می کند. عمل جویدن می‌تواند به ما کمک 
کند تمر کز خود را معطوف به چیز دیگری کنیم و 
به رفع اضطراب کمک می‌کند وی 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۹۵ 


افر اد مو فق ,ډو سته 


در اند 


دثه 


چپ هایی هستند که دارند 


نفس‌های آخرش رامی کشید. روی تختی 
که از ده‌سال پیش نه فقط یک بستر که همدم 
و شده بود. 

ان گار او رابه آن بسته بودند تا روزهای 
تکراری عمرش تمام شوند. پیرزنی مچاله‌تر 
از او روی تخت روبرویش خوابیده بود. آن زن 
علی‌رغم میل باطنی ‌اش, مویی به سر نداشت 
ز همان روزی که سرطان به جانش افتاد موی 
او را از ته زدند. قدمی آن‌طرفتر همانی بود که 
مدام فکش می جنبید و از حر کت نمی ایستاد تا 
و آسوده بخوابد. وقتش رسیده بود که به خواب 
بدی فرو برود. تا از همه ته مانده تعلقاتی که 
دیگر نداشت رها شود. رها شود از اتاقی که بوی 
تنهایی می‌داد. شاید زمان هم انتظار چنین روزی 
رامی کشید که ٹانیەھایش راهمراه و هماهنگ با 
تنفس او کند کرده‌بود. 

منیر سادات می گفت :خاتون جان قربانتان 
شوم. درست است که برادرتان گهگاهی به شما 
سر می زند اما هیچ کس بچه خود آدم نمی‌شود. 
شما که دستتان به دهانتان می رسد چرا یک نفر 
رانمی آورید؟!و خاتون غرق می‌شد در افکارش 
وبرمی گشت به دورانی که با اسد زیر یک سقف 
زند گی می کرد. 

اسد می گفت:" خاتون بدو این سفره رو جمع 


زهرا حاجیان -تهران 


"خواب خاتون نوشته "زهراحاجیان " که به نظر می رسد نخستین داستان, یا دقیق‌تر گفته 
1 باشیم "داستانواره آی است که این نوبسنده باذوق وجوان بر قلم آورده ستم دید گی وحرمان 
٢‏ چاره‌ناپذیر یکی از هزاران هزار زن تنها و عمر و زند گی تباه شده وبیهوده او راباز می‌گوید. 


کن. بساط رو آماده کردی؟ زود باش بچین! 
پس چکار داری می کنی؟ همین الان است که 
رفقا پیداشون بشه,چادرت رابنداز روسرت 
جلد باش."...خاتون در را کے باز می کرد یک 
عدہ مرد می‌ریختند داخل حیاط. انگار اجیرشان 
کرده بودند که هر روز بیابند۔ 

خانه اسد پاتوق خوبی بود. اسد 
می گفت:"خاتون بیا اینا رو ببر اینجا نشین! پاشو 
يالا چای رو بیار! برو ت... خاتون... خاتون!" 

خاتون تا یادش می آمد فقط چشم گفته بود. 
در تمام آن سالھا تنها یک چیز درخواست کرده 
بود: کان لف جان, وقتی کارام تموم میشه بیا۔شما 
وقتی که پیش دوستات می‌شینی. من توی اون 
اتاق خیلی تنها میشم. میشه..." و شرمناک حس 
می کرد که چهره‌اش داغ می‌شود. 

اسد نمی گذاشت حرفش را تمام کن 
هیج‌وقت نگذاشته بود. صدای اسد در گوشش 
هنوز هم می پیچید و انعکاسش دلش رابه درد 
می‌آورد: "پاش پاش واین حرفهابه من‌وتو 


نیومده.من که دیگه یه پام لب گوره توام... بچه 
می‌خوای چکار؟!...ونگ و ونگ دوست داری؟ 
مايه دردسر..» اونوقت کی به کارا برسه؟" 
واوزیر لبی می گفت: "همه کارا روخودم مثل 
همین الان سر وقت انجام می‌دم. قول می‌دم." 
اسد داد می‌زد: بازم حرف مفت زدی. پاشو جاها 
رو پهن کن.از صبح تا حالا انقدر حرف شنیدم 
که دیگه حوصله قصه بافتن‌های تویکی رو 
ندارم" و پولهایش را از زیر تشکچه در می آورد و 
می‌شمرد و می گفت: امروز بد نبود. اگه حسین 
مفت خورم سود پولش رومی آورد؛ پولمون 
امشب کامل می‌شد. فردا یادم بنداز حتماً ازش 
بگیرم۔راستی, جواد پول این چند روز بساطش 
رو باهام حساب کرد یا فقط پول امروز رو داد "؟ 
او جواب می‌داد: همش رو حساب کردسودی 
که تو میگی همون نزول نیست؟ امروز یکی از 
همسایه‌ها می گفت این پولا خوردن نداره.." 
اسد می‌غرید: غلط کرد بی‌همه چیزا 
کدومشون جرات کردهاراجیف به هم ببافه؟مگه 


این رایفل کن آنوشتة آمحموتجعفری که نکتذپردازیهای 
سنجیده‌ای حول موضوعهای متنوع انسانی به قلم او در مجله 
خوانده‌ايم, داستانکی است تامل و تفکربرانگیز که درورای 
روایتی فشرده لطافتی غمناک و آميخته به ثوعی شادی 
نهانی را در متن مناسبات نجیبانه بشری القامی کند. 


محمود جعفری کوهبنان"کرمان 


زن روستائی که از دو سه سال پیش حرف گرم 
و دلنشینی از همسرش نشنیدہ بود بیمار شد. چند 
روز و شب می گذشت که سردردی گزنده او را در 
1 هم پیچانده بود. شوهر او که راننده موتورسیکلت بود 
و از موتورش برای حمل و نقل کالا در شهر استفاده 
: مي کرد براي اولین بار همسرش راسوار موتورسیکلت 
خود کرد. زن با احتیاط بر ترک موتورسوار شد و از 
فرط دستیاچگی و خجالت نمی‌دانست دستهایش را 
کجا بگذارد که ناگهان شوهرش گفت:من را بغل کن. 
زن که مبهوت شده‌بود. پرسید: "چه کار کنم؟ "ووقتی 
متوجه حرف شوهرش شد ناگهان صورتش سرخ شد 


و پا احساس شرم کمر شوهرش را در بغل گرفت و 
کم کم اشک صورتش راخیس کرد.به نیمه راه رسیده 
بودند که زن از شوهرش خواست به خانه بر گردند, 
شوهرش با تعجب پرسید: "جرا؟ تقریباً به بیمارستان 
رسیده‌ایم!" زن جواب داد: دیگر لازم نیست. بهتر 
شدم. سرم دیگر درد نمی کند." شوهر همسرش را به 
خانه رساند... ولي شاید هر گز متوجه نخواهد شد که 
گفتن همان جمله ساده "من رابغل کن "چقدر احساس 
خوشبختي را در قلب همسرش روشن و زنده ساخته 
بود که در همین مسیر کوتاه سردردش را رفع کرده 
بود. 


۳ آذر ۹۸ اطلاعات‌هننگی 


من نگفتم تو سرت به کار خودت باشه و با این 
خاله زنکا قاطی نشو؟!" 

اونجوامی کرد: "نه من که با کسی حرفی 
نزدم. داشتم از بغلشون رد می‌شدم. شنیدم" 
اسد پوزخند می‌زد: آهمون... گفتم کسی جرات 
نداره چرت و پرت بگه.اونم چشم تو چشم... 
بذار هرچی دلشون می خواد پشت سرمون بگن. 
مرده‌شور همه‌شون رو ببرہا"۔۔ 

EEE 

"خاتون جان... خاتون جان, حالتون خوب 
نیست صدای منو می‌شنوید؟" 

صدای منیر بود که او را از گذشته و بودن در 
کنار مردی که روزی دستش را به او داده بودند. 
کند و بر گرداند به خانه‌ای که در آن سالها بود 
نفس می کشید. در جواب منیر گفت: 

"چرا خوبم» عزیزم» به قول اسد آقا دیگه از 
ما گذشته... همین که تو همسایه من شدی و بهم 
سر میرنی برای من کافیه..." 

منبر می گفت: آخه خاتون جانم اگه خدا 


بانیم نگاهی کوتاه به بر آیندی از یک 
اتفاق ناچیز و ب رآمده از آسیبهای تلخ 


بخواد و منم خونه‌دار بشم بالاخره از پیش شما 
میرم.درسته یه نفر بهتر از من می آد و جای من 
روبراتون پر می کنه اما بازم میگم؛ بچه یه چیز 
دیگەست آ" 

و خاتون یادش می آمد به شبی که آسمان 
دهانش راباز کرده‌ب ود و بارانی شدید فرو 
می ریخت و او سر گردان دور خانه می گشت... 
هیچ وقت ترس از رعد و برق از وجودش بیرون 
نرفته بود. منیر هم به سفر رفته بود و در خانه 
نبود. درست یادش نبود رعدی زد با غرش 
آسمان‌بود که دلش راتکان داد واو را کمی 
دورتر از پنجره کنار دیوار بر زمین نشاند. قلبش 
برای یک لحظه به تیش افتاد و بعد از چند ثانیه 
تیر کشید.دستش را زوق قلبش گذاشت و فشار 
داد اما فایده‌ای نداشت.دست باری دهنده‌ای 
هم آن اطراف نبود که به دادش برسد.ترسیده 
بود باید کسی را خبر می کرد. هميشه از این 
می ٹرسید که از بی کسی در خانه تنها بمیرد و 
کسی آگاه‌نشود.دستش رابه تاقچه گرفت وبا 


هر زحمتی که بود بلند شد و خود رابه آستانه 
در رساند حیاط را باید طی می کرد تابه کوچه 
برسد... همان حیاطی که همیشه در آن غوغای 
آدمهایی که در آن رفت و آمد می کردند به پا 
بود.اما پایش توان بلند شدن نداشت و تنش او 
رایاری نمی کرد همانجا بود که دیگر چیزی 

همسایه‌ها بعد به او گفتند: وقتی آمدیم زیر 
باران انگار ورم کرده‌بودی!" کاش همانجا جان 
داده‌بود واز جا بلندش نکرده‌بودند؛ اما انگار 
باز هم بای د می‌ماند.برایش تصمیم گرفتند و 
برادرش گفت: اگر پرستار بیاوریم تمام اموالت 
پیشت بمانم و مواظب باشم.برو خانه سالمندان 
و مطمتن باش که به دیدارت می آیم." 

منیر گفت: "من تا هستم. خودم جایش را 
عوض می کنم." 

برادر گفت:"مهر ولطف شما زياد ما چاره‌ای 
جز بردنش به خانه سالمندان نیست." 


برادر خان هاش را فروخت و طلاهایش را 
به امانت بر داشت و هر ماه مستمری می‌داد تا 
خاتون راحت باشد. 

و خاتون راحت. روی آن تخت برای سالها 
خوابید ۔وقتی چشمانش پر از اشک بود و دلش 
از اندوه‌پر شده‌بود.به همان پیرزنی که مدام 
برایش حرف می‌زد گفت: "همسایه‌ها راست 
می گفتند پول اسد به او وفانمی کرد لایق آن 
پولها هم نبود." ۴ 

حالابعد از دس ال ففط آرژومی کرد یک 
شب بخوابد وهیچ وقت بیدار نشود. 


تجدید فراخوان برای فرستادن داستان و داستانک 


یگانه شرط شر کت در مسابقه بز رگ داستان‌نویسی این 


و غمبار اجتماعی, "حسن مقدسیان" 
داستانک "پوچ..."رابه عنوان تجربه‌ای 
در آغاز راه دشوار و دراز داستان 
تویسی, بر قلم رانده است. 


چشمانش را در نیمه تاریکی, به کوچه پوشیده از برف دوخت. پارچه روی 
صورتش را بالا کشید. چکش را توی دستش جابه جا کرد و به آرم آژانس 
روی بدنه اتومبیل خیره شد. پوزخندی زد و زمزمه کرد: 

"توهم روزی ما شدی.... با ضربه‌ای شیشه طرف راست را خرد کرد. بدون 
توجه به صدای دزد گیر: در رابه طرف خود کشاند و آن راباز کرد. لبختدی 
زد و به زحمت ضبط صوت را درآورد. 

سرو صدای کوچه ناگهان او رابه خود آورد با دیدن مردی که فریاد می کشید 
و به طرفش می‌دوید. یکه‌ای خوردو باعجله بیرون رفت و شروع به دویدن 
کرد. پایش لغزید وروی زمین غلتید. نگاهی به ضبط خرد شده انداخت. با 
دستان خونین, تکه‌های آن را برداشت و در پیچ کوچه ناپدید شد. 


است که هر داستان کوتاهی که می فرستید حتی‌المقدور نباید 
حجمی بیشتر از دو صفحه چاپی مجلے رادرب ر گیرد و به خود 
اختصاص دهد. داستان‌ها و داستانک‌هایتان راحتماً بر روی یک 
طرف کاغذ - با حفظ حداقل یک سانتیمتر ونیم بین سسطرها - 
باخط خوانابنویسید یا تایپ کنید.ضمنا؛ می‌توانید داستان‌ها 
و داستانک‌هایتان را با قید عبارت "مربوط به مسابقه بزرگ 
داستان نویسی "از طریق 1111411 (یسست الکترونیک) مجله 
اطلاعات هفتگی بفرستید البته با فونت ۱۶ و در نظر گرفتن 
فاصله لازم بین سطر‌ها برای ویرایش احتمالی. 

همراه‌با هر داستان و داستانک هم شرحی مختصر از میزان 
تحصیلابت: ف غل و سابقة فعالیتهای آضی وفنری‌تاق را بهاضان؛ 
شماره تلفنتان بفرستید. 

اگرمابل باقہدامی توند یک قطعه عتستان را هم برای جا" 
در کنار اثرتان ارسال کنید. 

ضمنا؛ حتماً نام شهری را که در آن سکونت دارید بنویسید. 
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ویر 


ریس تنهازمانی می تو 


انید چیزی را که 


در فر ھن است 


ده 


وضوح ینید که از آن چیز دور ش 


دی 


9 بلس یر 


آشپزی ايراني 0 
بهاره پورعالی 


غذاهای محلی مناطق شمالی ایران جزو غذاهای 
بسیار مغذی و خوشمزه‌ای هستند که اصولاً از 
تر کیب سبزیجات خوشمزه با مواد گوشتی یا غیر 
گوشتی تهیه می شوند و از این رو بسیار سالم و 
مفیدند. تنوع غذاهای محلی شمالی بسیار زیاد 
است و شمالیهای خوش سلیقه تقریباً از بیشتر 


زعفران دم کرده..... 
| نمک وفلفل و زردچوبه 
| روغن 


مانی پلو از غذاهای محلی شهر دامغان در استان 
مس مان ات این بو وق الع تاد :لد ید ورنگ و 
لعاب زیادی دارد و بسیار وسوسه انگیز است. 
در تهیه‌مانی پلو از لبه رشته پلویی؛ زرشک و 
کل مس اس غاد همی د ود معمولا هم راهان 
غذا گوشت یا گاهی مرغ تفت دادہ شدہبا ییاز 
استفاده می‌شود. شما می‌توانید تر کیبات این پلوی 
خوشمزه را به سلیقه خود کمی تغییر دهید. مثلاً 
می‌توانبد کشمش را حذف ومقداری خلال بادام 
اضافه کنید. مانی یلو همراه‌با ته دیگ چرب ونرم 
و ماست یا سالاد عالی می‌شود. 

طرز تهیه: 

مرحله اول: یی از راخلالی خرد کنید و در تابه 
تفت بدهید تاخوب سرخ شود. وقتی شروع به 


۳۲ 


نعمتهای موجود در منطقه و محل زندگی شان 
می‌توانند غذاهای لذیذ و دوست داشتنی تهیه 
کنند که فکر می کنم تا به حال چندین بار تعدادی 
از این خوش مزه‌ها را امتحان کرده‌اید ویااگر هم 
نخورده‌اید حتما اسمشان را شنیده اید. غذاهایی 
مثل میرزاقاسمی؛ ترشی تره کال کباب کته 
کباب فسنجون اناربیج» کباب ترش باقلا قاتق: 
سیروابیج و.. که خیلی معروف و شناخته شده اند. 
ما در این شماره به سیروابیج گیلان می‌پردازيم. 
برای تهیه سیروابیج بے مواد اولیه ی ادی نیاز 
نداریم ودر کمترین زمان ممکن در صورتی که 
سیر تازه‌داشته باتسیم می‌توانیم غذایی سبک و 
مقوی درست کنیم و در وعده‌های غذایی متعدد از 
آنها استفاده به عمل آوریم. 

طرز تهیه: 

درابتدا سیر تازه را خوب بشویید و اجازه دهید کاملا 
آپ آن خشک شود سپس سیرنشسته شده راخرد 
کنید۔سپس آن راهمراه آپ: نمک. فلفل باحرارت 
ملایم حدود پنج تا ده دقیقه بپزیدتا برگهای سیر 
کاملا نرم شود(اگر ب رگھا کسی ضخیم بودطبیعتاً 


طلایی شدن کرد. کمی زردچوبه اضافه کنید و 
بے تفت دادن ادامه بدهید تا ترد و طلایی و تبره 
شود.سیس گوشت خورشتی را اضافه کنید وروی 
شعله متوسط حرارت بدهید تا رنگ آن تغییر کند 
و دیگر صورتی رنگ نباشد. کمی زردچوبه: نمک 
و فلفل هم به گوشت اضافه کنید. پس از یکی -دو 
دقیقه تفت دادن ۲ پیمانه آب بریزید و درب تابه 
رابگذارید تا گوشت بخته شود. 

مرحله دوم:لیه را که از قبل حداقل دو ساعت 
خیسانده‌و آب آن را چن د بار عوض کرده‌اید 


همراه‌با دو پیمانه آب و قدری نمک بیزید۔ 
مرحله سوم:یک قابلمه را تا حدود ۲بر از آب 
کنید و بگذارید بجوشد. برنج شسته شده را در 
آب جوش بریزید. ۴-۳ دقیقه قبل از یخت کامل 
برنج؛رشته ولیه يخته و آبکش شدهرابه آن 
اضافه کنید. بعد از این که مواد دو الى سے دقبقه 
دیگر روی حرارت ماندند. آنها را آبکش کنید. 
مرحله چهارم: کف قابلمه 7 
کره و مقداری روغن بریزید 
(روغن از سوختن کره 
جلوگیری می کند). مواد لازم 
287 0+" 
دو قاشق ماست چکیدہ یک 
عدد تخم مرغ و دوقاشق 1 
زعفران دم کرده رابا کمی 
نمک و فلفل مخلوط کنید و 
به صورت فشرده کف قابلمه ٩‏ 
پهن کنید (مایه ته دیگ نباید 
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mm 


۰ گرم 


قف 


. نصف پیمانه 
یک ونیم قاشق غذاخوری 
سی به ميزان لازم 


نیاز به پخت بیشتر دارد و می بایست شعله را کم 
کنید تا آب به سرعت تبخیر نشود.) پس از اینکه سیر 
پخته شد و آب آن کشیده‌شد آن رابا کره‌و روغن 
مایع و زردچوبه سرخ کنید(درحدی سرخ شود که 
عطر سبزی سرخ شده‌به مشام برسد. سبزی را بیش 
از حد سرخ و تیره نکنید چون هم خشک می‌شود و 
هم تلخ.) پس از سرخ کردن سیر تخم مرغها را در 
تابه بشکنید و پس از پخته شدن آن را هم بزنید تابه 
صورت یکنواخت در سیروابیج پخش شود. 

تکتسه:سیروابیج در واقع نوعی خورش گیلانی 
است و آن‌را همراه کته سرو می کنند ولی خوردن 


آن با نان هم بسیار لذیذ است. 


خیلی سفت یاخیلی شل باشد ).سپس برنج مخلوط 
را روی آن بریزید و بگذارید دم بکشد. 

مرحله پنجم : کشمش و زرشک راجداگانه‌با کمی 
روغن تفت بدهید. برنج دم کشیدہ رابا زعفران 
مخلوط کنید و موقع کشیدن لا به لای آن زرشک 
و کش مش بریزید ومقداری را برای تزیین کنار 
بگذارید.در آخر روی پلو رابامخلوط گوشت و 
ییاز داغ. کشمش و زرشک تزیین کنید. 

نکات: 

اگ لیه را زود به برنج اضافه کنید لعاب 
می‌اندازد و دانه‌های برنج شمابعد از دم کشیدن 


به هم می چسبد۔ 

٭مانی پلو را بدون گوشت هم می‌توانید تهیه کنید. 
«بهتر است لیه را از شب قبل خیس کنید تانفخ 
آن گرفته شود. 

#۶در صورت تمایل می توائید موقع دم کردن برنج؛ 
یک قاشق چایخوری زیرہ سیاہ روی آن بربزید. 


ساسا ساسا د دت سم دوروکر الاجوب ان قسنعت عمد فاس مرفوط به 
عبدالمجید مجیدی سالها در سازمان برنامه 
حضور داشت و در آخرین سالهای نخست 
وزیسری هویسدابه معاونت نخست وزیری و 
ریاست سازمان برنامه و بودجه رسیده بود. او 
کتاب خاطر اتی دارد که در خارج از کشورمنتشر 
شده. او در این کتاب درباره شر ایط اقتصادی 
کشور در دوران هویدا و سقوط اقتصادی پس 
از سال ۵۲ وعلت کسری بودجه و تورم بعد از 
افزایش شسدید بهای نفست. آن هم پس از یک 
دوره ده ساله( ۴۷ تا ۵۲) که کشور دارای رشد 
اقتصادی مثبت و ثبات خوبی شده بود. در باسخ 
به سوال مصاحبه کننده جنین می گوید: 
رزیابی شما از سیزده سال نخست وزیری 
آقای هویدا جیست؟ 
ارزیابی اش مشکل است. برای اینک خوب. یک 
دوره‌ای است که کارهای فوق‌العاده انجام شد. 
چون من معتقدم که معجزه اقتصادی ایران بین 
سال ۱۹۶۳ ۱۳۴۲(۱۹۷۳ و ۱۳۸۵۲) صورت 
گرفت -یعنی قبل از بالا رفتن در آمد نفت که‌ما 
واقعاً یک رشد فوق‌لعاده‌ای کردیم. اگر خاطرم 
باشد. رشد سالانه در ظرف این ده‌سال یعنی بین 
۳ و ۱۹۷۲ بازده‌ودو دهم درصد بود.در 
حالی که در این دوره تورم به طور متوسط در سال 
یک و یک چهارم درصد بود. توجه می کنید؟ 
که این واقعاً یک موفقیت ویک نوع اجرای خیلی 


درآم د نفت. تمام نظمهایی که باصیر و حوصله و با 
خون دل ظرف سالها گذاشته شده بود از هم پاشید۔ 
من درست یادم هست.یک سال قبل از این که 
7731 'م" 
تشکیل دادیم که در آن جلسه اعلیحضرت بودند 
و هویدا بود. اصفیاء وز یرمشاور بود و هوشنگ 
انصاری, وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ بو دو حسنعلی 
مهران رئیس بانک م رکزی بود و من بودم که وزير 
مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه بودم. 

مشکلات دیگر رو آمده‌بود. گرفتاریهای واقعاً 
سخت ولایتحلی بے وجود آمده بود. خیلی 


اعلیحضرت مغموم و افسرده بودند. خیلی روحیه 
دلتنگی داشتند. فرمودند. "جطور شد یکدفعه به 
این وضعیت افتادیم؟" خوب. آقایان همه ساکت 
بودند.من گفتم. "قربان اجازه‌بفرمایید به عرضتان 


یونوس "از راه‌جلگه "رامهرمز و بهبهان "به‌سوی 
پارسه حر کت کردند و خودش باسیاهیانی 
سبک اسلحه راہ کهگیلویه را در پیش گرفت و 
در تنگه‌های دربند یارس (که بعضی مورخان 
آن‌راتنگ تک آب و گروهی 
تنگ آری کنونی دانسته‌اند) با 
مقاومت ایرانیان روبرو شد. 

در جنگ دربن د پارس: 
آخرین پاسداران ایران با 
شماری اندک. به‌فرماندهی 


٭دلاوری که تا آخرین نفس برای وطن جنگید 

آریوبرزن یکی از سرداران بزرگ تاریخ ایران 
است که در برابر بورش اسکندر مقدونی به اران 
زمین. دلیرانه از سرزمین خود 
پاسداری کرد و در این راه‌جان 
پاخت و حماسه " دربند پارس "یا 
"دروازه پارس "را از خود در تاریخ 
به یاد گار گذاشت. 

'اسکندرمقدونی ”در سال 
١‏ پیش از میلاد. پس از پیروزی 
در گوگامل: سومین جنگ خود با 
ایرانیان (که پیش‌تر به‌اشتباه آن 
را اربیل می‌خواندند) و تسلط بر 
پر بابل شوش و استخر, برای چیر گی بر پارسه. 
بایتخت ایران. روانه ان شهر شد. 

اسکندر برای فتح پارسه سپاهیان خود رابه 
دو بخش تقسیم کرد: بخشی به فرماندهی "پارمن 


"آریوبرزن دربرابر سیاهیان 
برش سار تر دلاورد له 
به‌دفاع ایستادند و سیاهیان 
مقدونی را ناچار به عقب‌نشینی 


کردند. با وجود آریوبرزن و پاسداران تنگه‌های 
پارس. گذشتن سیاهیان اسکندر از این تنگه‌های 
کوهستانی امکان‌پذیر نبود. ازاین رو اسکندر 
به‌نقشه جنگی ایرانیان درجنگ ترموییل "متوسل 
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درخشانی بود و ارزشیابی خیلی خوبی می‌شد از آن / 


همان دوره حکومت هویدا می‌شد. منتهی با افزایش ]: 


5 نیامد و ناراحت شدند و پا شدند و جلسه را تمام 


| | کردند که این چه حرفی بود زدی؟ گفتم. "آقایان, 


برسانم.ما درست وضع مردمی راداشتیم که در 
دھی فا گی می کردند ودر کی خوش ی دا تز 
و منتهی؛ خوب. گرفت 
خشکسالی شده‌بود و آب کم داشتند آن قدر آب 
نداشتند که بتوانتد کشاورزی خوبی کنند. خوب. 
هی آرزو می کردند که باران بیاید و باران بیاید. 
یک وقت سیل آمد. آنقدر باران آمد که سیل آمد. 
زد تمام این خانه‌ها و زندگی و زمینهای مزروعی 
اینها راهمه خراب کرد. آدمها خوش بختانه زنده 
ماندند و توانستند جانشان را به در ببرند. ولی 
زند گیش ان از همذیگر پاشیدق اصلاً معیشتشان 
به هم ریخت.ماهم درست همین وضع راداریم. 
ما مملکتی بودیم که داشتیم به خوشی زند گی 
می کردیم. خوب. پول بیشتری دلمان می‌خواست. 
در آمد بیشتری دلمان می‌خواست که مملکت را 
بسازیم. یک دفعه این درآمد نفت که آمد مٹل 
سیلی بود که تمام زندگی ما راشست و رفت." 

(اعلیحضرت) خیلی هم از این حرف من خوششان 


ری این را داشتند که 


کردند و رفتند بیرون. همه هم به من اعتراض 


این واقعیت است. بایست به اعلیحضرت بگوییم. 
این در آمد نفت است که پدر ما را در آورد." 


شد وبا کمک یک اسیر ایرانی: از بیراهه و گذر از 
راه‌های سخت کوهستانی خود را به پشت نگهبانان 
ایرانی رساند و آنان را در محاصره گرفت. 

آریوبرزن‌با ۴۰ سوار و ۵۰۰۰پیاده و وارد 
کردن تلفات سنگین به‌دشمن, خط محاصره را 
شکست و برای باری به‌پایتخت به‌سوی پارسه 
شتافت. اما سیاهیانی که به‌دستور اسکندر از راه 
جلگه به‌ طرف پارسه رفته بودند. پیش از رسیدن او 
به‌پایتخت به پارسه دست یافته بودند. آریوبرزن 
با وجود تصرف پایتخت و در حالی که سخت در 
تعقیب سیاهیان دشمن بود. حاضر بەتسلیم نشد و 
آن‌قد ر در پیکار باادشمن پافشاری کرد که گذشته 
از خود وی, تمام یارانش از پای در آمدند و جنگ 
هنگامی پایان یافت که آخرین سرباز پارسی تحت 
فرمان آریوبرزن به خاک افتاد. 

نکته جالب این که اس‌کندر پس از پیروزی 
بر آریوبرزن. آن اسیر ایرانی راهم به‌اتهام 


۳۳ 


س 2 


هر قدر کسی ر 
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ایشتر دوست داردد کمتر مٹرو 


دش 


کید 


٭ مولر 


۳ ۳۰ 1 ا . ا‎ ٠ّ QoQ 
دیوید بری "یک شکارچی غیرقانونی است که صذها آهو را برای استفاده از سر و‎ << aa 


شاخهایشان کشته وبدنهایشان را رها می کرد. این شکارچی بی رحم اهل ایالت میسوری 
بوده‌و در نهایت توس ط پلیس دستگیر شد و پرونده‌اوبه عنوان یکی از تاسف بارترین 
پرونده‌های شکار غیرقانونی آهو شناخته می‌شود. دیوید به جرم کشتن حیوانات بدون 
مجوزو در تعداد بسیار بالا محکوم شد۔سے عضو خانواده او ومرد دیگری هم که‌همگی 
به او کمک می کردند هم دستگیر و محکوم به پرداخت ۵۱ هزار دلار وبرخی جرایم دیگر 
شدند. اما دیوید به ۱ سال زندان و ۱۲۰ روز حبس در یک زندان محلی هم محکوم شد. 
چون مجوز حمل اس لحه نداشست.اماقاضی اینها را کافی نمی‌دانست.قاضی داد گاه حکم 
کرد که دیوید باید در طول مدت حبس»بارها و بارها کارتون معروف "بامبی "ساخته شد ه 
توسط شر کت والت دیزنی را تماشا کند. به عقیده‌قاضی این کار تون بسیار تأثیر گذار است 
و امیدوار است تماشای آن حس واقعی که کشته شدن یک حیوان بی گناہ دارد را به دیوید 
متقفل کند وجلوی قگرار این کار او رابگیرد. 


تصاویر مر بوط به رودخانه‌ای به نام بتسیبو کا واقع در شمال غر ب ماداگاسکار است. این ITA‏ 
رودخانه به دلیل آب به شدت قرمز رنگ خود و جریانهای پیج در پیج که مانند یک هشت 
بای سرخ رنگ دیدہ می شوند شهرت بافته است. رنگ قرمز آب این رودخانه بدلیل 
وجود تر کیبات غنی از آهن در آب آن است. این املاح در حین بارش‌های بارانی شدید 
از خاک کوهها شسته شده ووارد آب رودخانه می‌شود. بارشهای منطقه به قدری شدید 
است که تخمین زده‌شدهسالانه حدود ۰ ۰ هزار کیلو گرم از خا کهای اطراف توسط 
باران شسته شد هو وارد رودخانه بتسیبو کامی‌شوند. این فر سایشهای شدید باعث ایجاد 
دره‌های عمیقی می‌شوند که همانند شاخه‌های یک درخت از بالا دیده‌می‌شوند وبه نام 
"لاواکا مشهور شدهاند. فضانوردان ایستگاه‌فضابی تصاویر هوایی مختلفی از این منطقه 
گرفته‌اند واین منظره‌راباجمله انگار ماداگاسکار زخمی شده‌باشد " توصیف می کنند. 
اگرچه مناظر طبیعت این منطقه از نقطه نظر گردشگری و عکاسی بسیار زیباست. اما این 
یدید ه‌باعث از بین رفتن گونه‌های جانوری و گیاهی فراوانی می‌شود. همچنین با وجود 
جمعیت ۱۴ میلیونی در مادا گاسکار روز به روز تأمین و کشت محصولات کشاورزی 
مورد نیاز برای مردم سخت‌تر می‌شود. چون با هر بارش باران, املاح بیشتری وارد آب 
می‌شود و عملا آب رودخانه برای کشاورزی غیرقابل استفاده است. 


گاوبازی در چین معمولاً به این روش است که گاوبازهاسعی می کنند شاخهای 
لگا گاو رابگیرند و باهل دادن گاو سعی کنند آن رابه زمین بیاندازند. آنها این کار 
۴ رانوعی ورزش می‌دانند که نماد شجاعت یک مرد هم محسوب می شود۔ 
به تاز گی یک مربی کونگ فو سعی کرده‌فنون رزمی رابا گاوبازی ادغام کند. او 
1 چندبار در هفته به زمین گاوبازی می آید ومقابل گاوی خشمگین می ایستد که 
, حداقل ۵برابر او وزن دارد و به راحتی می‌تواند جانش رابگیرد. این مربی که 
9 "راون "نام دارد تتها ۴ سال سن دارد. راون دست و پنجه نرم کردن با گاوهارا 
: هیجان انگیز می‌داند. برخلاف گاوبازی در اسیانیا گاوبازی در چین از هیچ نوع 
2 2 2 رو یر ی سس سم ضا ات 
ور رش رزمی ناوبازی که بتوانند تعادل گاو را به‌هم بزنند۔راون برای آمادگی پیشتر فنون کشتی را 
3 هم آمو ته است تا وائد در تبردی تن به تن با یک و« ۰ کیلوگرمی پیروز 
شود۔اوبایدسعی کند درمدت ۳دقیقه شاخ گاو رابگیرد وبەقدری سر گاورا 
بچرخاند که تعادلش به هم بخورد ۔ھمکاران او از نتیجه کار او شگفت زده شدند. 
2 معمولاً گاوبازی در چین بصورت تیمی بر گزاز می‌شود هر گاوباز اگر خسته شد 
: فرد دیگری جایگزین می شود اما هر کدام فقط ٣دقیقے‏ زمان دارند۔اماراون 
کک توانست درصد موفقیت خود رابا استفاده از فنون تر کیبی خود افزایش دهد. 
ا 
اف گاوبازی در چین |گرچه باخونریزی و زخمی کردن گاوهمراه: نیست.اماهمچنان 
آإ می تواندباعث آزار حیوان شود.چرا که صرفاً یک نمایش است و سازمانهای 
حمایت از حیوانات با آن موافق نیستند۔ 


۲ در ۹7 ات می 


عواقب استراحت مطلق 
حتماً شما هم شنیدهاید که تصور افراد بر این است که اگر کسی در زند گی 
خود فقط غذا بخورد و استراحت کند سالم و سلامت می‌ماند. اما تحقبقات 
نشان می دهد که خوابیدن بیش از حد می‌تواند به مشکلات قلبی منجر 
شود. پزشکان اعلام کردند که بر اساس مشاهدات و آزمایشات. افرادی 
که روزانه بیش از ۸ساعت می‌خوابند بیشتر از افرادی که ۶ تا ۸ساعت 
می‌خوابند دچار مشکلات و بیماریهای قلبی و عروقی ویاحتی مشکلات 
مغزی می‌شوند. این نتیجه حاصل آزمایشات مربوط به ۱۱۶ هزار تفر بوده 
اس که‌بین ۳۵ تا ۷۰ سال سن داش تهاند. بطور میانگین این آثرادوقتی 
)سال بعد دوباره‌معاینه شدند تعداد ۴۳۸۱ مورد مر گ ومیر و ۴۳۶۵ 
مشکل جدی جسمی پیدا کر ده‌بودند که اکثر این جمعیت بیش از ۸ساعت 
خواب در شبانه روز داشتند. این خطر برای افرادی کە بین ٩‏ تا ۱۰ ساعت 
در هر روز می خوابند ۱۷ درصد هم بیشتر می‌شود. خبر بد این است که اگر 


ہے مو سے 


''بالو”نام یک گربه کنجکاو متعلق به یک خانوادہ کانادایی است که به طرز 
عجیبی نایدید شد وچند روزبعد ۱۱۰۰ کیلومتر دورتر پیداشد! این گربه 
کوچک ۱ ساله درون جعبه‌ای یستی رفته بود که قراربود بهش هر آلبرتا 
ارس ال شود کپیض از ۱۰۰۰ کیلومتر از محله‌شان فاضله داشت صاحب 
بالو از همان روز بعد متوجه غیبت آن شد و تک تک خانه همسایه‌ها:تمام 
جنگلهای اطراف. زیرزمین‌ها گاراژها و زیرپله‌هاراجستجو کرد اما اثری از 
بالو نبود. بالو که بی‌خبر از همه جا داخل محموله قایم شده بود. ۱۷ ساعت 
بعد و بعد از اینکه به آن سوی قاره رفته بود توس ط یک مأمور پست پیدا 
شد. کدپیگیری مرس وله به آنها کمک کرد تا صاحب گربه راپیدا کنند و 
خبر خوش رابه گوشش برسانند. اماخبر این سفر طولانی و پرخطر برای 
یک گربه ۱ ساله همه گیر شد و ادازه پست هم از این موضوع خوشحال بود. 
چون توانسته بود تابت کند که محموله‌ها به قدری ایمن هستند که یک گربه 
کوچک در کمال سلامت توانسته به مقصد برسد! 


فردی بیش از ۱۰ ساعت در روز بخوابد احتمال ابتلابه مشکلات قلبی در 
او وحتی مرگ بر اثر آن ۱ ۴ درصد افزایش می‌یابد. پزشکان| کید توصیه 
می کنند هر گز این تصور غلط "خوردن و خوابیدن باعث جوانی و شادابی 
است " راسرلوحه قرار ندهید! 


۱ 
سم ھھ 
حفره‌های بسیار عمیقی در زمین وجود دارند که بر اثر گسل‌هاو یا برخورد شهاب 
سنگ به وجود آمدهاند. اما شاید تصوری از قدرت مخرّب انسان در طبیعت 


نداشته باشید. در منطقه بجنگسکی در روسیه. در زیر دربوشی که در تصویر 
می بینید عمیق‌تر ین حفره‌چاه‌جهان به نام چاه کولا"قرار دارد. این چاه در جریان 


سے 


| یک تحقیق علمی توسط دانشمندان شوروی سابق در دهه ۱۹۷۰میلادی احداث 


شد که هدف اصلی آن بررسے بهتر لایه پوسته زمین بود۔دانشمندان بارهاسعی 
کرده‌اند باسوراخ کردن لایه پوسته زمین که بین ۲۰تا ۵۰ کیلومتر ضخامت دارد 
به لایه‌های زیرین برسند. اولین این پروژه‌ها در دهه ۶۰میلادی و در اقیانوسها 
انام شد چون ضخامت پوسته در کف اقبانوسها کمتر است.ام نا توانستند تا 
عمق ۱۸۳ متری بروند. ۵ سال بعد شوروی تصمیم گرفت عملیات حناری دیگری 
را آغاز کند. آنها هدفی بسیار عجیب در نظر گرفتند و تصمیم داشتند تاعمق ۱۵ 
کیلومتری راحفاری کنند! در کمال ناباوری پروژه باسرعت خوبی پیش می‌رفت 
ودرسال ۱۹۷۹ بود که از مرز ۹۵۰۰متر ردشدند. پروژه‌همچنان ادامه داشت 
ودرسال ۳ توانستند عمق ۱۲ هزار متری راهم پشت سر بگذارند. وقتی دو 
سال بعد پروژه رادوباره آغاز کردند.مته ۵ کیلومتری آن شکست وبه هیچ وجه 
نتوانستند آن راخارج کنند. بنابراین کار رااز عمق ۷ کیلومتری دوباره آغاز کردند. 
۵سال طول کشید تا توانستتد به عمق ۱۲ هزار و ۲۶۲ متری برسند و قصد داشتند 
تاسال ۳ به ۱۵ هزار متری هم برسند.اما دیگر دمای انتهای حفر هبه بالای 
۰ درجه سانتی گراد رسیده‌بود و به تاسیسات صدمه می زد و امکان ادامه پروژه 
دود برا درک بهتر عمق این حفره اگر ازتفاع کوه‌آورست راد رظر کرد هنوز 
نزدیک به ۴ هزار متر دیگر باقی خواهد ماند. 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۹۵ ۳۵ 
و 


دوشهای زند کی و 


ای تشویق 


حاانسانمابه ر شد کر دن است 


© آندرو عنیوز 


جلد کرت اردواع الب نع آمریکاسر و 
صدا به پا کرد.آلبن بار کلی معاون رئیس جمهور 
آمریکا که ۷۱سال سن دارد با "کارلتون هادلی * 
۳۸ساله پیمان ازدواج بست. ماجرای عشق آن 
دو از تابستان گذشته محافل سیاسی و مطبوعاتی 
آمریکاو کنگره رامشغول کرده بود تااینکه 
سرانجام به ازدواج آنها انجامید. 


دوشیزه دانشور دگترا گر فت(سنحه ۲ 


دوشیزه سیمین‌دانشور 
در سال ۱۳۰۱ در 
شهر شیراز از مادری 
هنرمند وپدری طبیب 
به دنیا آمد. در دوره 
تحصیلی در مدرسه 
متوسط مهر آئیسن 
شیراز همواره شاگرد 
اول کلاس خود بود 
وبعدآب رای تکمیل 
تحصیلات وارد دانشگاه تهران شد و در دانشکده 
ادبیات به تحصیل پرداخت. در سال ۱۳۲۶ 
نمایشنامه "سرباز شکلاتی" از آثار "برنارد شاو" را 
به فارسی بر گر دانده و در سالن گرین روم انجمن 
فرهنگی ایران و انگلیس به نمایش گذاشت. در 
سال ۱۳۳۷ اولین مجموعه داستان خود را به عنوان 
"آتش خاموش "منتشر کرد. این دوشیزه صاحب 
ذوق ۱۹ آبان گذشته به اخذ د کتری ادبیات فارسی 
نائل آمد. موضوع رساله دکتری وی علم الجمال و 
جمال شناسی در ادبیات فارسی است که به عقیده 
اساتید مربوطه از نظر نظم. تاز گی موضوع و تحقیق 
و تتبع به طرز شایسته و شیرینی بیان شده است. 


۶ ۱۲ آذر ۹۸ اطلاعان‌هفنگی 


سی 


که به دعوت رئیس 
جمهور آمریکا در این 
کشور به سر می‌برند 
هفته گذشته سی آبان؛ 
مهمان سازمان ملل 
متفق شدند و از کاخ 


فیک هوز عال 


ساخت است وبه 
زودی مقر دائمی سازمان خواهد بود و 5 از 
عجایب صنعت معماری و مهندسی جدید است 
دیدن کردن د.ارتفاع این ساختمان ۱۸۲ متر 
روی زمین و عمق زیر زمینی آن ۲۴ متر و تعداد 
طبقات آن ٩۳‏ طبقه خواهد بود.هزینه ساخت 
ین ننا همياي ون دلار (مع ادل :۲۲۵میلیون 
تومان) خواهد بود. 


این خانم ۱۵ ساله سه فرزند دارد 


مادربزرگ ومادر و فرزند 
در مناطق سردسیر: 
مخصوصا در شمال 
اروپا که به منطقه 
قطبی نزدیک است 
دخترھاخیلی دیرتر 
از مناطق گرمسیر 
رشد می کنند. 
در هندوستان و 
عربستان دخترها 
در نه سالگی غالبا 
بالغ هستند. یعنی 
آنقدر رشد بدنی دارند که بتوانند ازدواج 
نموده و وضع حمل نمایند. ولی در کشورهای 
اتاو یھ وقد وروق در ده سالك از 
لحاظ اس تعداد برای ازدواج و حامله شدن 
ثقریس“آً نظیر دختر پنج یاشش ساله هندی و 
عرب است. بدین جهت است که ۲سال پیش 
فرزند آوردن یک زن دوازده‌ساله در سوئد این 
همه غوغا به پا کرد و به اصطلاح معروف نقل 
محافل و مجالس شد هو حال سومین فر زندش 
در ۱۵ سالگی به دنیا آمده است. به هر حال 
خانواده گوستاوسون" اگر در ایران یا کشور 
دیگری هم بودند مورد توجه قرار می گرفتند 
زیرا آقای گوستاوسون" با آنکه بیش از ۷۶ 
سال از عمر شریفش نمی گذرد و خیلی جوان و 
بانشاط است تابه حال فر زند؛تعیجه تییره دازد 
واگر سانحه‌ای رخ ندھد, پنجمین نسل او که 


اصطلاحاً "ندیده نامیده می شود (چون کمتر 
کسی در دنیا ینجمین نسل خود را دیده است)تا 
چند سال دیگر به روی جهان لبخند خواهد زد. 


۱ - گوستاوسون پدربزرگ پوهانزون ۲ - 
مادربزرگش که ۱ سال دارد ۳-خانم هلم مادز 
سی ساله او ۴-خانم بوهانزون ۵-پسر سه ساله اش 
موسوم به "آوکه" ۶و۷-دو پسر یک سال و نیمی و 
سه‌ماهه او ۸و ۹و ۱۰-سهبرادرش که ۱۰و ۶و 
یک سال ونیم دارند 


چندی است که در آلمان تغییرات محسوسی پیدا 
شده‌واین کشور دیگر صورت سالهای جنگ را 
ندارد.ملت آلمان که پس از جنگ و بخصوص در 
سالهای ۱۹۴۵و ۱۹۴۶ شرایط یس پار سختی را 
تحمل کرده و تقریباً همه جیز خود رااز دست رفته 
می دید اینک اميد خود را بازیافته وشروع به کار و 
تلاش کرده‌است و مناظر ناراحت کننده جنگ و 
خرابیها رفته رفته محو می‌شوند. 


غالی متفقین در حال پبادہ کرد ن کا رخانجات 
آلمان و تخریب بخشهابی که قابل پیادہ کردن نیست 


فادثەوفبر ہے 
o‏ 
علی ملکی 


مدای توسط بات صت ا 


یک مردهمدانی که در سایت صیفغه یاب عضو شده بود ۰ ۱۰ میلیون تومان از حسابش 
کلاهبرداری شد. 

چندی پیش مرد جوانی با ارائه شکایتی به پلیس فتای همدان گفت: یک ماه‌پیش در 
یک سایت همسریابی و صیغه یابی عضو شدم تا اینکه پس از انتخاب فرد مورد نظر 
خود با استفاده از لینکی که ادمین کانال در اختبار من قرار داد وارد یک درگاه پرداخت 
الکترونیکی شدم.من با استفاده از این در گاه جعلی و وارد کردن مشخصات کارت بانکی 
۲ هزار تومان به حساب ادمین واریز کردم که این رقم از حساب من کسر نشد و در ادامه 
نیز خبری از معرفی خانم مورد نظر برای صیغه مش خص نشد اینجا بود که به سایت 
مورد نظر مشکوک شدم و دیگر پیگیر ماجرانشدم. تا اینکه پس از مدتی متوجه شدم 
۱.۰ میلیون تومان از حسابم کسر شده است پس بلافاصله رمز دوم خودم را تغییر دادم 
و با بررسی و پیگیری این ماجرا معلوم شد سرقت از سوی همان سایت صیغەیاب صورت 
گرفته است.در حال حاضر هم پیگیری ماجرا از سوی رئیس پلیس فتای استان همدان در 
حال انجام است تا فرد یا افراد متهم در این پرونده را دستگیر کنند. 


حمل گاو با انوبوس 


قاچاقچیان ۲۲ گوساله و ۱٩‏ گوسفند 
رابه ط ورماهرانه‌ای در ۴ اتوبوس 
جاسازی کردند و قصد قاچاق دامها را 
داشتند که به دام افتادند! 

ی تہ رای ی سراف رد ا ر ی 
زاهدان در ایست بازرسی به ۴ اتوبوس مسافربری مشکوک شدند و با اینکه بررسیهای اولیه 
نشان می‌داد در اتوبوسپا هیچ خلافی اتفاق نیفتاده است. اما وقتی مأموران به بازرسی دقیق 
اتوبوسها پرداختند. معلوم شد رانند گان در جعبه مخفی زیر اتوبوس تعداد زیادی گوساله و 
گوسفند مخفی کرده‌اند. رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوجستان در ادامه گفت:مأموران در 
بازرسی از این اتوبوسها ۲۲ رآس گوساله و ۱۷ رأس گوسفند که به طرز ماهرانه‌ای جاسازی 
شدہہودند را کشف کردند.ارزش دامهای قاچاق کشف شده ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون بر آورد 
شد که این احشام به اداره دامپز شکی شھرستان زاهدان منتقل شد و افراد متخلف به شعبه 
چهارم تعزیرات حکومتی زاهدان سپرده شدند و تحقیقات بیشتر از آنها ادامه دارد. 


7 7 
مدیر عامل قلابی به دام افتاد 
مرد شیاد که به بهانه ساخت وفروش آپارتمان در شھرری 
از ۳۵۰ نفر بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده 
بود. هنگام خروج از مرز دستگیر شد. ۱ 
براساس این گزارش: رئیس پایگاه نهم پلیس تهران در این باره گفت: بر اساس اظهارات 
نمایندهشاکیان. مدتی بود مدیرعامل و اعضای هیات رٹیسے یک شر کت خصوصی که در 
زمینه ساخت و ساز و برج فعالیت داشتند. مراحل ساخت یکی از پروژه‌های بز رگ مسکن 
در شهرری را که یک مجتمع مسکونی ۶۵ واحدی بود. آغاز و با وعده واگذاری واحدها به 
مالباختگان پس از جلب اعتماد و اطمینان آنها هر واحد رابه سے تا پنج نفر فروخته و پس از 
کلاهبرداری از ۳۵۰ شهروند تھرانی متواری شدند. مأًموران پلیس هم با اقدامات اطلاعاتی 
وهماهنگی با مقام قضایی موفق شدند وی را هنگام خروج از مرز شمالی دستگیر کنند و اوهم 
درب زیویی‌هابة گلمیرداری ۰ ۴۰ مجلعارجدربالی .از هروتاف اغراف گڑھا دوحال سار 

هم تحقیقات بیشتر در این باره‌در دست اقدام است۔ 


بسر ثروتمندی که با توطئه بسدر و عمویش در یک 
کمپ تر ک اعتیاد زتدانی شده بود با هوشیاری مدیر 
کمپ نجات یافت. 

چند روز پیش زن میانسالی با مراجعه به پلیس گفت: 
پسرم امید تاجر ومقیم آمریکاست و گاهی به ایران 
می آید و به ماسر می‌زند و مدتی قبل نیز با دختر مورد 
علاقه‌اش نامزد کرد واز آنجا که من و همسرم مدتهاست 
از هم جداشده‌ایم یسرم چند روزی در خانه من بود و بعد 
بے خانه پدرش رفت. امامدت دو روز است که خبری 
از او ندارم و تلفن همراهش هم خاموش است و همسرم 
می گوید من از او بی خبرم۔ 

با شکایت زن میانسال مأموران تحقیقات خود را آغاز 
کردند. تااینکه ۶ روز از این ماجرا گذشت ومردی‌با 
پلیس تماس گرفت و گفت:من مدیر کمپ ترک اعتیادم 
امروز برای ملاقات با دوستم که مدیر کمپ دیگری است 
رفتم.امادر کمپ پسر جوانی رادیدم که کتک خورده‌بود 
و التماس می کرد که او را رها کنند چون معتقد بود او را 
به اشتباه اینجا آورده‌اند و معتاد نیست پسر جوان از من 
کمک خواست و گفت:به پلیس خبر بدهم ومن مطمثن 
هستم او داشت درست می گفت. 

بدین ترتیب ماُموران بلافاصله وارد عمل شدند وبا 
ورود به کمپ ترک اعتیاد پسر جوان را آزاد کردند و 
در بررسیها مشخص شد که وی همان امید جوان است و 
او هم در بازجویی‌ها گفت: طرح اصل این ماجرا را پدر و 
عمویم کشیدند و آنها چون می‌دانستند وضع مالی خوبی 
دارم این ستاریو راطراحی کردند تابا این ترفند که من 
معتاد هستم هم نامزدی‌ام را به هم بزنند و هم اینکه کاری 
کنند تامن معتاد و دیوانه به نظر برسم و آنها بتوانند 
اموالم را تصاحب کنند.او در ادامه گفت: روزی که برای 
دیدن پدرم به خانه‌اش رفتم یک آمبولانس خصوصی 
مقابل در ایستاده بود و سے مرد جوان با دیدن من به 
سمتم آمده و به زور مراسوار آمبولانس کردند و گفتند 
تو معتادی و باید به دستور پدرت به کمپ ترک اعتیاد 
بروی تا معالجه شوی. من کمی مقاومت کردم اما آنها به 
شدت مرا کتک زده و در آنجا هم هر روز کتکم می زدند 
و قرصهای فراوان می‌دادند. به دنبال اظهارات پسر جوان 
پدر وعموی وی دستگیر شدند و آنها هم در بازجویی 
اولی ه مدعی بودند که امید اعتیاد پیدا کرده‌بود و ما 
می‌خواستيم کمکش کنیم. اما در ادامه بررسی مشخص 
شذ او اعتیاد نذارد. تحقیقات در این باره ادامه دارد. 


سس 


اطلاها ت‌هفتکی ضرا سح کن شعمارہ AE‏ 


هد ددار گت درو وعدہ می دهد اما زود انحام می دهد 


9 کنفو دیو س 


مهران که ۱ ۷اساله است. ازسال‌پیش 

مادرش راتهدیدمی کرد که از خانه خواهد 
گریخت. مادرش مهرانه باور نمی کرد چون معتقد بود 
بین او وپسرش الفتی ابدی بسته شده ونمی‌توانند نیم 
ساعت با هم قهر باشند چه برسد برای همیشه گریختن. 
راه پس رتور[ وقتی که قلاس اول فا 
بود به آموزشگاه فوتبال فرستاد وهزینه‌های زیادی 
کرداما هرجه مهران بزرگتر می‌شد. گرایشش 
به فوتبال کمتر می شد. به نظر می رسید اوبیشتر 
هنرمند باشد تا ورزشکار برای همین دانشجوی هنر 
شد و توپ فوتبال را زمین گذاشت و گیتار برداشت 
و آنقدری نگذشت که در نواختن پیشرفت کرد وبا 
دوستان‌جدیدی آشناشد که به قول مادرش آدم 
حسابی بودن د.یکی ازاین آدم حسابی‌ها دختری 
است به نام شقایق که ۲۲ساله است. تیپش شرقی 
و کتابخوان واهل هنر است.او و دوستان دیگری که 
مهران در دانشکدهو در تتاتر با آتهاصمیمی شده 
بود.هرروز باهم بودند گاهی‌هم به خانه مهران 
می آمدند .مهرانه درباره‌شفانق اسای خطر تکرد 
چون فکر می کر دیازدهسال از پسرش بزرگتراست 
اماته دلش از رابطه دوستانه شقایق به پسرش راضی 
نبود. شقایق راعلت تغییراتی می دانست که مهران 


کرده‌بود. موهایش یواش‌یواش بلند و ژولیده شد. 
شلوار پارچه‌ای و بیراهن مردان هاش به جين پاردو 
تی‌شرت وهودی تبد پل شد. ورزش وفوتبال کل محو 
شد. گیتار و تمرین برای صدابر داری وقتش را پر کرد 
ومعمولاً سر سفره پیدایش نمی‌شد.بیرون که بودبا 
دوستانش غذا می‌خورد در خانه هم بشقابش رابه 


اتاقش می‌برد و شامش را با گوشی‌اش می‌خورد. 
مهرانه داشت نگران می‌شد.سعی کرد دوباره 
پسرش را به خودش نزدیک کند.یکی از اتاقهارا که 
شدهبودانباری خالی کرد آتجازابه یک اروف 
خانگی و زیبا تبدیل کرد تا یسرش بتواند در خانه 
گاره_ی‌ستابردازی ومیگس وموتتاژ را انجام هد 
و کمتر برود بیرون.مهران ازاینکه صاحب استودیو 
شده‌است. خوشحالی کرد وشقایق و دوستش شیرین 


رابه خانه دعوت کرد و استودیو 
گا رات اقحاد هرائ در پذیرای 
سگ تمام گذاشت. جامه‌ای جوان 
پسند پوشید ووانمود کردمثل آنها 
پرشوروشروهیجانی است.بچه‌ها 
پا غروب خواستند پرزند سرتمرین 
تثاتر. مهرانه آهسته به پسرش گفت: 
آنمی‌مونی خونه‌به مامان کمک کنی؟" 
مهران گفت: "تمرین داریم. ... روزبعد مهرانه 
برای پسرش یک بشقاب میوه‌پوست کنده آماده کرد 
وبه‌او گفت: "آمروزمادری و پسری بشینیم یه خورده 
میوه بخوریم و گپ بزنيم." مهران از محیت مادر به 
وجد آمد وبرای پذیرایی دیروزش تشکر کرد. مهرانه 
پس از کمی آسمون ریسمون پرسید: "آگه بخوای به 
سلامتی زن بگیری چطور زنی رو انتخاب می کنی؟" 
مهران گفت: "زنی که مثل شما و شقایق باشه. "مهرانه 
بغض کردولی آن راقورت داد و گفت: "به سلامتی! 
فعلاً که بچه‌ای و درست نبود این سؤال رومی کردم" 
... از آن لحظه به بعد بود که مهرانه ازطرف شقایق 
احساس خطر کرد.به پسرش گیر می داد که مگه 
آمروز کلاس داری که میری دانشکده؟ مگه امروز 
تمرین نثاتر داری؟ راستی پولاتو چ کارمی کنی؟ 
هفته پیش بود که بهت یه تومن دادم حالا میگی پول 
نداری؟ نکنه واسه شقایق خرج می‌کنی؟ پسرم اون 
جای‌مادرته. درست نیست براش پول خرج کنی..." 
واز آن روز مهران هم از طرف مادرش احساس خطر 
کردونگران شد که مباداجلوی رفت و آمدهای 
دوستانهاو رابگیرد.مادر ی گفت باید رابطه‌ات رانا 
شقایق و شیرین کات کنی چون از تو سوءاستفاده‌مالی 
می کنند و اقکارت را به انحراف می کش انند پسر هم 
می گفت اشتباه می‌کنی آنها آدمهای خوبی هستند. 
تنج این بهابجرقی بو که سادو رنه وج بخ 
انداخت: "آگه بهم گیر بدی, از این خونه میرم" 
جور دیگر: 
اگرمهرانه‌جور دیگرمی دید علاقه وسلیقه خودش 
را به یسرش تحمیل نمی کرد و او را دنبال توپ فوتبال 
نمی‌غلتاند. مادر باید زودتر متوجه روحیه هنری او 
می‌شد و از کودکی برایش شرایطی آماده‌می‌ کرد تا 
باهنر وهنرمند آشناشود. دانشگاه برای بچه‌هایی 
که محدود بزرگ شدهاند می‌تواند به ورطه مهیبی 
تبدیل شود. عشق‌های ناجور و اعثیاد و از درس عقب 
افتادنا ز خطرهایی است که امکان دارد برای بچه‌های 
محدود و پاستوریزه و سرد و گرم نچشیده پیش بیاید. 
در جور دیگر بچه‌ها راجشم و گوش بسته تربیت 
نمی‌کنیم.با آنهاازخاطرات کودکی ونوجوانی وجوانی 
خود حرف می زنیے ولابه‌لای خاطره‌ه اچیزهایی 


۳ آذر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


نے یاس موی 


یادشان می دهیم . مهد کودک و پیش دبستانی فضای 
خوبی است تا بچه‌ها اجتماعی شوند. مهرانه به شقایق 
حسادت می کرد و اگر شرایطش پیش بیایك به هر 
دختر دیگری که پسرش به او توجه کند حسودی 
خواهد کرد. آنجا که‌مهران درجواب مادرش گفت 
زنی مثل شسما و شقایق می‌خواهم؛ مهرانه بفض کرد. 
درجور دیگر مادر چایگاه خودش رامی‌شناسد. این 
راهم می داند که هر پسری روزی مبتلای دختری 
خواهد شد.اگر مادر حسودی کند ه رگز نمی‌تواند 
باعروسش رابطه خوبی داشته باشد و زند گی به کام 
خودش و پسرش وعروسش تلخ می‌شود. در جور 
دیگر کاری نمی کنیم که فرزندمان بگوید از این خانه 
خواهم رفت. مهرانه جور دیگر نمی دید برای همین 
درباره دوستان پسرش دید منفی داشت و مدام به او 
می گفت بااينها نگرد.این‌منع کر دن‌ها یسرش رابه 
دوستانش حریص‌تر کرد. آخرش هم گفت ازاین 
خانه می‌روم. آیا هدف مهرانه این بود که یسرش به 
رفتن تهدید کند؟ مسام است که هدفش این نبود. 
پس چرا به هدفی رسید که هدفش نب‌ود و از آن 
وخشت داشست؟ درجور دیگروقتی دیدیم رفتارو 
روش مانتیجه برعکس می دهد زود آن روش را 

دوستی خاله خرسه ؟ :چندی بیش قرار بودهمگی 
به شیراز بروند. مهران گفت: نمی‌تونم بیام چون 
قراره نمایشی به صحنه ببریم که کار صدابرداریش 
بامنه. مادر ناچار شدپسرش را تنها بگذارد.هزارو 
یک بارهم سفارش کرد کے مادر جان چنین نکنی و 
چنان نکنی و...وقتی که مادرش اینها ازسٹ ربرگشٹند 
مهرانه متوجه جیزهایی شد:خانه در هم ريخته بود 
یک دست لباس دخترانه و چند تی‌شرت پسرانه در 
سبدلباسھابودازوضع حمام هم معلوم بود که کسانی 
حمام رفته‌ان د. مهرانه این پازله ارا کنارهم چیڈو 
نتیچه ناجوری گرفت. به پسرش زنگ زد: "سریع بیا 
خونه.حرف مهمی باهات دارم." مهران سر فرصت 
به‌خانه آمد.مادر پرسید: این چه وضعیه؟ مهران 
گفت: یهوقرارشدبریم خونه کارگردان که دماونده. 
بچه‌ه ااومدن خون ه ما. دو نفرشون دوش گرفتان. 
عجله داشتیم نشد حموم و خونه رو تمیز کنیم." 

بین مادر و پسر بحت سنگینی شد. مهرانه 
درباره دوستان پسرش مخصوصا شقایق و شیرین 
قضاوتهایی کرک ھر ان راق شتا لشما که شناختی 
از زند گی مردم نداری حق نداری تهمت بزنی.ما 
چند جوونیم که عاشق هنریم. رابطه نامعقولی هم 
1 اهم نداریم.اگه بازم به این حرفات ادامه میدی: 
خونه رو برای همیشه ترک می کنم." و گوشی‌اش را 
طوری زمین زد که خورد و خاکشیر شد. 


مهرانه خواست دل پسر رانرم کند و دوباره‌او 
رامثل موم در دست بگیرد. با پسرش به موبایل 
فروشی رفت و گوشی خوبی برایش برداشت. 
فروشنده آشنا بود و چک یک ماهه او راقبول کرد. 
دوسه روز بعد موبایل فروش به مهرانه تلفن کرد: 
"آقا یسرتون با دو خانم اومسدن اینجا ومی‌خوان 
دو تا گوشی بردارن. آفا مهران میگن شما چکشو 
میدین؟ "مهرانه خشم خود را کنترل کرد و گفت 
گوشی رو بدین به پسرم.مهران گوشی را گرفت 
و گنت آماهان اگه اما تخنمین کنین که دوسنتام 
گوشی بردارن, ده روز دیگه پولشومیدن." مهرانه 
ظرت "ا صر کوت جا روکاوایرےا گونی. 
خودت دادم پاس کنم بعد واسه اونام چک 
یب نز م۔'مھران آهسته گفت: ''مامان منوپیش 
دوستام ضایع نکن! مهرانه: ضایع شدی وخودت 
بر تدازی. کون راقلع کرد 

شب مهران برج زهرمار بود. سلامی سرد 
کرد و بے اتاقش رفت. مهرانه خواست دلجوبی 
کند.مهران گفت: "به شرطی آشتی می کنم که 
برام ماشین بخری. "مهرانه زبان به نرمی باز کرد 
و گفت: احالا پول ندارم.چند ماه دیگه برات 
می‌خرم. "مهران با اخم گفت: چطور پول داری 
پنجاه‌میلیون بدی کابینت بخری ولی نداری یه 
پراید کار کرده‌بخری؟ مادر: "ماشین می‌خوای 
چیکار؟ ماشین خودمون هست. مهران: "می خوام 
باماشین کار کنم.حساب کردم روزی سیصد 
کاسب میشم. اگه نمی‌خوای برام ماشین بخری: 
ماشین خود توبده‌دستم. منم روزی دویست به 
شمامیدم صد تومنم واسه خودم برمی‌دارم." 
مادر: "از کجا مطمثنی روزی سیصد سود خالص 
داری؟ مهران: "آقاکامی که قاله‌خوان گروه 
ماس با ماشین کار می کنه.میگه راحت روزی 


سیصد کاسبه." ماشین رابه‌مهران دادند.دو روز 
دخلش را به مادرش داد. از روز سوم شبی هفتاد 
تاصد تومان به او می‌داد ومی گفت ماشین خرج 
دارد. مهرانه عصبی شد: "دروغ میگی. فکر کردی 
من نمی‌دونم پولاتوخرج اون دختره می کنی؟" 
بحثهای داغی پیش آمد طوری که مهران گفت: 
"فکر کردی خودت آدم جالبی هستی که اینجور 
از مردم عیب می گیری؟ به خودت نگاہ کن تا 
بفھمی چقد ر معیوبی. "وا کنش مهرانه سکوت 
و گریه بود اما اشکش در پسرش اتری نکرد. 
مهرانه کینه‌توز شد وبه محل کار یسرش زنگ 
زد. کار گردان گوشی رابرداشت.مهرانه تاجایی 
که تواست پشت سر شقایق صفحه گذاشت و 
به او تاخت که این خانم که جای ماد رپ 
عشوه‌گری می کنه ودل ساده یسرم رو برده." 
به ماجرای حمام هم آشاره‌هایی کرد... 

این تلفن اتری نداشت چون کار گردان از شقایق 


رهنه» 


مهرانه تصمیم گرفت با تهدید کردن شقایق 
پسرش رابترساندو او راوادار کندبه دست و پایش 
بدفتد و قول بدهد با شقایق کات خواهد کرد... 


دفاع کرد و به مهرانه اطمین ان داد که بچه‌های 
گروه حدود شرع و عرف را رعایت می کنند. 

مهران از این تلفن مثل دیو اعماق زمین خشمگین 
شد وبدجور به مادرش تاخت. مهرانه نرمخویی 
پيشه کرد و گفت: "من مادرم و دل مادر هميشه واسه 
بچه‌اش نگرانه. "چند روز بعد به او گفت: "واسه اینکه 
حسن نیتم رو نشون بدم و ثابت کنم دیگه با دوستات 
منفی نیستم:حاضرم یه شب بیام توجمع دوستانه شما 
وعین خودتون باشم."مهران دلایلی آورد ومخالفت 
کرد مه رنه گت اش عم کاز راک م یکین کا 
دوست نداری بیام پیش‌تون؟ "مهران تسلیم شد و 
گفت: "پنجشنبه میریم خونه آقاکامی." 

پنجشنبه یک تانیه پس از غروب, مهرانه و 
همسرش زنگ خانه آقا کامی را زدن د. خانه‌ای 
کوچک وبایین شهری بود. مهرانه که متبسّم بود. 
از لحظه ورود شروع به اسکن کردن خانه و مهمانها 
کرد.بعآبه یکی از دوستانش گفت: "یه خوثه 
کوچیک و شلخته بود. آقا کامی شبیه کارتن‌خواباس. 
سو اہی اتب خطلبی صمیم بت مر رد قتار 
دخترها می‌نشست حتی دستش به دست اونا 
می‌خورد.بقیه هم باهم مثل پسرخاله دخترخاله 
بودن وبرآشون عیب نبود دست‌شون به هم بخوره. 
مبل‌شون اونقدر کثیف بود که من چندشم شد. 
مورمورم بود کی برسیم خونه دوش بگیرم. اونجا 
مطمئن شدم که شقایق روی مخ پسرم کار کرده:" 
دوستش پیشنهاد کرد برای اینکه پسرت رابترسانی 
وبیاید به دست و پایت بیفتد. آدرس خانه شقایق 
راپیدا کن و بگواگر این دختر دست از سر پسرت 
برن‌دارد. آبرویش را پیش در و مادرش خواهی 
برد ۔ مهرانه این فکر را یسندید وبرای پیدا کردن 
آدرس شقایق از دوستان پسرش کمک خواست. 
کسی همکاری نکرد خبرش هم بے گوش مهران 
رسید.ظهر به خانه آمد.با مادرش پرخاش کرد که 
چرا آبروی مرا می‌بری وضایعم می کنی؟ مهرانه 
دلایل خودش را گفت ودعوایشان شد. مھران برای 
اولین بار هر چه از دهانش در آمد.نثار کرد.مادرش 
که دید حریف اونمی‌شود به پ درش تلفن کرد 
که بیاببینین چه ماری در آسکین پرورش دادیم. 
گوشی رابه پسرش داد.پذر کمی داد وبیداد کرد. 
مهران صبرش سر آمد وهمان ناسزاهایی را که 
به مادرش گفته بود در گوش پدرش فریاد کرد 
و گوشی رایرت کرد.ازبد رو زگار پدربزرگ‌هم 
وس ادعو ایدو کش ن قد وکت فا کر 
سر اون مادرت که از بس لی لی به لالای تو خونده 
اینجور لوس وبی‌ادب شدی۔''مھران گفت: "حرمت 


خودتو نگه دار. کاری نکن بگم تو دیگه حرف نزن 
ای ریا کار و مال مردم‌خور!" مهران وسایلش رادر 
ساک ریخت و گیتار رابه دوش انداخت و رفت. 

جور دیگر: 

شاید مهران راست گفته باشد و دوستانش در خانه 
آنها کار خلافی نکردند. در جور دیگر اولین برداشت 
مسبت الست :یراق مقال اکر کسی يرنه پبام ما 
جواب داد و گفت کنار گوشی نبو دم قبول می کنیم و 
نمی گوییم: "مگه داریم؟ مگه میشه؟ " در جور دیگر 
زادبه ظاهر افراد گیر نمی دھیم۔این راهم می‌دانیم 
که‌هنرمندها تا وقتی که بخته نشده‌اند سعی می کنند 
ظاهری هنری داشته باشند که اشکال ندارد. 

دراین سرنوشت مهران هم جور دیگر نمی‌بیند: 
زود تحت تائیسر قرار می‌گیسرد. به نظر می‌رسد 
شخصیتی پیرو داشته باشد. برای هنرمندها خوبتر 
است که دارای شخصیت رهبر باشند و خلاقیت‌هاپی 
داشته باشند. کسی که دنبال دیگران راه‌می‌افند. 
از خودش خلاقیّت ندارد.او نمی تواند احساساتش 
را کنترل کند: گوشی ودل مادر وپدرو بابابزرگ 
را می‌شکند ناسزا هم می گوید. هنرمندانی که جور 
دیگرند بلد نیستند ناسزا پدهند. کار آنها هثر است و 
زیبایی. ناسزابی‌هنری و زشتی است.اوا گر جور دیگر 
می دید دوستانش رابه گوشی فروشی نمی‌برد. بحث 
ماشین ومساف رکشی هم نامعقول است چون اگر تو 
دانشجوو شاغلی واصلاً وقت آزاد نداری» چطور 
می‌توانی با مساف رکشی سیصد تومان سود ببری؟ 

یکی از ناجورترین رفتارها که مهرانه وهمسرش 
مرتکب شدند. رفتن به خانه آقا کامی بود.اگر 
قصدشان رفت و آمدی دوستانه بود واگریاهم 
سنخیّت داشتند. ناج ور نبود ولی آنه ابه قصد 
تفحص و تجسس رفته بودند. 

کارناجور دیگر :به محل کار شقایق زنگ زد. 
می‌خواست با پدر اوهم حرف بزن د و بگوید جلو 
دخترت رابگیر! آیادرست‌تر نیست که جلو پسر 
خودش رابگیرد؟ حتی جاهایی که مهران برای 
دوستانش ولخرجی می کند یابه آنهاسرویس 
می‌دهد. اشکال از مهران است نه آتھا۔ 

شمابگویید: 

دراین سرنوشت چه کسی حال مهران رامی‌گیرد؟ 
مادرش یا دوستانش؟ اهالی کدام طرف جذاب‌ترند؟ 
مادرش با دوستانش؟ و به‌طور طبیعی آدم سمث 
کسی جذب می‌شود که جذاب‌تر است. در جور دبگر 
اگر رقیبی عاطفی داریم.برای ابنکه او رادرچشم طرف 
خودمان بی‌قدر کنیم. جذابیت خود رابالا می بریم۔ 
در ناجور دبگر وقنی رقیبی وارد گود می شود آنقدر 
بداخم و تیکەیرون و حسود می‌شوند که جذابیت خود 
رااز دست می‌دهند وطرفشان خود به خود به رقیب 
جذب می‌شود چون رقیب زبانی مهربان و شیرین 
دارد و کارش ایراد گیری نیست. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۲۸٦٢‏ ۹ 
و ےر ال خسن 


سر رده خر دمندان هلیم به هز ار گونه سخن می کو ید 


9ئ سینا 


۱ ھت TT‏ و مس 0 اه 
اچ لبته‌ازآنجاکه تصاویر اسب تشانهندهوع گا 
۱ کر پیرامونتان استت,لطفاً درثبت انهاحساسیت داشنه باشید تاباچاب 
آنھادیگر خوائندگان هم ارد سا سے حا 3 


نخادة یاضر شاهرود- وشاآنیان دانش آموزان دختر در حال حمل هیزم برای گرم کردن کلاس درس 
روستای کادوه واقع در دهستان میانکوه شرقی پلدختر- اکبر بزر گمهر 


2 ۳ آذر ۹۸ اطلاعات‌هفتکی 
ین سے 


در این ش اراز هیزان شار وتوقالدوله سن 
می گوی م و قصد نگارندہاین سطور داوری در 
کارنامه سیاسی او نیست که در این مختصر 
چندان جار 
وثوق‌الدوله هم مورد نظر نیست. بلکه نظری به 
نمونه‌هایی از لطایف و طنز دیوان شاعر مورد 
نظر است از هر اندیشه و بی‌پیرایه دیگر: 

در این دو بیست یل از روزکار توصیف 
کرده است 

آینده و گذشته دو حالند در جهان 

بنیاد تار و پود بجز این دو حال نیست 

از اتفرفت سز خط ونان اکر یمان 


ی ن دارد و سرقضاوت در مورد 


تاریخ روز گار جز این خط و خال نیست 
ص بح ترس سخن وتوق در مسان ن اوضاع 
اجتماعی ایران 

ما خود همه غولانیم ایران همه بیغوله 

از بندر آبادان تاجنگل ماسوله 

بیداری ما شاید در حشر بود کایدون 

شغل شب و روز ماست بیتوته و قبلوله 

و در مورد عشق 

عشق دیوانه ره‌غارت دل پیش گرفت 

عقل بر خویش بترسید وسر خویش گرفت.. 
گذشته از او برادرش قوام السلطنه هم گاهی شعر 
می گفت: 

عقل می گفت که دل منزل و ماوای من است 
عشق خندید که یا جای تو یا جای من است 
رباعی 

بی حس به گزاف اهل حس می‌نشود 
پاساختن طلا ز مس می‌نشود 

ناجنسی اگر جسارتی کرد به ما 

دریا به دهان سگ نجس می‌نشود 

تا دوش به ما بر سر پر خاش نبود 

باغیر سخن گفن او فاش نبود 

چون گوش به بانگ تلفن بردم دوش 
دیدم که صدای دوست ای کاش نبود 


تیغی که فکنده‌ای به فرق تو رسد 

وقتی ناصح الممالک: کارمند وزارت معارف از 
وئوق‌الدوله تقاضای اضافه حقوق می کند: 
شصت تومانی که به هر ماهی دهند 

وان کفاف جشن و مهمانی بود 

شصت دیگر باید افزودن بر آن 

تامعاش من به آسانی بود 


وتوق الدوله بالبداهه می‌نویسد: 
شصت تومان اضافه را اما 

نتوان داد وعده‌نزدیک 

چون که مالیه هم چو شعر شماست 
قافیه ننگ و عاقبت باریک 

بگذر از اینکه گشت قافیه گاف 
چونکه کفگیر خورده به ته دیگ 


چون بد آید هرچه آید بد شود 
یک بلا ده گردد و ده صد شود 
آتش از گرنی قند مهر از فروغ 


هندسه باطل شود منطق دروغ 
و در ای حنسن ختام؛ 
گت زد مرش ت؟ بی‌خود هی چرا نق 


می‌زنی؟ 
گفتمش غیر از فروش تخمه و سیگار نیست 
گفت داری شغل والایی خدا راشکر کن 


مثل سعدی در نظامیه تر را ادرار نیست 


گفتم غم تودارم 
گفتا زیاد یا کم؟ 
گفتم زیاد خیلی 
گفتا به قدر لبلی؟ 
گفتم فزون‌تر از آن 
گفتا بگو به قرآن؟ 
گفتم چه جای شک است 
گفت احتیاط شرط است؟ 


اکر کروس ق مب زو تالک لي 


اگر کریستوفر کلمب ازدواج کرده بود ممکن بود هیچگاه قاره 
آمریکا را کشف نکند. چون بجای برنامەریزی و تم رکز در مورد یک چنین 
سفر ماجر اجویانه‌ای باید وقتش را به جواب دادن به همسرش در مورد سوالات زیر 


می گذراند: 
کجاداری میری؟ با کی داری میری؟ واسه چی میری؟ چطوری میری؟ کشف؟ برای کشف چی 
میری؟چرا فقط تو میری؟ تا تو برگردی من چیکار کنم با بچه؟! ميشه ما هم 
میاد؟راستشو بگو توی کشتی زن هم دارین؟ بده لیستو ببینم احالا کی برمی‌گردی؟ واسم چی میاری؟تو 


باهات بیایم؟! مامانتم 


مرحوم محمود فرخ در پشت یکی 
ز نسخ خطی دوبیتی از وتوق‌الدوله 
درباره ملک‌الش عرا بهار یادداشت 
کرده است: 

آقای ملک به فرم هنگام نمود 

یک روز دو انقلاب در جامه نمود 
شخاص اگز علاعلا می کردند 

آقای ملک کلاه و عمافه نمود 


بھار در جواب مسروده است: 


ی خواجه وثوق وقت غرق تو رسد 
هنگام خمود رعد و برق تو رسد 
جامی که شکسته‌ای به یای تو خلد 


عمد آ این برنامه رو بدون من ریختی! نه؟ اجواب منو بده؟ منظورت از این نقشه چیه؟ نکنه میخواق با کسی 
در بری؟ این کارا مال دوران مجردیه نه حالا که زن و بچه داری اچطور ازت خبر داشته باشم؟ چه می‌دونم 
تا اونجا چه غلطی می کنی؟ 
راستی گفتی توی کشتی زن هم دارین؟! 
من اصلا نمیفهمم این کشف درباره چیه؟ مگه غير از تو آدم پیدا نمیشه؟تو هميشه همینی اخودتو واسه 
خود شیرینی میندازی جلو؟ امن هنوز نمیفهمم مگه چیز دیگه ایی هم برای کشف کردن مونده چرا 
قلب شکسته منو کشف نمیکنی؟ 
من حالیم نیس! من میخوام باهات ہیام افقط باید یه ماه صبر کنی تا مامانم ایتا از مسافرت بیان! 
واسه چی؟ خوب دوست دارم اوناهم باهامون بیان! گه بچه دریا زده شد یکی باید کمک کنه! 
آخه مامانم اینا تا حالا جایی رو کشف نکردن اراستی گفتی تو کشتی زن هم دارین؟ 
مگه از روی جنازه من رد شی بذارم بری. 


اطااعات منتالی سماره ۲۸۱۶ ۴ 
0 ہے سش ہم 


رک( ص 


ہمہ رس 0 بر گداشت 


ادهبان. 
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قابی فر حنکت راد بی دار د 


e‏ اصاری 


تماشائەراز ہ 
سے ہے وع 
زبر نظر: تبحمد رصا دردد 
ای خزان سس 
اميد به دل ماند و تحمل کردیم 
آرزومُرد. شتیدیم و تجاهل کردیم 
کاسة صبر عجب نیست که لبریز شود 
زانچه یک عمر شنیدیم و تحمل کردیم 
بلبل فصل خزانیم وز گلریزی اشک 
آشبان رابه نظرهاسبد گل کردیم 
همچوفوّاره که از اوج سرازیر شود 
به ترقّی چو رسیدیم تنل کردیم 
وتا سس 


دست پروردة ذوقیم وبه فٹوا 


۳۰ 
گذر عمر نه زانگوته که حافظ فرمود 
بود سیلی که تماشاز سر پل کردیم 
ای خزان, دست نگه دار که در آخر عمر 
نوبهار دگری آمد وما گل کردیم 


محمد قهرمان 


آنگاه 
آتگاه که کلام گفته شد 
وراه به انتها رسید 
و دندانهای پوسیده قرو ریختند 
من برخواهم خاست 
و نوای گمشده‌ام را 
جستجو خواهم کرد 
آنگاه که ابدتت 
بر لحظه‌هاپیشی گرفت 
وسومین فرمانروایی آغاز کرد 
وشب فرارسید 
من باز خواهم یافت 
وراز را آشکار خواهم کرد 
آنگاه که رفتارها زدوده‌شد 
ومرزها نیستی پذیرفت 


و پوشش‌هابیهوده گردید 


من حریم راخواهم شکست 
ودرها راخواهم گشود 


هوشنگ ایرانی. 


(or 
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من ماندم 
تو رفتی بانگ آتشناک شیون مائد ومن ماندم 
به دوشم پیکر خشکیدة من ماند ومن ماندم 
نسیم نوش شخندت نغمة ناز و نوازش بود 
به گوشم نیشخند تلخ دشمن ماند ومن ماندم 
در آفاق خبالم چلچراغ کهکشان می‌سوخت 
پس از تو اختر اشکم به دامن ماند ومن ماندم 
بهارم در لگد کوب خزان. تاراج طوقان شد 
صدای شیون گلها به گلشن ماند ومن ماندم 
تو بودی لاله اقشان بود دشت آرزوهایم 
تو رفتی آرزوهای سترون ماند ومن ماندم 
دل آبینه وارم رابه سنگ عم سپر کردم 
گناهی این چنین سنگین به گردن ماند ومن ماندم 
ز ہانگ شیشۂ قلیم دل افلا ک می‌ریزد 
توسنگ انداختی رفتی: شکستن ماند ومن ماندم 
حسن اسدی "شبدیز" 


کش 
رن چه ماه چزری در دست طوقان؟ 


پروانه‌های شعر را از من گرفتند 
خالی شده‌این آسمان از گوهر من 
خورشبد خوبیها کجایی در شب تار؟ 
یک بار دیگر پر بزن از خاورمن 
بی عشق دنیامی‌شود سیارة سرد 
هر گز نمی‌دانی چه آمد بر سر من 
گر نمی‌تابد گلی در خاطر باغ 
گی بامن چراء ای باور من؟ 
خدابار آزادی 


آبت مه ر آبین - تهران 


ت 

دیر شد 
دیر شد تاایتکه فهمیدم. عشق یک احساس خالی تیست 
سالهاطی گشت تادیدم فرق بودن با تبودن چیست 
نیستی وحس خوبی نیست لحظه‌های عمر من بی تو 
با تومی‌فهمم جهان زیباست. با تومی‌فهمم خدایم کیست 
این که یک شب تو نمی آیی.من به هم می ریزم از وحشت 
این مرایک روز خواهد کشت پیش تو هرچند این عادی‌ست 
در کلاس زند گی شاید داتش آموز بدی بودم 
در کلاس عشق امانه. نمره‌هر امتحانم بیست 


جوانه هایلدبی 


٭ آقای حسین رحمانی-تهران 

بسته با کلماتی چون خسته و رسته قافیه می‌شود. 
# خانم نازتین بهمنی- کرج 
سرود هاید: 

انسان باید پود 
تابتوان عشق ورزید 


بارھارفتیم و گم کردیم جاده‌های مبهم‌ات راعشق! 2 

با رهاق ر یاد می زد عقل بارهاف بادمي زو ایست تامهربانی را :1 

بی گمان باید که می‌مردیم روزهایی که نبودی تو وسعت داد ¥ 

بی تو آیامی توان خوش بود؟ بی تو آیامی‌توانم زیست؟ اتید یو 

محسن جالاک - بھبھان تابتوان ر 

ag 6‏ زندگی بخشید 7 

پاییز زردرو 7 این سطرهابه‌یک کلام حکمت آمیزپیشٹر € 

شب بود وبی‌قراری و آواز شیونم بی اشیانه لیم ا بت سس من 3 
من بودم ومدام صدای شکست: اما پرنده‌ایم فراوان بخوانید. 

بعد از تو خسته از همه بود ونبودها هر خاطرهازای ها #خانم نسیم‌نیازی۔رشت ہوا 

در پیلڈ غریب خودم تار می تنم خیاہاتھا بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: پر 


شعر است. این که با نفسم حرف می‌زند به میدان آزادی ای فروغ ماه خسن از روی رخشان شما 


بغض است. این که ریخته بی‌توبه دامٹم GT‏ 1 آبروی خوبی از چاه زتخدان شما 

پاییز و زردرویی بسیار. بگذریم ۲ وزن این ج ۰ 3 
آه ای بھار شاعر تو همچنان منم ہمہ اس در مه فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن است: 5 
این روزهاجنون مرا بیشتر بخوان رازش رالتا ای فروغ-فاعلاتین 2 
آندوه‌بی‌شمار ومن ای عشق, یک تنم زوزه‌می کشند شغال‌ها مااحس ار سح 9 
آنجا در ازدحام علف‌های سوخته شراک روی رخشا-فاعلاتن 3 
دارم برای دست ودلم گور می کنم اندوھی که از کوه‌به زیر آمده تام اتفاعان 

شعبان کرم دخت - بایلسر سار بآ من آبروی -فاعلاتن 


گفتگومی کند خوبی از چا -فاعلاتن 


تو کلای د گر است 


صدای شکستہ رجب افشتگ - تتکایی اس بان 
سالهای بسباری و ٭ آقای رسول کاملی -ساوه 
خدا راخوشحال نکر ده‌ایم خسن قسمتی از سروده‌تان رابه امید دریافت آثار 
باافسردگیھای ما تنهایی یاتمام عظمتش بهترتان می خوائیم: 
سالهای‌مدیدی دریرابرم لم داده است ماەمن 
در به روی شادی نا گشوده‌مانده و خمیازه‌می کشد بتاب 
انگورها را نفشرده‌ایم خسته‌ام تاتبم ۳ 
مسکوت گذاشته‌ایم سرخوشی‌ها را ۳۰۰۶۶۷۹ پایین بیاید دریا ۲ 
سالهای دیری از قامت شکستة ماه در لیوان چای وعشق ل 
پاهای خود راجا گذاشته‌ایم خسته‌ام واڑۂ عظیمی شود از موجھامی پرسم 
قرار ستاره‌ها رااز یاد برده‌ایم از تلاطم ثانیه‌ها در امتداد نرسیدن در دفتر قلب من ابتدای دریا کجاست 
آوازهای عاشقانه را کن سر یز یکایند 
چشمک زدن به آفتاب ته ودوردست رانشان‌می‌دهند 
در آغوش‌باران ام ۳ جایی نزدیک آسمان 
ہااین صدای شکسته خسته که آبی‌هاو آب‌ها 


هنوز هم کمی وقت 


: ےِ[ 
و پررنگتر می‌شوند 
برای به دست آوردن دل خداداریم خسته 1 ت جایی میان دستهای تو 


فتاح بادباب فومنی علی واقفی ۱ صباحمیدیان-کرج 


۷ اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸16 ۳ 
سس سس سے ےرت ہت 


وو ۳۳ 
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۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
۱ 
1 
۱ 


نوشته‌مای ناب 8 
سنگ آسمانی ہ 
Neveshte_Nab@yahoo‏ 


ارسال متن تلگرامی و پیامک ؟ 
: فقط با ذ کر نام: ۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ۰۰۹ 


نازنینم» خوہم! 
بر درفت زنده بی‌برکی چه غم؟/ وای 
بر (قوال جرگ بی‌درفت! 

فرشاد 


56 ۱ 
خوبان که بلای عقل و دینند همه/با اهل وفابر سر 
کینند همه/با مانه چنانند که می‌باید بود/اماچه 
توان کرد چنیند همه! 
غلامرضا نیرودل 
عاشقان راس شوریده به پیکر عجب است: دادن 
سر نه عجب داشتن سر عجب است 
مصطفی نبکخواه-بزد 
بدترین حالت این است که طاقتمان تمام شود و 
به روی خودمان نیاوریم و ادامه دھیم۔ .. خبلی‌ها 
اینطور زند گی می کنند دست انداز کم طاقتی رارد 
کرده‌اند و افتاده‌اند توی سرازیری عادت 
آرزو شیرزادی 
سرخپوست پیری برای کود کش از حقایق زند گی 
در وجود هر انسان؛ هميشه مبارزه ایی وجود دارد 
مانند. مبارزه ی دو گر گ! 
کە ری از گزگهاس مل یدب هتخس د رور 
شهوت, تکبر: بو خود خواهی و دیگری 
سمبل مهربانی, عشق 
کود ک پرسید : 
پدر کدام گرگ پیروز می شود؟ 
پدر لبخندی زد و گفت: 
گرگی که تو به آن غذامی دهی... 


ق» اميد و حقیقت است. 


!سید روشنفکر 
وسعت دنیای‌هر کس بے انداز٭وسعت تفکر 
اوست 
شعبان کربعی-هرسین 
سخت است انتقال مهربانی به کسی که منافعش 
در نامهربانی است 
قرشتة مرادخانی 
نکند فکر کنی در دل من یاد تو نیست... گوش کن: 
نبض دلم زمزمه‌اش با تو یکیست 
زهرامقدم 


غفلت عهد جوانی یاد باد / کز فریبش عیش‌مستان 


داشتیم 
پرباد رفته 
پول مثل کود می‌مونه؛ وقتی به درد می‌خوره که 
خوپ پخٹن بشه! 
غلامرضا تیرودل 
از تغالهای حافظ خسته‌ام ای شھریار / آمدی جانم 
به قربانت نمی آید چرا؟ 
محمدسلمان سیفی 
غم دل با تو نگویم 
که نداری غم دل.. 
با کسی حال توان گفت 
که حالی دارد..! 
فاطمه آبینی 


یکی از صالحان دعامی کرد: 

"پرورد گارا در روزی‌ام ب رکت ده" 

کسی پرسید :چرا نمی گویی روزی‌ام ده؟ 

گفت :روزی را خداوند برای همگان ضمانت کرده 
است۔امامن بر کت رادر رزق طلب می کنم.چیزی 
است که خدابه هر کس بخواه د می دھد (نه به 
همگان). 

اگر در مال بیاید زیادش می کند .اگر در فرزند 
بیاید صالحش می کند .اگر در جسم بیاید قوی و 
سالمش می کند و اگر در قلب بیاید خوشبختش 


می کند۔ 
علی شاقلانی - شهر قدس 
به خاطر گذشته خودت حق نذاری آینده رابه 
فرزندت دیکته کنی 
مزدک نیرودل 


میلاد تشنگی در ازدحام آب-سهم من از تولد 
باران, برهنگی است - روحم همیشه در تب میلاد 
تشگ 


کالم طاهری 


چای می نوشم واندیشه‌ام آزاد تونیست 
بندهام! بنده ی عشقی که در ايعاد تونیست.... 


۳ آوذر ٩۸‏ اطلاماتعقاگی 


کے کیا یرم وروی 


من آدم بی شنبه‌ای هستم! 

بل4!درست خواندید. غلط املایی ندارم. 
منظورم دقیقا شنبه بود نه چیز دیگر. 

آدم‌ه ای بی‌شنبنه آدم‌هایبی هستند که 


هفته‌هايشان شش روز دارد نه هفت روز. 
یکشنبه تا جمعه۔ آدم‌های بی‌شنبة: آدم‌هایی 
هستند که همیشه منتظر رسیدن شنبه‌ایی 
می‌ش ود تا خرایی‌ها رادرست کت اماایت 
شنبه هیچ وقت فرا نمی‌رسد. 

آدم‌هایی که قرار است از شنبه بروند دنبال 
ساختن خودشان, قرار است از شنبه رژیم 
بگیرند. شروع کنند به درس خواندن برای 
کنکور. شروع کنند به باشگاه رفتن.شروع 
کنند به ت رک سیگار. شروع کنند به دیگر 
انجام ندادن عادت‌های زشتی که خودشان 
را بیشتر از بقیه آزار می‌دهد.شروع کنند 
به کتار گذاش تن تنيلی پیگیری کارهایی که 
ماه‌هاست به تعویق می‌افتند.شروع کنند به 
مرتب کردن کشوی به‌هم ربخته مدار ک. 
خواندن کتاپی که از نمایشگاه کاب پارسال 
هنوز ورق نخورده. 

شروع کنند به سفر رفتن: کنسرت رفتن؛ 
سینماوتئاتر وموزه‌رفتن.شروع کنند به 
یاد گرفتن هنری که همیشه آرزویش را 
داشته‌اند. 

شروع کنندبه تجربه ماجراجویی‌هایی 
که رویای کود کیشان بوده.شروع کنند به 
نوشتن اولین رمان بلند چند صد صفحه‌ای که 
ماه‌هاست به جزییاتش فکر کرده‌اند.شروع 
کنند به مهربان‌تر شدن با بعضی‌ها. شروع 
کنند به دید وبازدید با کسانی که‌دلشان 
برایشان تنگ می‌شود. آشتی کردن با کسانی 
که روز گاری دوستشان داشته‌اند. ۔شروع کنند 
به‌قرار گذاشتن 
کتند به انجام تمام کارهای عقب مانده.شروع 


تن بادوستان مذرسه. .شروع 


کنند به عوض شدن, به تغییر. 

آدم‌های بی‌شنبه تقصیر ندارند. هفته‌هایشان 
شنبه ندارد. آن شنبه لعنتی انگار هیچ وقت 
از راہ نمی‌رسد. کم کم بزر گ می‌شوند بعد 
موهای سفیدشان درمی آید و پیر می‌شوند 
ویکه ومی‌فهمند که دیگ رنه حوصله دارند 
نے بنیه. آدم‌های بی‌شنبه اگر با آلزایمر 
بمیرند. خوش‌شانس هستند چرا که یادشان 
نمی آید که چه کارهایی می‌توانستند بکنند و 
نکرده‌اند. 


بابک -اسحاقي 


قابسل توجه خوانندگان عزیز: برای حل جدول قاط اعلام تاه اسامی برند گان جدول Aor‏ 
وت و رر اس یه درف شغاز ا راہ ازعتال تسوبرحل شد ۱-تیلوفر بر زاده-تیران 
جدولها زبر نظر: داود بازخو آن به تلگرام (درساعت‌های ۱۶:۳۰۸ روزهای شنبه تاجوارشنبه) یااز ا 
28 طریق پست به آدرس مجله,در هرشماره ضرورت دارد.البته همراهنام و ۲-ابراهیم یوسفی هر کرد 
نام خانوادگی و ذکر شماره تعاس درقرعه کشی ش کت داده می شوید. ۳۔سمیراتوری-خرمآباد 
افقی: 

. موسسه‌ای جهانی که کارش یاری رساندن به آسیب 
دید گان از جنگ یابلایای طبیعی است-فیبر شیشه 

۲ پوششی زنانه -ستمگر_-طفیلی 

۳ تندرو- کارش داد و ستد پول است -صومعه - تکرار 
حرف سوم 

€ ماه خارج-منقار مرغ-شهری در فارس-مغرب 

۵ تکرارش‌د رختی‌است-انجام‌دادن کار-آبزی_غذایی 
از گوشت 

۶ از مقاطع تحضیلی - کاریز-عقاید 

۷ شکلی هندسی-نژاد مردم روسیه-دوباره 

۸ تندر - وسیله‌ای الگومانند - خرد. کوچک - شیرینی 
اصنهان 

٩‏ مورچه - دستگاهی در اتومییل که نیروی لازم را به 
چرخ هامنتقل مي‌سازد-جمع سور ه ۹ 
۰ پسوند شباهت-سحاب.میغ-جزیرهای ایرانی-سازی ۲ 
زهی 

۸۱ محل آرد کردن-پوچ-جزیره‌ای در اقیانوس هند در ۱ 15 اھ ۲ 

شرق ماداگاسکار 3 ۲۳ 

۳ دانش-ابر سفید - آشکار, هویدا ۲ ٠‏ ۱ 2 و 
۳ شکل موهوم بچه ترسان - استارت دستی - کجاوه ۱۳ | 1 ۲ 5 E‏ 


لی .تا تا اکا کا گا ع 
کے ات 


ساستعدار 


.انددشه 


E 


ہہ ےہ يہ NOM‏ ہہ = 


خومق رادر گیر رخدادھای 
سس 


6 از حواریون وفادار حضرت مسیح(ع) - میوه موکت 
شده-مکان- کرجی.قایق 


3 
یس ا لا لا وا 
یرت کپ مسدبریو ال | ]1۱ ] 9 


عمودی: 


7 شماره ۳۸۵۲ 
۸ نخست وزیر-دارای مزیتی علاوه برمزیت سابق ۴ پسر ازن آز شوهر پیشین - نوعی موتوز زاههای حل وهای شد 
٢‏ مرکز فرهنگی پاکستان ۔تمرین سبک بدنی -موزہ ناهموار-فلکه 0 ده وا تس ا ایا 
مشهور شهر پاریس ۶ جای‌اتومییل-طمع زیاد-جریان داشتن۔پدر ات نان | 26 کر الاک ا 
٣‏ نام طایفه‌ای از ت رکمنان ایران -قندیل -بانمک‌تر - ۸۵ قومی‌ایرانی-میوه‌سالادی_-هجوم.حمله-جوان الس اتا ات ۱۸ الم ما ات 
جوی خون ۶. آهار زننده-ژرفاء عمق_رنگها تن 26 کان aE‏ 
گر ساختمان و سازندناش-مداذ لوک ۔اسایں۔تاچرش ۰ 1۷ رس با سل مخت خافی‌اوکگءوسھیٹویژہ 2تت کی لاسام ^ 
نی ہہ ہوو و سوت SAAB HE E‏ ۱ کے 
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آن دستته از خواتندگانی که‌تسبت | | آزبین عزبڑاتی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کردهو تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره مجله,اسم 
بهجدول های این صفحه بیشن شهر :نامو تام خانوادگی (درساعت‌های ۸ تا ۱۶:۳۰ روزهای‌شنبه تاچھارشنبہ) به‌شماره‌سامانه ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ پیاسک 
وبا انتقسادی دارند می توانضد | | نمایند, یک تفر به قید قر عه انتخاب و هد به ای به رسمر‌بانبود تقد یم می‌شود. البته به شرطی که تنها ہک بار پیامک زده 
فقط به شسماره تلقن هصراه | | شود و کدیستی,تشانی‌وتام‌نوبسنده با دقت‌توشته‌شه باشد. 
۹۳۰۳۷۲۳۰۸۹ بیافکتمابند۔ توضیح‌ضووری | ینکه‌باآرسال بیش از یک پیامک تام شها به طور اتوما تیک از سامانه حذف هی شود 


مدول‌شرمدرمتن 


| توعی انگور | 
سا ۶ 
3 ا 
| پسرموراب | 


جدول سودوکو ۳۸۶۴ 
اعد اد ۱ ت۱٩‏ رادرهر سطر و ستون و مریع‌های کوجک ۳×۳ طوری قرار دهید 
که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


* |_ 0 ۷ 
| | ۰ . | | 


کس 


4 پی‌شباهت اماشبیه در اینجادو تصویر می بینید در 

O‏ یکی یک اسباب‌بازی اتوبوس به سر مردی که‌درایستگاه 

E‏ منتظر اتوبوس اسٹ:خوردەودر دیگری‌یک آدم برفی‌برای 

ا ا پیوند هویجی به عنوان بینی اش به کلینیک جراحی پلاستیک 

۱ ۱ 7 مراجعه کرده‌است.با اینکه این دو تصوبر هیچ شباهتی باهم 

نقطه به نقطه ندارندولی‌در ۷موردبایکد یگرشبیه‌هستند.آن‌موارد کدامند؟ 

در میان این اعداد و نقاط به هم ريخته یک نقاشی وجود دارد.برای یافتن 
آن کافی است نقاط راز شماره یک تا ۵۰به هم وصل کنید. 
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باهوش‌فودکلنجاربروید 


محمودصفادار 


امج 
7۳ 0 با 


در تصویر مطب 
دندانبزشکی 

در اینجا دو تصوبر از 
یک مطب دندانپزشکی 
می‌بینیذ که در نگاه‌اول 
کاملایکسان‌به‌نظر 
می رست آمابا کمی‌دقت 
متوجه بیست اختلاف در 
میان آنهاخواهید شد. 


یت 


وق 


عادت شو د به اندازہ خو 


شینی و فنه هی شو 


0 


ê‏ آرنالدینت 


٤‏ جزء حذف شده در تصویر کنابخانه 
گویا این مرد بسیار اهل مطالعه است و مسئول کتابخانه از انتخاب او تعجب کر ده‌است. اما در هر یک از ۲ تصویر دیگری که از تصویر سمت چپ 
تهیه شد ه چهار اختلاف وجود دارد.حال از شما می خواهيم این اختلافها رادر سه تصویر سمت راستی با تصویر سمت چپ پیدا کنید. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۹۵ ۴۷ 


-گیر م که امروزنر فتی,فرداروچیکارمی کنی ؟ پس‌فرداچی ؟بالاخره که 
بایدبری.نمی‌تونی از این واقعیت فرار کنی. وقتی شهامت گفتنش روداری, 
باید جرات مقابله با مسائل جانبیش روهم داشته باشی. پس بلند شوو برو 
و خودت رو برای مواجهه با عکس‌العمل‌ها آماده کن... 

داشتم باخودم حرف می‌زدم. آن روز برخلاف روزهای دیگر: اصلاً دلم 
نمی‌خواست به دانش‌گاه‌بر وم پتو راروی سرم کشیدم و غلت زدم و رویم را 
بر گرداندم سمت دیوار.می‌خواستم خودم را به خواب بزنم و وانمود کنم چون 
خواب ماندهام.نرفتم.امانور آفتاب با قدرت تمام از لابلای پردهبه داخل اتاق 
می‌تابید. از زیر پتوھم می‌توانستم لحظه به لحظه بالا آمدن آفتاب راحس 
کنم. این به خواب زدن‌الکی. عصبی‌ام می کرد. حرصم از دست خودم د رآمدہ 
بود چون روزهای امتحان انگار به پلکهايم وزنه بسته بودند که باز نمی‌شدند 
وحالا که می‌خواستم خودم رابه خواب بزنم حتی صدای نفس‌های گربه‌های 
کوچه راهم می‌شنیدم اهر طور بود با خودم کنار آمدم که از جایم بلند شوم وبه 
دانشگاه‌بروم. پتو را کنار زدم و نشستم روی تختم. دستی به موهای ژولیده‌ام 
کشیدم.مثل همیشه یک ساعتی طول کشید تاحاضر شوم و از خانه بیرون 
بزنم اما اصلاً متوجه گذشت زمان نشدم. 

چیزی را که می‌دیدم عکس‌العمل دختر و پسرهای دانشکدهبود.مطمتن 
بودم تاوقتی من برسم. همه خبردار شد اند البته دروغ نگویم که کنجکاو بودم 
عکس العمل هر کدام از آنها راببینم.اگرچه نظرم نسبت به آنهاعوض نمی‌شد 
اما حداقل می‌فهمیدم که آنها چطور فکر می کنند و چطور قضاوتم کرد داند! 

به دانشکده که رسیدم؛ اگر چه وسوسه شدم کمی پشت در کلاس به قول 
قدیمیها فالگوش بایستم اما این کار اصلاً در شأن من نبود.در زدم و آرام در را 
باز کردم و مثل همیشه یک سلام به جمع گفتم و رفتم سرجایم نشستم. 
۳ آذر ۹۸ اطلاعات‌هنتاگی 


٤‏ >-2 الا 


ازسکوتی که ناگهان بر فضاحاکم شد می‌شد حدس زد که موضوع 
بحت من بودم:البته در این ميان دو سه نفری قصد عادی‌سازی صحنه را 
داشتند اما رفتارشان کاملاً توی ذوق می زد. آن روز حتی یکی از صمیمی‌ترین 
هکله ی‌هایم به بهانه سرمای هوا کنارم ننشست و رفت روی صندلی که 
نزدیک شوفاژ بود نشست ونگاهش را هم از من دزدید. 

من بچه اول خانواده‌بودم و خواهرم سے چهار سال بعد از من به دنیا 
آمد.بچه که بودیم دنیایمان مثل همه بچه‌ها رنگی بود. شاد و به دور از همه 
دغدعه‌های آدم بزر گها. 

کاش آدم همیشه در عالم بچگی می‌ماند.بز رگ که‌می‌شوی حقیقتها را 
می‌فهمی و رنگه_ایکی یکی از دنیایت پر می کشند. آن وقت دنیایت دنیای 
سیاه و سفید است. 

ماخانواده‌یولداری نبودیم» شاید هم فقیر بودیم. پدر ومادرم هر دو کار 
می کردند اما هیچ وقت در مورد کارشان با ما صحبت نمی کردند. من نه یا ده 
سالم بود که واقعیت را فهمیدم. تا آن روز پدر و مادرم زیر کانه حقیقت رااز 
من پنهان کرده‌بودند. سر زنششان نمی کنم. شاید حق داشتند.به هر حال آنها 
سالها بر خورد مردم را دیده بودند و می‌دانستند هر کس چه عکس العملی 
نشان می‌دهد.شاید از رفتارهای بچه خودشان هم واهمه داشتند. البته من 
گاهی آنها راسرزنش می کردم که ای کاش زودتر به من گفته بودند یا حداقل 
ای کاش خودشان می گفتند. این طوری راحت‌تر مساله را می‌فهمیدم. 

مستاجر بودیم.سالها در یک خان ه قدیمی زند گی کرده‌بودیم وحالا 
صاحبش فوت کرده‌بود وورته تصمیم گرفته بودند خانه رابفروشند. آنها قبل 
از آن به مامهلت دادند تا از آنجا برویم. 

خانه‌ای که این بار در آن ساکن شدیم بر خلاف خان ه قدیمی که خیلی 
کوچ ک بود و فقط دو اتاق داشت یک خانه بز رگ بود با چند تامستاجر 
دیگر پدر ومادرم هیچ کدام دوست نداشتند به آنجا برویم.با همه بچگی ام 
حس می کردم از جمع فراری‌اند.فراری بودن آنها را وقتی خوب فهمیدم که 
هیچ وقت مهمانی نمی‌رفتیسم و خیلی کم برایم مھمان می آمد.با هیچ کذام از 
همسایه‌ها هم رفت و آمدی نداشتیم.حال با این مردم گریژی آنها, شرایطی 
پیش آمده‌بود که مجبور بوديم باچند خانوادهدیگر در یک خانه زند گی کنیم. 
چیزی که آن زمان خیلی باب بود. 

همس ایه‌هایمان آدمهای خوبی بودند امامثل همه آدمها کنجکاو بودند تا 
در مورد همسایه جد یدشان بیشٹر بدانند و همین کنجکاوی آنها پرده‌از رازی 
برداشت که سالها پدر و مادرم از من مخفی کرده‌بودند. 

آن روز هم مثل همیشه م ادرم برایم غذاپخت ه و آن را روی اجاق گاز 
گذاشته بود. وقتی از مدرسه به خانه بر گشتم خواستم غذارا گرم کنم که 
متوجه شدم کبریتمان تمام شده.غذا قورمه‌سبزی بود و بدجوری روغن بسته 
بود.نمی‌شد سرد بخورم. کمی فکر کردم و گفتم می روم از یکی از همسایه‌ها 
کبریت قرض می کنم.دختر همسایه مان داشت لباسهای شسته شده‌شان را 
روی طناب پهن می کرد. مادرش هم در حال جارو کردن حیاط بود رفتم و به 
او گفتم می‌شه یه قوطی کبریت به من بدی "؟ دختر همسایه فور آدستش را 
با یره دامنش خشک کرد و دوید کبریت را آورد و گفت:" دخترجان گاز خطر 
دارہ۔بذار من برات روشن کنم."امامادرش ناگهان بر گشت وبا تحکم گفت: 
"بده به خودشون. پات رو توی خونه شون نذاری "...از این حرف زن همسایه 
خیلی ناراحت شدم؛ خصوصا با آن لحن بدی که گفته بود. دختر همسایه 
کبریت رابه من داد و رفت سراغ بند لباسها. وقتی رفتم داخل, نشستم و 
گوشم را چس باندم به در: "پدر و مادرش مرده شورن.حق نداری باهاشون 
سلام علیک کنی حتی... ابقیه حرفهایشان رانشنیدم. یعنی نخواستم بشنوم. 
آن روز وقتی پدر ومادرم به خانه بر گشتند با گریه و زاری حقیقت را از آنها 


پرسیدم.دیگر نگویم چه بلوایی به پاشد.مادرم به سراغ زن همسایة رفت. پدرم با مادرم 
دعوا کرد اما اینها هیچ کذام برایم مهم نبود. چیزی که اهمیت داشت حقیقتی بود که تا آن 
روز نمی‌دانستم. 

بعدھا خودم به خواهر کوچکترم موضوع را گفتم. نمی‌خواستم او هم مثل من از دهان 
دیگران موضوع را بشنود و همان احساس بد مرا تجربه کند. 

مدتهاباترس از پدر ومادرم زندگی کردم.حتی یک روز به معلمم التماس کردم 
اجازه بدهد شب در مدرسه بمانم. وقتی علت را پرسید با گریه گفتم:" از پدر و مادرم 
می ترسم ایادم هست آن بنده خدا چقد ر بامن صحبت کرد تا بالاخره آن روز من به خانه 
رفتم. خداراشکر که معلم فهمیده‌ای داشتم که آخر هفته بامادرم صحبت کرد و همراه 
من به‌سحل کاز مادرم آمد.اولینباربود که غه._الخانه را می ددم الین باربود که یک 
آدم مرده را از نزدیک می دیدم و اولین بار بود که می‌دیدم ماد رم چقدر با احترام با اموات 
برخورد می کند. چطور زیر لب برایشان فاتحه می خوان د وطلب آمرزش می کند وبا دعا 
آنها رابدرقه می کند. 

معلم آن روز برایم گفت که: این برای همه ما پیش میاد وباید کسی باشه که ماروپاک 
ومطهر بفرسته پیش خدا۔”چقدر زیبا آن روز برایم در مورد کار پدر ومادرم حرف زد و 
با چه آرامشی روی‌مادرم رابوسید و گفت:" امیدوارم بعد ازم رگم آدمی مثل‌شمامن رو 
غسل بده"...از اون روز به بعد نظر من نسبت به شغل پد رو مادرم عوض شد.بزر گتر که 
شدم همراه‌مادرم رفتم ومن هم تطھیر رایاد گرفتم وسالهادر غسالخانه کار کردم.من 
هیچ وقت کار در غسالخانه رابه چشم یک کار عادی ندیدم.احساس می کردم باید بابت 
این قدرت و جسارت شاکر باشم. نه شرمند ه..مادرم که از دنیا رفت خودم او را غسل دادم . 
همه چبزهایی را که یادم داده‌بود در مورد خودش انجام دادم واو راباهزاران دعا بدرقه 
کردم امادر این میان هیچوقت دلم نمی خواست ازدواج کنم.اگر چه خواستگار هم داشتم اما 
خب توضیح دادن خیلی مسائل برای آدمهاسخت است.حتی گر همسرم هم همین شغل را 
داشت. دلم نمی‌خواست بچه‌ام شرایطی را که من داشتم تجر به کند. بیشتر مردم همین که 
می فھمیدند پدر ومادر من غسال هستند از مادوری می کر دند.حتی رفت و آمد فامیل هم 
به همین دلیل با ما کم بود.هیچ کس دوست نداشت ما به خانه‌شان برویم. بچه‌های مدرسه 
وقتی فهمیدند پدر ومادرم غسال هستند از من دوری کردند. اینها شرایط خوبی نبود ومن 
دوست نداشتم تجربه کنم. خواهرم ازدواج کرده بود و زندگی نسبتاً روبراهی داشت. چون 
اوحتی یک بارهم پایش را به غسالخانه نگذاشت. او به جز همسرش به هیچ کس نگفته بود 
شغل پدر ومادرش چه بوده حتی همسرش راهم مجبور کرده‌بود به دروغ بگوید پدر و 
مادر همسرش کار گر هستند,پدرم که از دنیا رفت من تصمیم گرفتم ادامه تحصیل بدهم. 
حقوق پدر ومادرم رامی گرفتم و تنها زند گی می کرد م. گاهی هم به غسالخانه می‌رفتم.نه 
برای پول. فقط برای اینکه یادم باشد مر گی هست و روزی‌هست که ما خودمان به قبرستان 
نمی‌رویم بلکه ما رامی‌برند! 

همان روزهابه فکر ادامه تحصیل افتاد م.دیپلم داشستم.می‌توانستم ادامه بدهم. کتاب 
خریدم وبایشتکار وجدیت وبرنامه‌ریزی درس خواندم و همان سال هم کنکور قبول 
شدم.سال دوم بود که یکی از بچه‌ها پرسید: چرا ازدواج نکردی؟ چرا ازدواج نمی کنی؟" 
هزار و یک دلیل آوردم.اما او دست بردار نبود. بالاخره‌هم کار خودش را کرد وبه اصرار 
قرار گذاشت تا پس یکی از اقوامشان را که برایم درنظر گرفته بود پبینم. پسر جاافتادهائ 
بود.یکی, دو سال از خودم بز ر گتر بود. درس خوانده‌بود و به خاطر سختگیر یهای مادرش تا 
آن روز ازدواج نکر ده‌بود. من همان ابتدا واقعیت زندگی‌ام رابرایش گفتم. همین که شنید 
خودم هم گاهی مرده می‌شویم. رنگ صورتش عوض شد و در عرض چند دقیقه حرفش را 
تمام کرد و به سرعت رفت! می‌دانستم بمبی که به دستش دادم به زودی منفجر می‌شود و 
شس آها ین واقعیت رسگی من یرد 


ساله از آن روز می گذرد ومن همچنان گاهی در غسالخانه کار می‌کنم.به این کار به چشم 
یک شغل شریف نگاه می کنم .برای من مثل پدرم: مثل مادرم مهم است که آخرین حمام را 
برای برخیها انجام می‌دهیم. مناز این کار نمی‌ترسم و آن راعیب نمی‌دانم. کاش نگاه جامعة 
هم عوض می‌شد که خوشبختانه بسیار بهتر شده است. 


مامراهای‌واقی فارجیٰ 3 


مرس 


بقیه از صفحه ۱۳ 


گمشده... 


روز پنجم 

شش صبح روز بعد دوباره عملیات نجات شروع شد. 
گسری برادر جین موفق شده بود یک تیم ۳۷نفری از 
داوطلب ان رابرای کمک به یافتن خواهر ش جمع کند. تیم 
به گروههای چهار نفری تقسیم شده‌بود که در چهار جهت 
مختلف به دنبال جین می گشتند. همین یک هفته پیش بود 
که گروه‌داوطلبان جسد یک فرد گم شده را در جنگل پیدا 
بکزده‌بود و عاقیت کار آنهامی‌توانست اصلا جالب نباشد. 
بعد از ظهر همان روز گروه‌نجات کوزه خا کستر بدن جک 
همسر جین را پیدا کرد. حداقل دلبل آمدن جین به جنگل 
مشخص شدهبود. ساعتها سیری می‌شد ند و هیچ خبر خاصی 
نبود که ایده‌جدید به ذهن گری رسید. جین حتما در جایی 
که آب وجود داشته مانده است. هلیکوپتر نجات گری را 
سوار کرد نا از بالای پارک همه چیر رایررسی کنند. هیچ 
چیزی جز جنگل انبوه دیده نمی‌شد.ناگهان گری متوجه 
چیزی شد که در حال دویدن بود.با دوربین مخصوص نگاه 
کرد مثل اینکه یک سگ کوچک و کمی آن طرف‌تر یک زن 
با موهای سفید درحالیکه روی زمین دراز کشیدہ بود سعی 
می کرد دست تکان دهد. 

جین بالاخره نجات پیدا کرده بود ولی بعد از شش روز 
تحمل گرسنگی, نمی‌توانست روی پاهایش بایستد.هلیکوپتر 
نجات مخصوص با کادر یزشکی جین وسگ کوچکش راسوار 
کردند. او خیلی سریع به بیمارستان منتقل شد و پزشکان 
با انجام آزمایشات روی جین بسیار متعجب شده‌بودند. 
بعد از شش روز گم شدن در جنگل فقط چند خراشید گی 
کوچک روی پاهایش به چشم می خورد و بدنش هم به علت 
نرسیدن مواد غذایی دچار کمبود پتاسیوم شده بود. یس 
جین بایک ورق قرص پتاسیوم از بیماستان مرخص شد. به 
همین راحتی!! راهنماییهای مجلات مختلف برای راههای 
نجات در جنگل به کمک جین آمده‌بود.جین در راه‌بر گشت 
به خانه یک سبد بزرگ توت فرنگی برای خودش خرید تا 
آن شب کذایی جنگلی را فرام وش کند. تیم نجات بعدا به 
جین گفته بود که بدون پیدا کردن کوزه خاکستر جک هر گز 
متوجه مسیری که جین طی کرده‌بود نمی‌شد هاند وشاید 
خیلی دیر تر می‌توانستند او را پیدا کنند و نتیجه می‌توانست 
کاملامتفاوت باشد. حالا چند ماه‌از ایسن اتفاق می گذرد و 
جین باور دارد روح جک آن روز برای پیداشدنش: درست 
در لحظات آخر به کمکش آمده است.هر چیزی که باشد 
او حالا می داند که زندگی زیباست وتا زمانی که زنده‌است 
باید بتواند از خودش مراقبت کند. اما جین دیگر هر گز تنها 


به جنگل نمی رود! 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۹۶ ۴ 


رر وسر کک رج کے 


دانادان 


دا 


عمل زند 


دا اند دشه 


عمل 


۵ کار لوس کاستاندا 


inên‏ رم 
جو GEE‏ 


زیر نظر:مجید قلاح شجاعی 


سیدمحمد معتمدی زاده ۲ مهر ۰۱۳۵۷ خواننده ایرانی است. او 
دان ش آموخته رشته کار گردانی است. ازسال ۱۲۷۶ شروع به فرا گیری 
شیوه آواز نزد حمیدر ضا نوربخش کرد. او همچنین به سیب علاقه‌ای 
که به مکتب آواز اصفهان داشت. همزمان به تمرین و الگوبر داری از 
آواز اسائیدی چون تاج اصفهانی و ادیب خوانساری پرداخت.در آخرین 
پرنامه ار کستر به همراه آقای فخرالدینی, به عنوان خواننده حضور داشت 
و حالا بار دیگر او در این برنامه قطعاتی رااجرا کرد وباهمراهی لسالار 
کیلی آحواننده اولین اجرای ار کستر به مدت سے شب شد. آوهر سه 
اجرای خود رابه ۱۷۵ شهید غواص تقدیم کرد. ایفای نقش در اپرای 


سید محمد معتمدی خواننده خوب موسیقی ابرانی: 


هوزهفرهنگ به حوزه نجار بل دہ است! 


مولوی ایرای حافظ اپرای عاشورا اپرای سعدی و اپرای خیام از جمله 
مهم‌ترین آثار معتمدی است.حدود ۲ سال از اولین باری که معتمدی 
از واژه مافیای موسیقی استفاده کرد می گذرد و روز به روز بر منظورش 
که فردی خاص در مار کت موسیقی است بیشتر تا کید و اشارہ دارد. 
او در این راه به گفته خود.هزینه هم داده است که شامل تعداد بسیار 
زیادی از کنسرت‌هایش بوده که اهرم‌هایی که از پیگیری‌های مافیایی 
او دل خوشی ندارند با فشار, حکم به تعطیلی کنسرت‌ها یش داده‌اند. 
بامحوریت همین موضوع مافیای موسیقی که محمد معتمدی او رابه 
اصطلاح "سلطان کنسرت" می‌نامد گفتگویی انجام داده‌ایم: 


× آیا صرف فروش بلیت‌های زیاد. شخصی 
را سلطان کنسرت" می‌کند؟ 

پاسخ شما رابایک‌مثال آغاز می کنم. آیاصرف 
فروش سکه زیاد یک نفر را سلطان سکه می کند یا 
خیر؟ شخصی به صورت فز ایند هانحصار رادر یک 
بازار به دست می گیرد. مسأله اقتصادی آن فر د به 
کنار اما خواهی نخواهی آن شخص نقش فرهنگی 
خاصی را هم برای جامعه به عهده می گیرد زیرا 
در سیاست گذاری فرهنگی جامعه اثر می گذارد۔ 
در حالیکه سیاست گذاری‌ها باید در راستای منافع 
فرهنگی یک ملت باشد. ماهم که بحث مافیای 
موسیقی را مطرح می کنیم سلامت حوزه موسیقی 
راخواستاريم. به نظر من قدرت سلطان کنسرت 
از وزیر ارشاد هم بیشتر است دلیل این حرفم این 
است که وزارت ارشاد هیچ دیتا و اطلاعاتی در 
اختبار ندارد که جامعه ۷۰- ۸۰ میلیونی ایران 
رااز جنبه موسیقی بررسی و تحلیل کند وسلطان 
کنسرت این دیتا و اطلاعات را در اختیار دارد. 
ما مدتها پیش پيشنهاد سامانه ملی فروش بلیط 
کنسرت را دادیم. که هر تهیه کننده‌ای پنل خود 
را در آن سامانه داشته باشد و اطلاعاتش در آنجا 
محفوظ باشد ولی شخص خاصی به آن دسترسی 
نداشته باشد. فرض کنید شما در اینستاگرام 
خودتان اطلاعات خود را دارید برای هر کسی که 
می‌خواهید پیام بفرستید و پیام دریافت می کنید 
اماشخص حقیقی دیگری به اطلاعات شما 
دسترسی ندارد و تنها سرور است که به اطلاعات 
شما دسترسی دارد اما متأسفانه اینجا تمام 
اطلاعات موسیقی و مخاطبین و خرید وفروش 
بلبط و همه اطلاعات در اختیار یک شخص حقیقی 
خاص قرار دارد. اما راه‌اندازی و اجرای این سامانه 
ملی فروش بلیط از طریق لابی‌های زیاد همیشه 
"وتو شده به خاطر این که ایتها می‌خواهند از 
این موقعیت و موضعی که هستند پایین نیایند و 


این همان موضع قدرت است که در اختیار داشتن 
اطلاعات را دستمایه قدرت خود کردهاند و کل 
قدرت این افراد به دیتابیسی است که در دست 
دارند. حالا شما بروید در جامعه بیرسید بینم 
چه کسی "شیر محمد اسیندار (یکی از نوازندگان 
مطرح ساز دونلی در ایران و جهان اهل سیستان) 
رامی‌شناسد؟ شاید هیچکس او را نشناسد چرا 
که برای آن تهیه کننده‌نانی ندارد این شخص را 
به جامعه بشناساند. بگذارید آقای فلان و فلان را 
بشناسند که با آنها پول زیادی در بیاوریم. 

متأسفانه حوزه فرهنگ کاملاً به حوزه تجارت 
بدل شده است و دیگر نشانی از فرهنگ ندارد از 
منظر تهیه کننده؛ خواننده به مثابه یک برند است 
وارزش تجاری و اقتصادی دارد. این راهم بگویم 
که برای تهبه کننده‌اشکالی ندارد که کار اتتصادی 
هم بکند چرا که سرمایه گذار است حرف من این 
است که چون حوزه حوزه فرهنگ است باید 
از جایی هدایت شود و این هذایت باید توس ط 
متولی فرهنگی دولتی وحکومتی صورت بگیرد تا 
سیاست گذاری‌ها به نفع مردم و فرهنگ جامعه 
باشد نه به نفع جیب عده‌ای که هدفی جز تجارت 
موسیقی ندارند. متأسفانه الان این حوزه رهای رها 
شده است. 

٦‏ خصوصی‌سازی نمی‌توانسد بخشی از 
مشکلات موسیقی را حل نماید؟ 

درباره مفهوم خصوصی سازی سوءتفاهمی 
شکل گرفته اسست که نباید بنابه این سوءتفاهم 
همه چیز راد ه امان خصوصی‌سازی رها کنیم۔ 
موسیقی یک جامعه که خصوصی سازی شده را 
به دست بخش خصوصی بدهیم و بگوییم دیگر 
ما کاری با آن‌نداریم وبخشی را که من به آن 
مافیای موسیقی می گویم که به شدت و با ضریب 
بالاسیاستت گذارتر از تاد دولتی مربوطة است 
رابه این بهانه رها کنیم مافیای موسیقی که الان 


۳ آذر ۹۸ اطلاعات‌هننگی 


E‏ سس ریہ 


نقش سیاستگذاری را هم به عهده گرفتەاند یعنی 
آن جریان و آن موسیقی را که دوست دارند با آن 
کسب در آمد می کنند و آن جریان رابزرگ وملی 
جلوه‌می‌دهند و جریانی را که به عنوان رقیب خود 
قلمداد می کنند به راحتی از صحنه موسیقی کشور 
بیرون می‌اندازند.متأسفانه در کل شا کله وزارت 
ارشاد بخش خیلی کوچکی به موسیقی اختصاص 
داده‌شده است و آن هم بخشی‌ست با نام دفتر 
موسیقی! دفتر موسیقی هم در واقع در این سال‌ها 
وظیفه فقط ممیزی و صدور مجوز را داشته یعنی 
شمااگر به بنده بفرمایید چه نهادی در مجموعه 
وزارت ارشاد وظیفه سیاست گذاری را انجام 
داده‌یا به عهده‌دارد. پاسخ مشخصی برای شما 
ندارم۔این که برای کنسرت یا رویدادی مجوزی 
صادر می‌شود: این ممیزی محسوب می شود و 
نه سیاست گذاری. البته مدیر کل دفتر موسیقی 
می‌خواهد کار سیاستگذاری انجام دهد ولی تاالان 
خروجی مشخصی نداشته است. 
(مافیای‌موسیقی امروزچگونه عمل می کند؟ 
در گذشته که فروش سی‌دی‌ها رونق بیشتری 
داشت سی‌دی‌هارا با تیراژ بالا به شهرهای 
مختلف کشور می‌فرستادند به این اميد که آیا این 
سی دی‌هاطی ۶ماه‌تا یک سال به فر وش برسند پا 
خیم کم کم دیدند این کار از جنبه اقتصادی اصلاً 
توجیه خوبی ندارد ولی خروجی‌اش برای آنها این 
بود که باعث می‌شد بازار را در دست داشته و 
با این کنترل از روشهای دیگر به در آمد برسند. 
اماالان سایتهای فروش بلیط جای همانها را که 
بازار موسیقی و مخاطبانش را مدیریت می کر دند. 
گرفته است به‌هر حال آن تهیه کننده‌به نسبت 
زحماتی که در سایت می کشد می‌تواند خیلی 
کارهای در آمذزای دیگری انجام دهد. یکی از این 
کارها این است که کثثرل بازار را در قبضه خود 
می‌گی رد.یکی از اهداف این افراد که چند نقر رابا 


غلیرفناسپهوند 


دستگاه‌های بار کدخوان به کنسرت‌ها می‌فرستند 
بیش از هر چیز جمع آوری همان اطلاعات برای 
بهر بر داری در آینده است. این مافیا که اطلاعات 
سے مخاطیین موس چتی راازطریق فروش بابط 
در اختبار دارد؛ بعد از ذخیرہ کردن این اطلاعات 
هر فرد یا جریانی را که خواست بالا می آورد و هر 
کس را خواست پایین می کشد. این بیشتر به خاطر 
کنترل بازار است و این‌ها یک جریان هستند که 
به صورت مشترک‌المنافع و هلاینگ به صورت 
یکیارچه باهم کار می کنند همه این‌ها در خدمت 
آن شخص بوده‌و آن شتخص نیز پیش برندہ 
اهداف و منافع آن جمع محسوب می‌شود. 
(قبلاً گفته‌اید به ایران کنسرت" بیلبورد 
مجانی می‌دهند. برای آن سند یامدرکی دارید؟ 
من نگفتم بیلبورد مجانی در اختیار عده‌ای 
قرار می گیرد. چیزی که من گفتم این بود که 
گفتم ماجرای گرفتن بیلبوردها شفاف نیس 
من ۰ سال است که کار موسیقی می کنم در این 
مملکت مي‌بينيم که به وفور همکاران ما مخصوصاً 
همکارانی که روی سایت مشخصی بلیط‌شان 
به فروش می رود وقتی کنسرت دارند به وفور 
بیلبورد در سطح شهر دارند اما من وقتی برای 
کنسرتم درخواست بیلبورد می‌دهم در ازای 
گرفتن یک بیلبورد قیمتی به من ارائه می شود که 
اگر ۱۰ سانس هم کنسرت بدهیم نمی توانیم پول 
یکی از این بیلبوردها راپرداخت کنیم در ضورتیکه 
می بینم که مثلاً همکار ما تعداد بیلبوردهایش 
شاید ده برابر درآمد ناخالص کنسرتش را شامل 
می‌شود. در این شرایط با خود می گویم که آقا این 
چیست و جریان از چه قرار است که اینها می‌توانند 
بیلبورد بگیرند. اگر این افراد بیلبوردها رابه همان 
قیمتی که به ما گفته‌اند گرفته باشسند که اصلابا 
عقل جور درنمی آید! من نمی دانم این بیلبوردها 
دقیقادست چه اداره‌ای است حالا شهر داری یا 
سازمان زیباسازی است یا سازمان فرهنگی است 
هر اداره‌ای است بیایند و به صورت شفاف: 
شرایط بیلبوردها را اعلام کنند. 
7([نظرتان درباره قانون سهم ۱۰ 
درضدی دولت از اج 


فروش ناخالص یک کنسرت را بخواهید به عنوان 
مالیات بگیرید خودش یک اشتباه است و نشان 
می‌دهد کسی که قانون را وضع کرده نمی‌داند 
مالیات چیست. اساساباید بین یک کنسرت 
موسیقی محلی با موسیقی فاخر با یک موسیقی 
پایی ولار مردم‌پسند که مابه آن کتسرت‌های 
تجاری می گوییم و پول خوبی از اجرا در می آورند 
تفکیک قائل شد .مغلا باید بین یک دوتارنواز 
مهجوری از خراسان که کنسرت می‌دهد و 
فروش آنچنانی هم ندارد و باید مالیات هم بدهد 
و کنسرتی که تجاری است و در طول سال صدها 
کنسرت بر گزار می کنند نیز باید به همان میزان 
مالی ات بیردازد باید تفکیک قائل بود. این ایراد 
نشان می‌دهد کسی که این قانون راوضع کرده 
اصلا به ابعاد آن فکر نکرده است. 

دولت باید از آن کسی که پول و در آمد اصلی 
رامی گیرد مالیات اخذ کند. ظاهرا کسی که 
این قانون راوضع کرده گم ان می کرده که همه 
درآمدی که از این کنسرت به دست می آید 
هم‌فاش درآمد هنرمند است این نکته راهم 
زیم که کسی که می ووائد در عرضن رک هت 
یک آدم معمولی رابه خواننده‌ای معروف تبدیل 
کند می‌تواند در آمد چتد ده‌میلیارد تومانی سالانه 
حاصل از کنسرت‌هایش رانیز ۱۰۰ میلیون تومان 
اعلام کند. دولت از کجامی تواند بفهمد این شخص 
چقدر فروخته است؟ 

[در مورد طرح آهنر برای همه "و اهداف و 
دیدگاه‌هایتان در این مورد توضیح بفرمایید. 

بخش عمده جامعه ما هیچ وقت مخاطب 
هیچ کنسرتی نبوده‌اند به خاطر این که وضعیت 
اقتصادی رفتن به کنسرت راندارند و کنسرت 
رفتن به یک تفریح لا کچری تبدیل شده که این 
روبّه اصلاً درست نیست. من شروع کار فرهنگی 
را اینجا می‌دانم که به نوعی مخاطب موسیقی را 
به سالن‌های کنسرت بکشانیم و به این مخاطب 

آموزش بدهیم. این آموزش مهمترین وظیفه 
مانسبت به جامعه است. در واقع از 
سال پیش تصمیم گرفتیم که این 
کار فرهنگی «هنر برای همه» را آغاز 


هر از گاهی قصد دارم کنسرت مجانی بر گزار 


خوشبختانه سال پیش برای اولین بار این اتفاق 
افتاد. من خیلی دوست داشتم که این حر کت به 
یک جریان تبدیل شود مثلا به صورت فستیوال 
یک بار در نوروز روز و یک بار در اول پاییز این 
کار بر گزار شود. یعنی هر شش ماه یک‌بار. تا هم 
الط موس ی و یتی 
خوب را با صدای خوب در سالن بشنوند و هم 
یک جنبه شور و نشاطی جریان پیدا کند که فکر 
می کنم این کار در شروع موفقیت آمیز انجام 
شد.بعدآما به‌این دلیل که ادامه کار سخنی‌های 
خودش را داشت. تا به حال نتوانسته‌ايم آن رابه 
یک جریان مداوم تبدیل کنیم واقعیت این است 
که در این راه‌من دست تنها بودم. "هنر برای 
همه" را در فاز دوم به فضای بسته سالن بردیم 
وبه جای مجانی بر گزار کردن آن را تبدیل به 
کنسرتی با بهای بسیار اند ک کردیم. بااین کار 
هم اجراهای ما نطم بهتری پیدا می کرد و هم در 
سالن سریوشیده‌می‌توانستیم صدای بهتر و با 
کیفیت‌تری را به مخاطب ارائه دهیم. نکته دیگر 
این بود که جمعیت بسیار قابل کنترل‌تر بود نسبت 
به فضای باز و اینکه کرامت افراد هم حفظ می‌شد. 
برای نمونه خانواده‌ای در قشر متوسط به پایین که 
چند فرزن د دارد و نمی‌تواند برای هر کدام ۱۵۰ 
هزار تومان پول بلیت بیردازد در طرح هنر برای 
همه با قیمتی حدود ۲۰ هزار تومان می‌تواند بلیط 
کنسرت تهیه کند و به نوعی کرامت انسانی‌اش 
هم حفظ شودفاز دوم هنر برای همه را نوروز 
امسال در پردیس تثاتر تهران در منطقه خاوران 
انجام دادیم و با وجودی که تهران در ایام نوروز 
خالی از جبعیت بوده هم نة روزهایی را که امکان 
اجرای کنسرت را داش تیم کفسرت:رابرگزاز 
کردیم و بسیار مورد استقبال قرار گرفت. من از 
برخی از خانواد مها بیام‌هایی داشتم که وقتی آنها را 
می‌خوان دم گریەام می گرفت مثلا یک خانمی بود 
که می گنت زمانی که بچەھایش کوچک بودند 
شوهرش را دست داده بود. اما از وقتی که این 
بچه‌ها به سن نوجوانی رسیده‌اند هميشه دوست 
داشتند که به کنسرت بروند ولی او هر گز توان 
پرداخت پول بلیط کنسرت‌ها را نداشته است کة 
با اجرای طرح هن برای همه موفق شد بچه‌هایش 
رابه آرزویشان برساند. 


ار اده شامل احساسهای متعد د است و 


نمی تو 


ان آن رااا اند 


ده 


حدا کرد 


شجه 
پیج 


داستان از چه قرار است؟ 

در دی ماه ۳۵۷ ۱ابراهیم (پرویز پرستویی) که 
یک خواننده کوچه بازاری است؛ اعلام می کند در 
اواشر اسفند با اتشار اولین نوارشرسماً به ج ر٣4‏ 
خوانند ه‌ها خواهد پیوست. اما با وقوع انقلاب در 
بهمن ماه فرصتی برای مطرح شدن پیدا نمی کند. 
در عوض, دستگیر و راهی زندان می‌شود! اوپس 
از آزادی همواره‌در آرزوی خوانندگی است 
ولی به دلیل بدشانسی و جبر زمانه: موفق به این 
گار یش ود بة اجار بر ای ایك 4 از علاقذاش 
(خوانند گی) دور نبوده و در آمدی هم داشته باشد 
به خوانند گی مجالس روی می آورد. تا اینکه بعد 
از چهل سال موقعیتی فراهم می‌شود که به عنوان 
خواننده‌ای پیشکسوت. در هفته فرهنگی ایران در 
تر کیه روی صحنه برود. اینگونه با دخترش زیبا 
(الناز شا کر دوست) و دوست نوازنده‌اش (مهران 
احمدی) راهی تر کنه می‌شود... 

فیلمنامه چقدر فاجعه است؟ 

واقعیت این است که مصطفی کیایی تا کنون 
هفت فیلمنامة نوشته و ساخته (وقطعاً تعداد زیادی 
فیلمنامه ساخته نشده‌هم دارد) بنابراین او می‌داند 
که چگونے باید برای عامه تماشاگران ایرانی 
فیلمنامه بنویسید هرچند با زیر پا گذاشتن اصول 
فیلمنامه‌نویسی وپیروی از کلیشهها! در نتیجه 
از این منظر او فیلمنامه بدی ننوشته وداستانش 
را - کم وبیش -درست به تصویر کشیده‌است.اما 
اگر بخواهیم از دید یک فیلمنامه‌نویس حرفه‌ای به 
فیلمنامه مطرب نگاه کنیم و آن رادر قالب الگوهای 
رایج زیر ذره‌بین ببریم بای د بگویم که فیلمنامه. 
ضعنهای فراوانی دارد. از لکنت در داستان گوبی 
گرفته تا شلختگی در شخصیت‌پردازی و ابهام در 
معرفی قهرمان داستان.... 

برای نمونه. خط اصلی قصه یعنی تلاش یک 
خوانت ده برای اجرای کنسرت از اواس ط فیلم 
فراموش می‌شود و ماجرای دیگری (فواد و نازان) 
را می‌بينيم که سراپا هشکل است! معلوم نیست 
رابطة یک زن خواننده ترک با یک جوان مهاجر 
ایرانی از کجا شکل گرفته وبه اینجا رسیده که 
اوبا آن همه شهرت وثروت حاضر شدہبافواد 
همخانه شود و با کلیشهای ترین بهانه‌ها وارد 
بازی‌اش شود و کار به آنجا بکشد که او را "عروس 
گل آقا ابرام "صدا بزنند! ۱ 
بازیگر بز ر گی به نام پرویز پرستویی 

راستش را بخواهید مطرب را به خاطر پرویز 
پرستویی دیدم. پارسال بعد از تماشای فیلم "لس 


ات 


تلاش مصطفی کیایی در "مطرب "این بوده که علاوه بر رعایت استانداردهای ساخت یک فیلم 
پرفروش, حرفی هم برای گفتن داشته باشد. او که در فیلمهای قبلی اش خصوصاً بار کد " "چهار راہ 
1 استانبول ”و "خط ویژه سعی کرده بود دغدغه‌های اجتماعی نیز در آثارش بگنجاند: در مطرب هم به 


۳ آذر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
-صس په 


۽ مسائلی مانند لغو کنسرت‌ها:سانسور فرهنگی»مشکلات معیشتی اهالی موسیتی؛ رائت و فساد اداری: 


: ماجرای پسر سفیر ایران و حتی ارجاعات فرامتنی مثل مصادره خانه شماعی‌زاده پرداخته است. 1 
سظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ۰ظ۰ظ۰ظ(ظ۱ 
آنجلس تهران ‏ بسیار دلسرد شدم و گفتم اگر او داخل پرانتز عرض کنم که به نظرم شوخی‌های 


در مطرب هم مانند لس آنجلس.." ظاهر شده 
باشد باید بنشینیم و برای از دست رفتن یک 
بازیگر بزرگ سینما عزا بگیریم! 

اما اینگونه نبود. به نظرم بازی پرستویی در این 
فیلم. درست وبه اندازه است.حتی می‌توانم آدعا 
کنم در این فیلم یکی از درخشان‌ترین بازیهای 
غیرجدی خود رابه نمایش گذاشته است.پرستویی 
در قالب شخصیت ابراهیم خوش سینه (که بعد 
از تولد دخترش مجبور شده نام خانواد گی‌اش زا 
به خوش لحن, تغییر دهد!) و گریمی شبیه چهره 
"جواد یساری" با احترام به موسیقی موسوم به 
" کوچه بازاری ؛ تصویر درستی از هنرمندانی که 
به هیچ جا نرسیده‌اند را ارائه داده و شاید بُعْضی 
که آخر فیلم. در گلوی برخی تماشاگران می نشیند 
بیانگر این باشد که هر چند هنگام تماشای فیلم 
خندیده‌اند اما سکانس فینال اندوهی دارد که به 
قول شاعر: 

"خنده تلخ من از گریه غم انگیزتراست 

کارم از گریه گذشته ست: به آن می‌خندم ؟ 

شوخی‌های جنسی و غیر جنسی 

در این چند هفته‌ای که از اکران مطرب 
فی گذرد برخی رسانه‌های جناح مخالف! به بهانه 
وجود شوخی‌های جنسی و سخیف در مطرب. 
کار گردان و بازیگرش (یرستویی) را به باد انتقاد 
گرفته‌اند که به نظرم منصفانه نیست۔ 

تمام شوخی‌های جنسی این فیلم در حد یک 
دیالوگ با مفهوم بچه‌دار شدن است 

که چند بار تکرار می‌شود. مطمثناً شوخی‌های 
جنسی این فیلم به مراتب کمتر از فیلمهایی مثل 
"هزاریا" "رخمان : تگزا لبته 


» 
است. 


1 


چنسی‌فیام یلار ھر سگی سکن "ازن فبلم 
مصطفی کیایی به مراتب بیشتر از مطرب و 
فیلمهای دیگر است! 
مطرب همه مواد لازم را دارد؟ 
ساخت فیلم پرفروش در سینمای ایران فرمول 
وقواعد خاصی دارد که قبلابه آن اشاره‌شد. کیایی 
در مطرب تقریباً اکثر آنها رارغایٹ کرده‌است. 
از جمله:استفاده از دختران زیبای خارجی که 
اجازه دارند لباسهای بدن نما بیوشند و زلف بر باد 
دهند: رقص و آواز (که اینجاتم اصلی قصه است): 
بازیگران معروف وطنی, شوخی‌های خط قرمزی؛ 
فیلمبرداری در یک کشور خارجی و نشان دادن 
جاذبه‌های شهری و البته نمایش کنسرت یک 
خواننده زن که فکر می کنم یک جسارت خاصی 
لازم داشته. هر چند شنیده‌ام صحنه‌هایی از آن 
سانسور شده وبرای مجوز دادن به آنچه در نسخه 
فعلی می‌بینیم. کار گردان را وادار کرده‌اند آواز 
پرستویی را به عنوان "زیر صدا" روی صحنه‌هایی 
که خواننده زن به تنهایی می‌خواند. قرار دهد! 
چند پله بالاتر از خالنور و فیلمشارسی 
بعضیها بدون اینکه مفهوم فیلمفارسی "را 
بدانند. به هر فیلمی که خوششان نیاید برچسب 
"فیلمفارسی "می‌زنن د و با بیان واژه‌هایی نظیر 
مبتذل. سخیف و بی‌ارزش, به فیلم می‌تازند. اما 
اگر دقیق‌تر به این مقوله نگاه کنیم می بینیم که 
جز فیلمفارسی: اصطلاحات دیگری مانند فیلم 
بدنه فیلم گیشهای و فیلم عامه‌پسند نیز در 
ادبیات منتقدین وجود دارد که لزوما هر فیلمی را 
"فیلمفارسی" نمی‌داند. 
بنابراین به نظرم "مطرب "با همه ایرادهایی 


: که‌دارد ته تنها فیلمفارسی‌نیست‌بلکه یک 


فیلم عامه‌پسند استاندارد است که توانسته 
تماق آگران ارت اظ پررار کن د آگرشواهع 
مثال بزنم بای د به فیلم "خالتور اشاره کنم که 
تم اصلی‌اش مثل "مطرب " درباره موسیقی است 
مااز نظر ساختار کاملاً بااین فیل م فرق دارد. 
به همین دلیل خالتور در رده فیلمفارسیهاجای 
می گیرد و مطرب. چند پله بالات در رده‌فیلمهای 


عامه بسند! 


مت هه 


باتصمیم شورای مر کزی انجمن صنفی منتقدان و 
۶ نویسندگان آتار سینمایی. جعفر گودرزی عضو هیئت مدیره 
این انجمن صنفی برای سومین سال پیاپی به عنوان دبیر این 
بر اس ال زا محعل لت 
که پس از تأسیس انجمن صنفی منتقدان و نوسند گان آثار 
سینمایی بر گزار می‌شود و طی آن, آ کادمی داوری انجمن, بر گزید گان خود در سی و هفتمین جشنواره 
ملی فیلم فجر و جشنواره جهانی فجر را معرفی می کند. 
جعفر گودرزی که در طول سالها همکاری با مجله اطلاعات هفتگی دبیری بخش هنری مجله را تا 
اواخر دهه ۸۰به عهده‌داشت. از مدیران سینما و جشنوارههای سینمابی و از پیشکسوتان حوزه رسانه 
ونقد است که سابقه دبیری و نایب رئیسی انجمن را در دوره‌های مختلف در کارنامه خود دارد. وی 
سالها مدیریت تولید و مجری طرح بسیاری از پر وژه‌های سینمایی رابه عهده داشته است و در کارنامه 
7٤7‏ یر راط عموی وا رای "۹" ××" 
می‌شود. گودرزی مدیر روابط عمومی بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر و مدیر روابط عمومی واجرایی 
جشنواره بین المللی فیلم‌های کود کان و نوجوانان از دوره بیست و چهارم تا بیست و هفتم هم بود. 


سآ زعقلی قترا زار رادی را 


مجموعه تلویزیونی ''وار شض ''بانام قبلی "بهترین سال‌های زند گی ما" 
به کار گردانی احمد کاوری و تهیه کنند گی محمودرضاتخشید آخرین 
مراحل فنی را سپری می کند.سریال "وارش " (با نام قبلی ''بھترین 
سال‌های زندگی ما") بے کار گردانی احمد کاوری و تهیه کنندگی 
محمودرضاتخشید این روزها آخرین مراحل فنی راسپری می کند تا به‌زودی آماده بخش شود.سالار 
عقیلی نیز ترانه تیتراژ این سریال را می‌خواند. بخش تیزر مجموعه نیز بەتازگی در شبکه سه آغاز شده 
است. این سریال بعد از مجموعه "فوق لیسانسه‌ها" روی آنتن خواهد رفت. محمد کامبیز دارایی مجری 
طرح این پروژہ و نویسندگی را جایر قاسمعلی به عهده داشته است. 

این سریال ۳۴ قسمت دارد ویخش آن برای اواخر پاییز امسال از شبکه سوم سیما پیش‌بینی شده 
است.داستان مجموعه از دهه ۳۰ روایت می‌شود و قصه‌ای پرفر ازونشیب رابه تصویر می کشد که 
در ادامه به دهه حاضر نیز می رس د.علیرضا کمالی, بهنام تش کر علیرضا جلالی بار هدایت هاشمی, 
برزو ارجمند. امیررضا دلاوری. داریوش کاردان شهرام قائدی؛ رامین راستاد. مهدی امینی‌خواه فرخ 
اعستی, آفشین سنگ چاپ تربان نی رند ہد رناتۓو۔ درانی سریال بازی کردهنند 

۰۹ تام 7۱5+" 
می رود تاشغل ماهيگيري را پیشه کند .او که نمی‌داند ماهيگيري آن منطقه در سلطه گردنکشي به نام 
تراب است. به دریا می زند و مقابل تراب می‌ایستد. وارش بیوہ جوان که سالها تراب در خیال ازدواج با 
اوست:بادیدن دلاوري بارمحمد دل به او می بندد و به تراب جواب رد می دهد. تراب نقشه‌ای می چیند 
تابار محمد را از سر راه‌پردارد. اا اضائی که هیچ کی انتظارش رانم ی کن از را‌می‌رسدود. 


یزاب روا 

فلج سای کرای ےا تویس ندگی وکا رگردانی ورام ا راد اک ری مراحل سی را 
سیری می کند تادرسی وهشتمین جشنواره فیلم فجر حضور یابد. امیر آقايي نسیم ادبي و نادر فلاح در 
فیلم سينمايي "گواهي امضاء" بازی می کنند. این فیلم روایت متقاطع و پیچیده یک شبانه روز از زند گي 
"۶۶۹۶ 5 ۶ ان انوا زار راد 
زوج دیگری به نام‌های اشکان و ندا قرار مي‌دهد. در میان این هیاهو و د رگیری‌ها هر کس به فکر نجات 
زند گي خودش از یک چند ضلعي تعقیب و گریز است تا گواهي براي تار و پود افکارش بدست آورد. 


جدیدترین تصویر از پارسا پیروزفر و 
بوران کوزوم در فیلم «مست عشق 


حضور علیرضا فغانی, در جشن تولد 
شبنم قلی خانی, در بریزبین استرالیا 


۲ 


حمید لولایی در کنار همسر و دخترش 


فانتزی 


می گویند منصور خلیفه عباسی, عموزاده بسیار 
فقیری داشت.چنان که به نان شب هم محتاج بود. 
عد یی از نزدیکان خلیفہ هر بار وی رامی‌دیدند. 
وضعیت آن شخص رای اد آوری می کردند و 

-شایسته نیست با آن همه مال وثروتی که شما 
داری: عموزاده‌ات ٹا آن حد تنگدست باشد. 

نزدیکان خلیفه آن‌قذر گفتند و گفتند تابالاخره 
کاسه صبر خلیفه لبریز شد و گفت: 

- کسی که شما برایش چکش می زنید لیاقت 
پولدار شدن راندارد۔وگرنه من هیچ‌وقت از 
احوالاتش غافل نیودهام! 

وقتی خلیفه چنان حرفی زد: کسی جرات نکرد 
تابگوید که اگر راست می گوبی پس چرا همیشة ۸ 
آن بیچاره گرو ٩‏ است. اما خلیفه خودش فهمید 
که حرفش را باور نکر ده‌اند و برای آنکه تابت کند 
دروغ نمی‌گوید. دستور داد کیسه‌یی پول, وسط 
پل بغداد بگذارند. دو طرف پل را ببندند و اجازه 
ندهند کسی جز عموزادەاش از روی پل بگذرد. 
آنگاه شخص مورد اشاره را احضار کرد وبه وی 
دستور داد به آن‌طرف پل برود. پیغامی رابه کسی 
برساند وہر گردد. آن شخص رفت. ساعتی بعذ 
دست خالی بر گشت. خلیفه از وی پرسید: 

-موقعی که داشتی می‌رفتی, چیز خاصی روی 
پل ندیدی؟ 

-خیر قربان! 

-موقع برگشتن چطور؟ 

-خیر قربان! 

-چطور چنین چیزی ممکن است؟ 

-راستش رابگویم؟ 

مرد جواب داد: 

-موقعی که می‌خواستم از روی پل بگذرم فکر 
کردم آدمیزاد همیشه جوان نمی ماند و وقتی پیر 
شود این احتمال وجود دارد که ضعف چشم و 
نابینایی هم به سراغش بیاید. به‌همین جهت. با 
خودم گفتم آیا وقتی پیر و نابینا شده باشم و شما 
مرا به دنبال فرمانی بفرستی.می‌توانم وظیفه‌ام را 
درست انجام بدهم یانه؟ و برای اینکه خاطر جمع 
شوم چشم‌هایم رابستم و از روی پل گذشتم و 
به این نتیجه رسیدم که در صورت نابینایی هم 
می‌توانم از پل بگذرم و برای اینکه یکبار دیگر 
موضوع را امتحان کرده باشم و کاملا خاطر جمع 
شوم موقع بر گشتن هم همان کار را کردم فلذاء 


...حال حکایت ماست! 


جناب شساهزاده چارهیی به نظرش رسیدو به آدم‌ربایان گفت: بابای من, آدم دست و 
دلبازی است و هر مبلغی که عنوان کنیدبەشما می پردازد با این‌حال, توصیه می‌کنم از 
حس هنردوستی او هم سوءاستفاده کنید تا پولی بیش از آنچه انتظار دارید گیرتان بیاید. 


چیز خاصی ندیدم! 

خلیفه. لبخند معناداری بے اطرافیانش زد و 
گفت:عرض نکردم؟ 

این حکایت از ان جهت نقل شد. تا خدمتتان 
عرض شود که بعضی آدم‌ها حتی اگر خونشان 
راعوض کنند. استحقاق ندارند چیزی جز آنچه 
هستند, بشوند و تحت هر شرایطی, آنچه بوده‌اند. 
باقی می‌مانند و یکی از آن افراد: خود حقیر هستم 
که وقتی تازه کار نویسند گی راشروع کرده‌بودم و 
فانتزی‌هایی می‌نوشتم که مدیران مجلات آنها را 
به تمن بخس می‌خریدند و با در امد چنان کاری: 
هیچ وقت دخل و خرجم جور نمی‌شد. مادر بزر گم 
که الهی نور به قبرش ببارد. یک روز صدایم کرد 
وبا لحن مشفقانه‌یی گفت: 

- پسر جان! به‌جای اینکه از صبح تاشب و گاهی 
تا پاسی از شب گذشته. قلم به تخم چشمت بزنی و 
همیشه هم دستت مثل گذاها جلوی این و آن دراز 
باشد و پول قرضی بگیری, برو یک حرفه وهنری 
یاد بگیر که فقط یکی دو تامشتری نداشته باشد. 
بلکه تمام مردم خریدارش باشند! 

بعد برای آنکه حرف خودش رابه کرسی 
بنشاند حکایتی برایم تعریف کرد که الان, بعد 
از گذشت سالها عین آن زابه‌خاطر نمی آورم: 


۳ آذر ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 


کے نے ا ا و 


اما یادم می آید مضمونی شبیه به این داشت که 
یکی ازیادٹ اما احعمالاً ماسب شف سری 
داشت که به ولیعهدی پدرش قانع نبود و دلش 
می‌خواست هر طور شده حرفه‌یی باد بگیرد وبا 
این نیت, روزها پنهان از چشم پدرش, به گوشه‌یی 
از قصر و محل کارگاهی می‌رفت که حصیرباف‌ها 
در آن مشغول کار بودند ومی کوشید تافوت وفن 
کار آنه ارا یاد بگیرد. از قضا یک روز آدم‌ربایان, 
که ظاهراً آن موقع هم مثل روز گار ما فعال بودند. 
حضرت ایشان را دزدیدند و خواستند برای پدرش 
پیغام بفرستند که مثلاً فلان مبلغ بده تاپسرت را 
آزاد کنیم! جناب شاهزاده که می‌دانست پدرش 
حتی حاضر نیست جان به‌جناب عز راییل بدهد 
وضمناً می‌دانست به‌واسطه ناخن خشکی بد زش 
ممکن است آدم‌ربایان دخلش را بپاورند چاردیی 
به نظرش رسید و به آدم‌ربایان گفت: 

-بابای من: آدم دست و دلبازی است و هر 
مبلقی که‌عنوان کنید به شمامی‌پردازده با این‌حاله 
توصیه می کنم فقط به‌فکر باج‌خواهی از او نباشید: 
بلکه از جس هنر دوستی او هم سوءاستفاده کنید تا 
پولی بیش از آنچه انتظار دارید گیرتان بیاید. 

-یعنی چکار کنیم؟ 

-پدرم. از عاشقان سینه‌چاک حصیر است و 


من:بدون آنکه وی بداند. در بافتن حصیر تخصص 
دارم و اگر امکاناتی برایم فراهم کنید تایک قطعه 
حصیر ببافم و آن رابه عنوان هدیه برای پدرم 
ببرید. چنان پولی به شما می پردازد که دیگر نیازی 
به باج گرفتن برای آزادی من نداشته باشید. 

آدم‌ربایان, وقتی این را شنیدند. دیگ طمعشان 
به جوش آمد و فکر کردند: 

"در آن صورت دلیلی ندارد که شاهزاده را 
آزاد کنیم.او ر در اسارت نگه می‌داريم. مرتب 
وادارش می‌سازيم حصیر ببافد بافته‌هایش را به 
عنوان تحفه برای پادشاه می‌بریم و دستخوش 
می گیریم و..." 

با این نیت ابزار کار و مصالح مورد نیاز شاهزاده 
راتهیه کردند و وی. حصیر بسیار زیبایی در 
کرد که در حاشیه‌اش ماجرای اسارت خود به 
دست آدم‌ربای ان رابافته بود وبه این ترتیب, 


آدم‌ربای ان‌بی سواد وقتی حصیر رانزد سلطان 


بردند, گیر افتادند و شاه آن‌قدر شکنجه‌شان 
کرد که ناچار شدند محل نگهداری 
پسرش رالو بدهند" 

وقتی مادر بزرگ آن 
حکایت رانقل کرد 
به‌قدری از شنیدنش 
کے قرم 
زد هر طور 


پول و ثروت داشت. این تاجر معروف هر سال به مناسبت دهه محرم خیابانی 

را قرق می کرد و سفره بزرگی از غذای نذری پهن و از مردم دعوت می کرد بر ۹ 

این سفره بنشینند و اطعام شوند. شبی که سفره پهن بود همین جوان بدنام از کنار 

خیابان گذشت وبوی خوش غذای نذری به مشامش رسید, دلش ضعف رفت آمد 

که کنار سفره بتشیند و غذایی بخورد ناگھان همان بازاری معتبر آمد و گریبان او را 

گرفت و او را با عصبانیت و خفت و خواری از سفره راند و گفت: 

ای ملعون بی دین, حق خوردن غذا از سفره متبر که را نداری! گم شوا 

آن جوان با چشمانی اشکبار و قلبی شکسته سرش را به زیر انداخت و از آن مجلس 

رفت. وقتی مردم غذا خوردند و سفره را برچیدند. آن مرد بازاری هم به طرف 

خانه‌شان به راه افتاد. به خانه که رسید. چون دیروقت بود خوابید و نیمه‌های شب بود 

که فردی به خوابش آمد و در خواب به او نهیب زد: چرا آن جوان را از ما راتدی؟! 


شده صنعتی یاد بگیرم که در روز مبادا به دردم 
بخورد و چون از بچگی عشق و علاقه وافری به 
نجاری داشتی با پس‌اندازناچی_زی که از محل 
فروش چند تا از فانتزی‌هايم به‌دست آورده بودم 
یک چکش,یک ارہ یک گاز انبر مقداری تیر 
وتخته و چند سیر میخ خری دم و باعزمی جزم 
به‌سراغ کار نجاری رفتم. چند روز پیایی؛ وسط 
حیاط بساط کارم راولو کردم و زیر آفتاب چهل 
درجه مردادماه عرق ریختم تا بالاخره یک میز 
نقلی و جمع و جور ساختم که مادر بزرگم از دیدن 
آن حظ کرد وبرای آنکه به ادامه کار تشویقم 
کند گفت: 

-چنین میزی یک صندلی هم لازم دارد! 

-اتفاقاء خودم ھ ۾ در همین فکر بود ۱ 
چون شک ندارم که 
آدم وقتي 


همه را سر این سفره بنشائید 


پشت چنین میزی بنشیند. می‌تواند فانتزی‌های 
نابی پنویسد و۔۔۔ 

مادر بزرگ: با تاسف سری تکان داد که: 

-تو آدم‌بشونیستی وچیزی از قوم و خویش 
خلیفه عباسی کم نداری! 

از شماچه پٹھان: ان میسز راهنوز دارم و تمام 
فانتزی‌های شیرینم! را پشت همان میز می نویسم 
واگربین خودمان بمان د» عرض می کنم که 
حاضر به تعویض آن با میز ریاست و وزارت هم 
نیستم! چون تجربه تابت کردہ چنان میزهایی راء 
همان‌طور که یک روز به آدم می دھند یک روز 
هم پس می‌گیرند در حالی که میز مرا هیچ کس 
نمی‌تواند از دستم بیرون بیاورد! 

مقاله ارسالی خوانندکان 


غلامعلی چریکی - گچساران 


یادم هست در گذشته‌های دور آنقدر استخدامی فراوان بود که مردم حیران بودند. که کدام یک 
را انتخاب کنند. همین شر کت نقت گچساران با ماشینی که بلند گویی بر آن نصب بود در خیایاتھاو کوچه 
پس کوچه‌های شهر می گشت و از طریق بلند گو برای شر کت نفت بدون هیچ شرط و شروطی یرو می‌خواست 

اما حالا... متأسفانه استخدام در کشور ما تبدیل به افسائه و آرزوی محالی شده برای جوانان این مملکت. 
چندی پیش بعد از مدتها سازمان استخدامی کشور از طریق سیما آگهی داده و تعداد اند کی تیرو می‌خواست و 
شرط و شروطی برای استخدامی گذاشته بودند که واقعاً هر کدامشان یک گردنه حیران بود و عبور اژ این گردنه‌ها 
کار هر کسی نبود! من پیشنھاد می کنم مسٹولین محترم اگر دوست دارند جوان بخت ہر گشته‌ای استخدام شود این همه 

شرایط سخت نگذارند. بگذارید جوان راحت به سر کار بیاید و لقمه ناتی د رآورد. 

در رابطه با همین موضوع یک داستان واقعی رابرایتان تعریف می کنم: 
گویند در دیاری جوانی زند گی میکرد که در بدنامی شهره بود.در آن دیار | 
حاجی سرشناسی هم بود که از تاجران نامی بازار به حساب می آمد و بسیار 


| استغفار کن, زود برو آن جوان را پیدا کن. از او عذرخواهی کن و فردا شب او را با احترام روی سفره بنشان. یادت باشد: نانش بدہ, دینش مپرس! 

| مرد هراسان از خواب پرید. با دو دست بر سر خود کوفت و فریاد زد:وای بر منا...سراسیمه لباس پوشید و شبانه به جلوی در خانه آن 
| جوان دوید و به شدت در زد. پدر و مادر آن جوان با عجله در را گشودند. مرد بازاری جوان را طلبید و جوان از خواب برخاست و با تعجب 
پیش حاجی آمد و حاجی جلوی پدر و مادرش به پای آن جوان افتاد و او را بوسید و اشک ریخت و با صدای بلتد گریه کرد و در حال گریه 
مرتّب از او طلب بخشش می کرد. از صدای در و صدای گریه‌هاء همسایه‌ها هم جمع شده بودند و همه جریان را فهمیدند. فردا شب هم 
حاچی سراغ آن جوان رقت و با التماس او را با خود آورد و با عزت و احترام روی سفره نشاند و خود شخصاً پذیرایی از او را به عهده گرفت. 
آن جوان بعد از آن واقعه, یکی از مریدان مخلص امام حسین(ع) شد و حاجی هم با او دوستی و الفتی عمیق برقرار کرد. 

این داستان رانقل کردم که مسئولین ما هم از این داستان درس بگیرند و جوانان را با این شرایط سخت استخدامی از خود نرانتد. اشتغال 


مثال همان سفره‌اطعام است. این سفره را پهن کنید و بی‌هیچ شرط و شروطی بگذارید همه بخصوص جوانان از این سفره بهره‌مند شوند. 
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باید به قله‌های دانش بر سیم 
ما هنوز از قلّه‌های دانش جھان بسیار عقبیم؛ باید به قله‌ها دست یابیم. باید از مرزهای کنونی 


دانش در مهم‌ترین رشته‌ها عبور کنیم. ما از این مرحله هنوز بسیار عقبیم؛ ما از صفر شروع کرده‌ایم. 
عقب‌ماندگی شرع‌آور علمی در دوران پهلوی‌ها و قاجارها در هنگامی که مسابقه‌ی علمی دنیا تازه شروع 
شده بود ضربه‌ی سختی بر ماوارد کرده و مارا از این کاروان شتابان» فرسنگها عقب نگه داشته بود. ما 
۹ اکنون حرکت را آغاز کرده و با شتاب پیش میرویم ولی این شتاب باید سالها با شدّت بالا ادامه یاید تا 


آن عقب‌افتادگی جبران شود. 
Ê‏ ببس |j‏ | پیأئیه گام دوم خطاب به ملت‌ایران(بهمن ۱۳۹۷) 


گذر 


گاهی‌نگا هکردن به تصاویر برای ما با یک دنیامفهوم‌همراه 
است وگاه‌این منهومها آنچنان عمیق‌هستند که بر آینده 
ماهم‌تاثیر میگذارند. مجموعه تصاویر پیش روی شا از 
کانال دنیای قدیم به این امید نقدیم شما می شود 


مظفرالك بی شاه تام ده است 


دوشان تیه؛ شکار پلشگی که به نام 


بیماری بکی از پادشاهان ساسانی؛ طبیب برای معالجه دستور می‌دهد 
که برای شاهنانی تهیه کندد که روی ریگ داغ پخته شده‌باشد 


مجسعه ابوالهول از زیر خاک و شن پس 


آگهی جشن تولد پیکان ۴۹... سه سال بعد از آغاز به 
از قرن ها در سال ۱۸۵۰ میلادی 


کار خط تولید کارخانه ابران ناسپونال (ابران خودرو) 


(آقابان بابان -مرحوم افشار - سلطانی -کاشانی و حباتی) سال ۱۳۷۲ 


بک روز تعطیل, پارکی در تهران, دهه پنجاه دکان برنج قروشي در رشت صد سال پیش دو کارگر در محل زندگی خود در طهران دهه ۵۰ 
ا ےج 


عمر آن قد 


ر که تاه است که نمی ارزد ادم 


9 دی را 


ااستقلال زر پٹاترزان پرسؤلس ازى می‌کند 


حتماً شما هم شنیده‌اید که بهروز رهبری فرد کاپیتان اسبق پرسپولیس گفته بود که مگر همین 
کالدرون نبود که جونیور رابه پرسپولیس معرفی کرد؟ مثلاً روز اول, این بازیکن رونالدو بود حالا 
شده کریم شیره‌ای؟! وقتی این مسائل پیش می آید, آدم به مدير »مربی و همه شک می کند و... 

به همین خاطر نظر خود او را در این باره جویا شدیم و اينکه بدانيم ۰ ۱ هفته گذشته از لی لیگ را چطور 
ارزیابی می کند. او هم مثل همیشه هم انتقاد داشت و هم نظرات خواندنی... 


7 عملکرد کالدرون راجطور دیدید؟ 

اونشان داده که در ایران نمی‌تواند مربی خوبی باشد! 
می گویند فلان باشگاه و بهمان باشگاه بودہ اما اینها 
ملاک برای موفقیت در پرسپولیس نیست. 
مورینیوهمه جا موفق بود اما در منجستر نا کام. 
کالدرون هم همین اتفاق را تجربه کرد البته او 
داشته باشد زیرایک تیم عالی راتحویل گرفته که 
از تیم هر سه فصل گذشته هم قوی‌تر بود. 

> یعنی او باید قهرمان شود؟ 

چراکه نه؟ چه چیزی کم دارد؟ در هر پست حداقل 
دوبازیکن عالی داریم لیگ هم همان لیگ و مربیان هم 


مرد نگران شکایتبزیگنان خا رجی ننائند 


هیثت مدیرہ استقلال مردان بشت صحنه‌ای هستند که در مقاطعی از این فصل برای حل 
مشکلات تیم نقش‌شان علنی شد وبرای کمک به تیم وارد عرصه شدند. .مردانی که‌همه آن‌ها 
سابقه کار مدیریتی داشته و اتفاقاًبرخی نیز در همین استقلال قبلاً صاحب منصب بوده‌اند. 
یکی از این افراد کامران منزوی است.سرپرست و قانم‌مقام اسبق استقلال که حالا در هیشت 
مدیره حضوری فعال دارد و خیلی‌ها معتقدند تجربه او در امور تیمداری و مسائل اقتصادی. در 
این برهه خیلی به کمک استقلال آمده و می آید کروی مد تھا یو ریچ میداد کر و 
و در سایه بماند. ولی این بار خیلی صریح» شفاف و بی پردہ از مسائل پشت پرده گفت. 


«٤‏ گویاهیئت مدیرہ استقلال خیلی بای کار 
نیست و جلسات آن مستمر ب رگزار نمی‌شود ؟ 

در عرصه مدیریت قرار بر این بود که هیئت 
مدیره‌ماهی یک بار جلسه بگذارد. ولی به ج رت 
می‌توانم بگویم طی ۸۳ روز گذشته ما نزدیک به 
۰ جلسه هیشت مدیره داشته‌ايم. به عبارت دیگر 
ماهر ۰ ساعت یک بار جلسه داشتیم. در مقطعی 
که داستان احراز شرایط حرفه‌ای پیش آمد هر 
روز جلسه داشتیم اما با این وجود عده‌ای می گویند 
هیئت مدیره در جریان تمام امور نیست. 

×واقعاً این‌طوری است؟ 

ببینی د هیئت مدیره‌در جریان تمام امور 
سو نیست:و البته قنطق رج است. 


۸ 


وی ا ی 


هیئت مدیره نباید در جریان همه امور باشد: 
چون یکسری از مسائل در حیطه مدیرعامل 
باش گاه تلقی میگ ود.مسائل اجرایی با آقای 
فتحی است و هیئت مدیره فقط باید کمک کند 


تا مدیرعامل بهتر جلو برود. 
(یعنی به قول معروف هیئت مدیره استقلال 
عابر بانک است؟ 


نه آقانه آقاجان. هیثت مدیره استقلال 
عابربانک باشگاه نیست. همین الان برخی از 
عابربانک‌ها خودشان به دلایلی گیر هستنذ. ما 
وظیفه داریم سیاتگذاری‌های کلان را 
انجام دهیم و البته از هیچ فرصتی 
برای تهیه پول هم فروگذار نیستیم. 


۳ آذر ۸ اد تج نی 


همان مربیان هستند؛ فقط جایشان عوض شده.اوتا 
به حال که خوب نبود. اما از این به بعد بايد خودشس 
رانشان دهد. البته پرسیولیس خوب بازی نمی کند 
وباشانس و فشار تماشاگران یک بر صفر می‌برد. 
> مهم‌ترین ضعف کالدرون چیست؟ 

آوهنوز تر کیب تیمش را پیدالکر ده .مربی‌ای که شجاع 
خلیل زاده را دقاع راست بازی می‌دهد. مشخص است 
چیزی در چننه ندارد .اصلانیازی نیست تر کیب تیم 
برای هر بازی ابن همه تغییر داشته باشد. 

× پروین گفته کاش پر سپولیس مثل استقلال 
بازی می کرد. چه نظری در این مور د دارید؟ 
پروین‌حرفش رازده‌وقصد تخریب نداشته.اتفاقاحق 


ولی عابر بانک استقلال نیستیم. 

× پس خصوصی‌سازی به کجا می‌رسد؟ 

آقای ساطانی‌فر تأ کید دارند استقلال و 
پرسپولیس باید خصوصی شوند و هم |کنون در 
حال آماده کردن صورت‌های مالی هستیم 

× یکی از نمایند گان مجلس تأ کید داشت 
مجلس اجازه نمی‌دهد استقلال و پبرسپولیس به 
اسم خصوصی‌سازی نابود شوند 

دغدغه مجلس کاملا به حق است. دولت و 
وزارت ورزش هم نگرانی‌ه ای درستی دارند. 
البته فراموش نکنیم که مشکلات مالی استقلال 
و پرسپولیس صرفا با 
خصوصی‌سازی حل 1 
نمی‌شود. همین الان نگاه 
کنید چرا بخش خصوصی 
حضوری چررنشگت در 
ورزش ندارد. البته ر« 
اگر امور طبق برنامه 
جلو برود. فرایند | 
خصوصی‌سا زی 
با وق 


با اوست. استقلال هم زیبابازی می کند و هم می‌برد. 
پرسپولیس به زور یک گل می زند واز گل ھایش 
حفاظت می کند۔اگر کالدرون وقت بگذارد وبه جای 
حضور در زمین گلف یا سفر به دوحه؛ فیلم بازی‌های 
تیمش را ببیند نظرش عوض می‌شود. 

7 چه کسی بایدبه کالدرون کمک کند؟ 
پیروانی و باقری روی نیمکت هستند. اما فعلا 
کمکی از آن‌هاندیدم. پا کال‌درون به آن‌ها 
محل نمی گذارد یا آن‌ها تری نمی دھند۔ 
یک روز باشاهرودی یک برنامه زنده‌بودیم. 
مجری از او درست دایی برای انتخاب تیم‌هاء 
باشما که رفقایش هستید. مشورت می کند؟ 
شاهرودی گفت او از کمک‌ها و دستیارانش 
هم مشاوره نمی گیرد چه رسد به ما احتمالا 
کالدارون هم این شکلی الست! 

۲ قبول دارید بازیکنان برسپولیس افت کرده‌اند؟ 
نمی‌توان قبول کرد ۱۱ بازیکن باهم افت کرده 
باشند. تیم پرسپولیس خوب کار نمی کند و به 
اماف کی مر اسےش عارازی با شاهین 
بوشهر راببینید؛یرسپولیس چرا باید در این بازی 
به مشکل بر می خورد؟ 

۲ یعنی به آینده تیم امیدی ندارید؟ 
اتفاقابسیار امیدوارم ولی تا وقتی که شجاع دفاع 


وزارت ورزش و سایر ار گان‌هاء زودتر از حدتصور 
جلو می‌رود. از طرف دیگر استادیوم مرغوبکار هم 
به زودی در اختبارمان قرار می گیرد و این اتفاق 
در بحث خصوصی‌سازی کمک بسیار بزرگی به 
مامی کند. 

۲ ماجرای ناراحتی استر اماجونی و واکنشی 
که می گویند فتحی به آن نشان داد جه بود؟ 

در مورد آن ماجرا من هم از آقای فتحی و 
هم از د کتر نوروزی پرسیدم. هر دو نقر تأکید 
کردند که مدیرعامل استقلال نگفت ناراحتی 
استراماچونی مهم نیست. این گزارشگر 
محترمی که چنین ادعایی مطرح کرد چرا 
مدر کی از آن ندارد؟ شماییش خودتان 
ٹاک ر کید ک 4اس قراماسوتی واج کدی 
آورد؟چه کسی در هفته‌ه ای ابتدایی فصل 
پای این سرمربی فھمیم ایستاد؟ موفقیت 
استراماجونی یعنی موفقیت فتحی. 

× پس چرا فتحی برای بازی‌های استقلال به 
استادیوم نمی آید؟ 

اولا که در چند مسابقه به استادیوم رفته است. 
درثانی مگر بودن آقای فتحی در استادیوم یا 
هر کس که مدیرعامل باشد به لحاظ فنی کمک 
حال تیم است؟ بازیکنان که در اختیار سر مربی و 
سرپرست هستند چه کسی گفته فتخی باید همه 
بازی‌های استقلال را از نزدیک ببیند؟ فراموش 


راست باشد وهر هفته ۵ تغییر سیستمی و تأکتیکی 
و مهره داشته باشد. همینی می شود که می بینید۔ 
این روزها بحث جذب جونیور هم حسابی 
داغ شده است! 

این مدل بازیکنان خیلی راحت به ایران می آیند 
وبحت دلالی در میان است.شعل دلال: قالب 
کردن بازیکن به پرسپولیس است. اما پاشگاه 
بای د زرنگ وپاهوش باشد. ضمنا جونیور راچه 
کسی به ایران آورد؟ مگر همین کالدرون نبود 
که جونیور رابه پرسیولیس معرفی کرد؟ متلا 
روز اول این بازیکن رونالدو بود حالاش ده کریم 
شیره‌ای؟! وقتی این مسائل پیش می آید آدم به 
مدیر مربی و همه شک می کند. اصلا مدیر باشگاه 
این بازیکن را آوردہ مربی نباید تست بگیرد؟ 
نباید حساس شود؟ 

> البتے در مورد پنالتسی زدن علی علیپور به 
ماشین‌سازی هم صحبت می‌شود. 

آن بای کس ریش رایط خاص داق وبا 
علییور می‌خواست انتقام جامحذفی رابگیرد. 
یاقصد داشت سکوهارا تهییج کند و یاموضوع 
دیگری بود که نمی‌توانم در مصاحبهام بگویم! 
بازیکن پرسپولیس با گل زدن یک ینالتی به عرش 
می رسد و باخراب کردن همان پنالتی به زمین 


نکنید که شعار دادن علیه فتحی اثراث تخریبی 
بسیار بدی روی استقلال می گذارد. حالا که 
استقلال خودش را پیدا کردہ نباید تیم رابا این 
شعارها برهم ریخت.نکته دیگر هم 
که هر گز نمی توان صددرصد هواداران استقلال 
راراضی نگه داشت. ولی باتوجه به جمیع جهات 
باید تیم راسرپا حفظ کرد. 

بب شرایط خوب استقلال اشاره کردید. 
واقعاً وضعیت تیم مطلوب است. 

خوب است. ولی باید تلاش کنیم بهتر شود. 
ماتازه‌اول راه هستیم. نه مغرور شدهایم ونه 
قهرمان. مشکلات فراوانی هم داریم. ولی خوب 
جلوی می‌رویم.شمانگاه کنید.سیاوش یزدانی را 
سالم تحویل تیم ملی دادیم؛ ولی 
مصدوم تحویل گرفتیم و ۴ هفته 


او را از دست دادیم. 


این است 


پرسپولیس تمام شد؟ 

ن‌قضاتمام شد ورفت. 
ی یک بار گفت 
اس تال ویر راس فد ۱ 
دقیقه با هم رقیب هستند: اما در 


آقای رغبت 


سایر اوقات باید کنار هم باشند. 
چون مشکلات مرتبط دارند.ما 


۲ یعنی بس از حرف‌های 8 5 e‏ 
تند شما داستان اختلاف با ۳۳ 


7 


وت 3 


می‌خورد. علییور هر دو اتفاق را تجربه کرده است. 
البته باید بگویم ینالتی زدن: سخت‌ترین کار برای 
یک فوتبالیست است. 

× ودر آخر اینکه مدیریت انصاری‌فرد راچطور 
ارزیابی می‌کنید؟ 

اواگر کمتر عکس بگیرد زمان برای کار به‌دست 
می آورد. انواع عکس‌ها رااز او در همین مدت کوتاه 
دیع از روک س کوهاادذتر باش گام جایگاه ویژه 
گرفته تااستخر وبازی‌های واتر پلوا فقط امیدوارم 
او که به این در و آن در زد تامدیرعامل شود از این 
به بعد دیگر اعتراض نکند. 


ان 


به کسی کاری نداریم: ولی اگر کسی وارد حیطه 
استقلال شود. قاطعانه جواب می دھیم۔ 

۲ استقلال برای نیم فصل تقوبت می‌شود؟ 

اگر آقای استراماچونی لیست بدهد. بدون 
شک باتمام مشکلات مالی آق ای فتحی تیم را 
آن‌طور که سرمربی می‌خواهد تقویت می کند. 
هیئت مدیره هم پشت سر اوست۔ 

× مردم نگران شکایت ٣‏ بازیکن خارجی 
استقلال (جپاروف: بویان و رابسون جان‌واریو) 
به فیفا هستند. 

خیال مردم راحت. نگران شکایت خارجی‌های 
استقلال به فیفا نباشید. ان داستان حل می‌شود و 
دردسری ایجاد نخواهد شد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۹۵ ۵۹ 


انسان: 


دنهد ی ست 


دسته مبان حو 


#6 بیست و نهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر 
واتریلے در مرحله دوم پیگیری شد و تیم 


شکایت س رمربی پیشین پرسپولیس از این 
پاشگاه ۱۰ آذر از سوی فیفا به باشگاه رسید این 
ر حالی است که باشگاه پرسپولیس اعلام کرد 
وضع آنھا تفاهم با برانکو خارج از فيفا است 

5 خادم الش رع ید طرنج ایران دا 
وا کنش به شایعه در آمد میلیاردی شطرنج 
بازان گفت:ما در آمد خوبی داریم. اما این یول 


یزی بگوییم چون به ما زور می‌گویند! 
6 احمد بذ ری به مدال نقرهوزن ۶ کیلوگرم 
7 محمدحسین محمدیان به مدال برنز وزن ۹۷ 


ایسته کسب توپ طلای سال ۲۰۱۹ نیست 
فدراسیون کشتی ایران از تیم ملی کشتی 
آمریکا برای حضور در تھران دعوت کرد 

سی هاش ی ا ,رس اق سار 
تربیت‌بدنی گفت: همین که ورزشکاران ما 

همیه می گیرند نشان‌دهنده توانایی ورزش 


برتر کشور با قهرمانی تیم سایبا بایان یافت 
38 آناهیتا زاهدی‌فر با غلبه بر مطهره اسدی: 
هرمان مسابقات شطرنج بانوان کشور شد 

#4 میترا شعبانیان په عنوان سرمربی تیم ملی 


۳ آذر ۹۸ اطلاعا 


سار سے یایوج 


۱ دختران فوتب تبالیست ایران نایب قهرمان‌شدند 


تیم ملی فوتبال دختران زیر ۲۳ سال ایران به 
عنوان نایب قھرمانی تورنمنت کافا رسید۔ 


در آخرین بازی از تورنمنت فوتبال آسیای 
مر کزی (کافا) تیم دختران زیر ۲۴۳ سال ایران 
مقابل افغانستان قرار گرفت و بابرتری ۷بر صفر 


نایب قھرمان شد۔ازنکستان نیز با پنچ پیروزی 
قهرمان شد. این دومین سال است که ازبکستات 
قھرمان و ایران نایب قهرمان می شود .تیم ایران 
روزی مقابل تاجیکستان: 
تر کمنستان: قرقیزستان و افغانستان و یک 
شکست مقابل ازبکستان دوم شد. 

هاجر دباغی» مرضیه فیضی, گلنوش خسروی: هلیا 
پیلتن, غزاله بنی طالبی: فاطمه شبان, فاطمه امیری, 
فاطمه مخدومی: فاطمه قاسمی: زهرا خاجوی: 
ثناصادقی: رقیه جلال نسب نگین زندی, هانیه 
خداپرستی فاطمه گرایلی.عارفه کاظمی: ملیکا 
متولی: فاطمه امینه برازجانی: زهرا معصومی و سمیرا 
رستمی بازیکنان ایران در این تورنمنت هستند. 
هدایت ٹیم ایران را مریم آزمون برعهده دارد. 


در کافا با چھار یی 


۱ مدال طلای مهدی زاده در لیگ جھانی کارانہ _] 


ھفتمیسن مرحله از رقابت‌های لیگ چھانی با حضور ۷۳۷ 
کاراته کا از ۸٩‏ کشور به میزبانی اسپانیا در سالن "'پاولوین" 
شھر مادرید در حال برگزاری است ۔ 

٭ در جریان رقابت‌های روز نخست مردان, امیر 
مھدی زاده‌نماینده‌وزن ۷۔ کیلوگرم ایران دربرابر 
نمایندگانی از شیلی: بلژیک .فرانسه و دو حریف 
زاینی بیروزو راهی فینال شد.او برای کسب مدال طلا 
به مصاف عبدالرحیم اوزر از ت رکیه رفت و تواست 
مال ظلای ریگ زا مسب قد 

سعید احمدی دیگر نماینده ایران در این وزن پس از 
دوپیروزی مقابل رقبای خود از اسپانیا و آذربایجان 
مقابل حریفی از برزیل شکست خورد و حذف شد. 
٭٭در وزن ۷۵- کیلوگرم: بهمن عسگری در دور 
نخست در دور نخست مقابل لورنزو پیترو مارسی 
از ایتالیا بانتیجه ۳بر صفر شکست خورد و ناباورانه 
خلاف شدعلی اضر آشیابری درگ نمانندهایراخ 
در این وزن باسه پیروزی و شکست در مقابل 
لوران دا کاستااز فرانسه و با توجه به فینالیست 


شدن حریفش, راهی گروه‌بازنده‌ها شد. 

وی در این مرحله برابر ارمان التمار از تر کیه ۵بر 
یک پیروز شد وبه دیداررده‌بندی رسید. آسیابری 
برای کسب مدال برنز به مصاف لوبیجی بوسا از 
ایتالیارفت ودر پایان بانتیجه ۳بر ۲ شکست 
خورد و از رسیدن به مدال برنز بازماند. 

٭در بخش بانوان نیز سارا بهمنیار در وزن ۵۰- 
کیل و گرم پس از دو برتری مقابل رقبای خود از 
اسلوکی و تایوان مقابل حریفی از اسپانیا شکست 
خورد و حذف شد.در وزن ۵- کیلو گرم طراوت 
خاکسار با نمایشی ضعیف پس از استراحت در 
دور تخست:مقابل کارلا بو ر کیت از انگلستان ۴ بر 
صفر شکست خورد و حذف شد .در کاتای انفرادی 
ید یتنآ مات مت 
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کسب ۶امتیاز از ۴ بازی گذشته تیم ملی باعث 
شده است به پایان همکاری مارک ویلموتس و 
فدراسیون فوتبال کشورمان نزدیک شویم. 

واقعیت این است که فدراسیون فوتبال کشورمان 
در حال حاضر تحت فشار است. نتایج خوبی کسب 
نشدهو از طرف دیگر هر روز آمار و ارقام جدیدی 
نیز منتشر م شود حضور در رتبه نخست آسیا 
طی سال‌هانی کته همواره یکی از محل‌های 
مانور فذراسیونی‌ها درباره فوتبال بوده است و 
امروز این رتبه از دست رفته و تیم ملی در همین 
رده‌بندی برای نخستین بار چند پله سقوط را به 
جان خریده است. امروزه فد راسیون فوتبال حتی 
اگر اوضاع مالی خوبی هم داشته باشد. از چنین 
شرایطی نمی‌تواند راضی باشد و می‌داند ادامه این 
روند در نهایت به وضعیت بحرانی ختم خواهد 
شد.مهم‌تر اینکه حالا فدراسیون فوتبال با وجود 
انتخاب مارک ویلموتس به عنوان سرمربی تیم 
ملی و پشتیبانی از این سرمربی تا کنون, به شدت 
ازطرف افکار عمومی نیز به خاطر نوع عملکرد این 
مربی به خصوص بعداز دوباخت پشت سر هم به 
دو تیم عربی و انعقاد یک قرارداد غیرحرفه ای و 
تر کمانچایی تحت فشار است. 
صل ماجرا این است که فدراسیونی‌ها با نتایجی 
که کسپ شدہ به عملکرد و توانایی فنی انتخاب 
خودشان بی‌اعتماد شده‌اند و هر چند این راجار 
نخواهند زد اما این بی اعتمادی به طور حتم در 
تصمیم چند روز آینده آنها تأثیر گذار خواهد 
بود.اگر واقعاً شک فد راسیونی‌ها به قدرت و 
توانایی فنی ویلموئس جدی باشد باید فانحه 
این هم‌کاری را خواند. همواره بحث‌هایی در 
مورد حضور وبلموتس در تهران و تماشای 
بازی‌های لیگ برتر وجود داشته است. حتی به 


لیست این سرمربی هم انتقادهایی واردبوده اما 
هیه اینها برای قد راس ہوٹی که تازه‌او راانتخاب 
کرده بود.بی‌تأثیر بود و مثل همیشه این حرف‌ها 
خیلی زود به فراموشی سیردہ می شد اما اينکه 
فدراسیونی‌ها در توانایی و قدرت فنی انتخابشان 


به تردید برسند. قطعاً روزهای روشنی برای 


ویلموتس با تیم ملی قابل تصور نخواهد بود. 
امادر طرف دیگر این هم کاری و قر ارداد. 
مارک ویلموتس به عنوان یک سرمربی 
حرفه‌ای قرار دارد که به طور حتم به این راحتی 
زمان اند ک وناکامی مطلق را در کارنامه‌اش 
نخواهد پذیزفت. سرمربی سایق شیاطین سرخ 
قطعا با برنامه‌ریزی هدایت تیم ملی کشورمان 
رابرعهده گرفته و ناکامی و جدایی از این تیم 
هم در برنامه‌هایش جایی نداشته است. او 
شاید هنوز بے خوبی نمی‌داند که جدایی در 
جنین شرایطی, یک آمار غیر قابل توجیه در 
کارنامه‌اش ثبت خواهد کرد پس نبایدحتی در 
صورت تمایل فدراسیونی‌ها به قطع همکاری 
به این آسانی راضی به این کار شود.فدراسیون 
فوتبال بارها و بارها خویشتن‌داری ما رک 
ویلموتس در عدم دریافت دستمزد راستوده 
است و مار ک ویلموتس در این باره حتی یک 
بار هم مصاحبه نکرد و چیزی هم به رسانه‌های 
بلژیکی نگفت و اینکه یکباره آن هم پس از 
دریافت طلب خویش وحتی مبلغ قرارداد شش 
ماه آیند ه خود بعداز شکست تلخ از عراق برود 
وثیم رارها کند و تازه‌با گردن کلفتی حرفهای 
درشت بزند و به نوعی فدراسیون فوتبال وتیم 
ملی و مآلابه مردم ایران توهین روا داردنشانه 
مرد رندی و با کمال تاسف بی وجدانی است و 
نشان می دهد که آن سکوت اولیه و مماشات 
شاید نان دادن در باغ سبز و فریب فد رافییون 
دست و پاجلفتی فوتبال ما بوده‌باشد. 

با وجود اینکه همیشّه به حضور کارلوس کی‌روش 
سرمربی سایق تیم ملی در کشورمان و کنار 
ملی‌پوشان انتقاد وجود داشت واو همواره از شرایط 
مالی و... گلابه داشت اما همین مربی بیشتر از 
ویلموتس در کنار ملی‌پوشان بود وبا رغبت به 
کارش ادامه می داد اما ویلموتس حتی در روزهای 
خوش یم ملی (مثل باژی ایران مقایل هنگ‌هنگ 
و کامبوج) و روزهای تلخ این تیم (مثل بازی ایران 
مقابل بحرین وعراق) هم چندان احساساتی از 
خود نشان نداد تا این گمانه‌زنی به وجود بیایذ که 
او حس خوبی برای حضور 
روی نیمکت تیم ملی ندارد 
وبه همین خاطر شاید برای 
جدایی زودهنگام از تیم ملی 
از خود تمایل نشان دهد 
به هر حال آنچه مهم است 
اینکه قدراسیون فوتبال با 


تردید به توانایی ویلموتس نگاه می کند ویدش 
نمی آید در فرصت باقیمانده تا شروع مجدد 


بازی‌ها در دور بر گشت رقابت‌هاء تغییراتی روی 
نیمکت تیم ملی انجام دهد اما به طور حتم برای 
فدراسیونی‌هامهم است که این اتفاق:مسالمت آمیز 
رخ دهد و سرمربی تیم ملی مثل همه روزهایی که 
با کم و کاستی‌های فدراسیون ساخته این بار هم به 
خواست فدراسیونی‌ها بها بدهد و بدون درخواستی 
که در توان فدراسیون نباشد راهش رااز تیم ملی 
جدا کند. نکته‌ای که در حال حاضر نمی توان 
چندان به آن خوش بین بود. 

نکته دیگر اینکه این روزها صحبت از حضور برانکو 
روی نیمکت تیم ملی است امافذراسیونی که از 
حالا کاملا تحت فشار هواداران و رسانه‌ها است و 
هر روز با آمار شدید افت تیم ملی مواجه می‌شود. 
می‌تواند به راحتی به سرمربی مثل برانکو اعتماد 
کند و همه داشته‌هایش را در اختبار این سرمربی 
قرار دهد؟ این هم به طور حتم موضوعی است که 
فدراسیونی‌ها قطعاً درباره آن به این زودی‌ها به 
نتیجه نخواهند رسید. در هر صورت باید منتظر 
اتفاقات و حوادث آینده ماند 

نکته آخر اینکه حال سوال اصلی این است که به چه 
دلیلی فدراسیون فوتبال که تجریه سر کشی های 
جناب کی روش را در مقابل چشمانش داشت ( که 
همیشه با توجه به نوع قراردادش بیشتر رفتاری 
شبیه کارفرما داشت تا کارگزار) و قراربود که این 
بار با توجه به ان تجربه تلخ: قراردادی حرفه ای و 
محکم و از موضع یک کارفرمای مقتدر باسرمربی 
جدید ببندد.حالا با توجه به شرابط پیش آمده 
دربرابر گردنکشی‌های عجیب وغریب جناب 
سناتور بلڑیکی چه سلاحی در اختیار دارد و چگونه 
برخورد خواهد کرد؟ نکند که این بارهم مابه 
خاطر بی درایتی و سوءمدیریت فدراسیونی‌ها 
مجبور شویم هم چوب را بخوریم هم ییاز را؟ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۶ ۶۱ 


پر سو سو یک ج کے 


اگ طالب بالند کی 


عاشم دادد 
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عشق دور زیم 


٭ اسکات‌ یکت 


پیام‌های مهزبانی 
کے علی‌ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند بیام های تبر یک, تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه 
جاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (صتيه تا جهارشتبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
پخیرند یا به شماره ۲۲۳۷۱۸۱۴ نمایر ارسال دارند و یا ب انی مجله (ب بیام از شماء چاپ از 
ها) ہیام خود را حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدر ان ارسال کتند. 


8 امیرعلی جان, سر نا نرنه ,این روزها به خاطر داشتعت ومحبت ومهربانی‌ات 
خداراشاکریم وسپاس میگوپیم که تورابه زندگی ماهدیه داد و این را بدان که 
عاشقانه واز صمیم قلب دوستت داریم مادر و ندرت محسن-ژابل 


8 فال زی ز۴, تاهیر, قدم نورسیده‌تان‌مبا رک وامیدوارم‌باچشم گشودن گل 


زیبایتان»زند گی‌شادمانه‌نری‌داشته‌باشید سبدمحسن رضابی سزابل 
##عیرضای من همسر مه ررانم, ۱۲ آذر سا روزتولدت اباتقدیم‌هزاران شاخ هگل‌رز 
بەتوتېریکمى گویم خیلی‌دوستت دارم همسرت, زبنب نوری قم 


تن همسرعزیزع) سیمین مان یک پوس تان گل تقدیمت م ی کنم ومیگویم به 
اندازہ تک تک شاخه‌های آن دوستت دارم ۱۱ آذربیست وششمین سالروز تولدت 
مبارک ھحسرت:سھبل پیوه‌چی-رشت 
8 مینوش بان, تمام هستی ما,زیباترین چشمانداززندگی تندیس نگاه توست 
وقشنگترین لحظه لحظه روییدن توءاين روزهابه خاطر داش تنت لبری زا عشق و 
مهربانی‌هستیم و خداراسپاس می‌گوییم که تورابه زندگی‌ماهدیه داد واین رابدان 
که عاشفانه دوستت داریم وسالروز تولدت مبارک 
مادرت, روبا کرمی و بدرت, سیامک دبدار-تهران 
گل مهم ر ع زی م, رِ لم ,سالروزشکفتنت رادر ۱۴ آذربه توای بهترین فرزنددنیا 
تبریکمیگویم افسانه طلوعی -کرج 
8 پر رو مار رع زی زم, یازدھ مآذر:شانزدھمین سالروزتولدتان راباتقدیم ۱۶ شاخه 
گل سرخ‌بەشماتبریک می گوییم. دوستتان داریم 
دخترت, راحله و پسرتان:ساسان تبموری-اصفھان 
مین وان :۱۵ آذررادوست داریم و خداوند راشاکریم چون در این روز گلی از 
بھترین گلهای‌عالم رابه ماهدیه کرد میلادت مبارک 
پدر و مادر و خواهرانت, مریم و مونابیانی و دامادمان علی -تھران 
گل همسر ع ریز ,مریم ار), ۱۳ آذر سالروز تولدت را صمیمانه تبریک می گویمو 
ازخالق زیباییهابهترینهارابرایت آرزومندم 
همسرت. حبیب و فرزندانت امیرعلی و زهرا- اصفهان 
فانم رکتر سورن ثانوی, هتنهم کی به پاس تلاشهاوزحمات مستمرشمادر 
راستای بھبودبیماران,نھایت سپاس وقدردانی خویش را خدمت شماابراز می‌دارم 
حاج قاسم باغستانیان -تهران 
کل بسرهای ماء عزیزانمان, وقتی به دنياآمدید من وپدرتان فهمیدیم عشق 
وشادیهای قبل از شما همه‌توهم بود. شماعشق وزندگی واقعی را به ماهدیه دادید, 
تولدتان مبا رگ عزیزتراڑجانمان مسادرو بدرتسان مسژگانو رضا 
#48 سرکار خانمها مریم ملکوتی مسئول کتابخاله:ذکترباھنر تجریش وزهره‌میری 
آشتیانی وفانزه‌مهرزاد کتابداروفرزانه‌شاهمرادی, کتابداربخش‌نابینایان وسمیه‌قویدل 
وجنابان آقایان علی محسنی ریاست کتابخانه‌های شهرستان شمیرانات محمدجعفر 
جعفرپورو جواد جعفری(کتابدار) و همایون شاهمرادی, کتابداربخش نابینایان بدین 
وسیل ازاینکه در زمینه اشاعه فرهنگ کتابخوانی خاصه در مورد شهروندان روشندل و 
سز ترسم ےا رو م حبیب کریمی 
پل روا الفشل فان واغمربان:سران نا زنینم, ,بهترین آهتگ زندگی ماتپش 
قلب شماست‌وقشنگٹرین‌روززندگیمان‌روزشکفتتتان:عزیزائمتولدتان درروزهای 
۴و ۱۰ آذررابه‌شماتبریک میگویم 
پدر تان بوسف دلخوش 


۶۲ ۳ آذر ۹۸ اطلاعان‌هفتگی 


س رار فانم اقسانه لطفی تس کارمند محترم‌مخابرات بدین وسیله مراتب 
سپاس خود راز تلاش وزحمات ارزش مند و صادقانه جنابعالی» در زمینه پیشبرد 
اه داف کارمراجع ه کنندگان تقدیم می دارم واز د رگاه‌خداون_دمتان دوام:عزتو 
سلامت و تداوم حضور شما بزرگواررامستلت داریم پروانه شابق -نهران 
یلا بان همسر ع یر روزحسابداررابهتوکه‌خویی‌هایت حساب‌ندارد؛تبریک 
میگویم وامیدوارم در ترازنامه زندگی هیچ وقت در امیدوشادی کم نداشته‌باشی 
همسرت توحید- تهران 
8 یناب اقای پروفسور را روش عمیری رار, جراح و متخصص‌بیماریهای 
چشم‌وسرکارخانمه احاجیلوندا کاملوسمیراسار یخوانی‌وبهنازامیری راد کارشناسن 
ارشد بخ شآنژیوگرافی چشم پزشکی و جنابان آقایان علیرضاآجیلیان کاشانی,بافر 
هاشمی, مهدی‌محمدخانی,بدینوسیله از تلاش مهربانانه که در خصوص رسی د کی 
به‌بیماران چشمی مبذول میکنید قدر دانتان‌هستیم 
حبیب کر پمی س تهران 
سهرجان,ای زیباترین ترا نه ھستی, بدان که‌شب‌میلادت‌برایم ارمغان خوبیها 
وزیبایی‌هاست. پس ایس رکرده خوبیهامیلادت‌مبارک 
همسرت, شاهرخ محمدی-سربشدر 
گل شاهیری عرز ,عاش قانه‌هايم تمامی‌نداردوتوبهترین انفاق زندگی ام ھستی 
وبابودن تودنيابرايم زیباتر است» پس ھمیشە در کنارم‌بمان ۲۰ آذرسالروز نولدت 
مبارک همسرت, رقبه -اردبیل 
3 هار ر ههربائم ,هرچند در سیزده آذر ما راننها گذاشته وبه دیدار معبودشتافتی؛ 
امایادفدا کاریهاوخوبیهایت هميشه در قلبمان باقی است وتازنده‌ایم نشانی مهرت بر 
دلمان‌یادگاریست.فراموش‌نشدنی فرزندت, حسین رانی‌زاده سخوی 
8 نو رلم , مھری بان قبول شدنت در آزمون‌ورودی دبیرستان نمونه دولتی آریو 
مصلی نژادراتبریک می گویم وامیدوارم هميشه درزندگی موفق باشی 
مادربزرگت :قروغالزمان ضرغامی-مشھد 
# فس جان» همسر عزی ۱۷,۴ آذر بیست ونهمین سالروز ٹولدت راباتقدیم ۱۷ 
سبد گل به شماتبریک می گویم,ب ینھایت دوستت دارم 
همسرت محبوبه پورموسوی قم 


مطب دند آنبزشکی 


اختلاف در تصویر 


۷-دکمه کٹ مردوچشم رانست [] آدم برفیء مت مامح رط ہورکم 

پایینی آدم برفی, ۲-حرف [] در تابلو و دستگیره کمد سمت چپ تصویر. 
۴-دهان‌مرد و وسط لامي روی سر د کتر. ۵-بایه تابلو و بایه گلدان» ۶- 
مثلث بالای کراوات مرد و مثلٹ روی بروشسور: ۷-علامت ضربه روی سر 
مرد وب رگهای سمت چپ‌هویج. 


GLE‏ از:دکتر تو بد خدادوست 
۲ 


باخودتان زمزمه می کنید که روزهای خوبی راطی نمی کنید. اماھیچ دقت 
کرد هاید که در این مسیر تنهانیس تید و خیلی‌هاچون‌شما گریبانگیر حواشی 
| مختلف شده‌اند که گشایش گره‌هایشان بسیار سخت به نظر می‌رسد. اماشما 
حداقل باید به این موضوع هم فکر کنید که همین که می توانید دست دیگران 
رابگیرید یعنی لطف و "و توصیه می کنم هر گز اجازه‌ندهید شک و تردید بین 
شا و ایده هایتان فاصلة پینذاژد و بانید که این شرایط گذ را است. 


< در تن 


درست در روزهایی که از آسمان و زمین خبرهای ناخو ش آیند می‌رسد: 
شماپرانرڑی وانگیزه پیش می روید ومهری که در وجودتان زبانه می کشد 
باعث شده تا همچون نگینی زیبا بدرخشد. اما باید در مورد رفتارتان محتاط 
باشید چون بدخلقی‌های گاه‌و بیگاه شمارا از کسانی که دوستتان دارند دور 
می‌سازد و توصیه می کنم به کارهایی که ذهنتان رابه خود مشغول می کند 
بیشتر بیردازید ومحبت او" راهر گز از یاد نبرید. 


همین که می‌توانید در این شرایط با وجود کاستیهای قابل تامل لبخند بزنید 
وبه اطر افیانتان انرڑی ببخشید بسیار ارز شمند است اما این تمام ماجرانیست 
ومی‌دانید که در دومورد باید خیلی محتاط عمل کنید و بروز خطا در آنها شما 
رادر مسیری شناخته نشده‌قرار می دهد. در مورد سوال ذهنی تان هم بد انید 
که سرمایه گذاریتان به بار خواهد نشست وبه خودتان یادآور شوید که همه 


چیز در پول خلاصه نمی‌شود. 


حر کتی رادر ذهنتان مرور می کنید که با حواشی بسیاری همراهاست و ۱ 


| یک اشتباہ کوچک می تواند تمام حساب و کتابهای ذهنی تان را دچار تردید 
کند.اما از انجا که شمافردی خاص هستید و همیشه این خصوصیتتان رابه 
خود و اطر افیانتان تابت کرده‌اید. خبالتان از این بابت راحت باشد و تنهاسعی 
کنید از مسائلی که باعث بر هم ریختن اعصاب می‌شود دوری جویید که کلید 


گار این امس 


| احتمال بروز موضوعی رامی دھید و نگرانی ازبروز حواشی آن آرامتان 

نمی گذارد. اما در همین گیر و دار است که با نتیجه یک تلاش روبر و می‌شوید 
وهمین اتفاق پیش بینی نشد «لبخندی شیرین رابر لبهایتان خواهد آورد به 
شرط آنگابه ابد‌هایتان اعتیاد داه باشٍیذ و اجازه نذهید که جس سرسری 


گرفتن مسایل بر شما غلبه کند. در مورد سوال ذهنی تان هم باید بگویم خواب 
رسعاقی پلید انه :اماد رتایت بهارخواهد شد. 


(1 [ ۱1 CD 
هدف هایتان راپیش رویتان گذاشته‌اید وبا انگیزه‌یکی یکی آنها رابه‌بار‎ . | 
می‌نشانید وحالا موضع به گونه‌ای شده است که دچار تردید شد هاید که از‎ 
ابتداباید این مسیر را انتخاب می کردید در حالی که خوب می دانید از ابتدای‎ 
زند گی هم مسیر رادرست انتخاب کر داید وحالااگر دراین نقطه ایستاده‎ | 
اید نتیجه تلاشهای گذشته شماست و در مورد سوال ذهنی تان باید بگویم هر‎ 


قولتان نمانی د تمام معادلات بر هم خواهد خورد. پس اگر بر سر موضوع 
رسیدن به هدفتان تا کید دارید که می دانم این چنین است سعی کنید انرژیهای 
منفی را از خودتان دور سازید وبه کسانی که دوستتان دارند بیشتر احترام 
بگذارید وبدانید که نباید مانند کسانی که تا کارشان انجام شد. دیگران را 
فراموش می کنند عمل کنید که این موضوع شمارا از هدفتان دور می‌سازد. 


UIT 


برخلاف خیلی‌ها که در مواجهه با مسایل دچار شگفتی می شوند 


آےروتفات رخال احس اس سرشقوشے می کیت کم داید افر وسر | 


شماجزو آن دسته از اف راد هستید که به استقبال مسایل می روید و | 
فکرهای زیادی در سر دارید که می تواند آینده‌شما راد گر گون‌سازد | 


به شرط آنکه بر خلاف شرایط پیر امونی تان بیذیرید که امروز زمان 
خوبی برای پیشرفت است و به این فکرها که زمان گذشته و نمی‌شود. 
مرخصی بدهید! 


رپ ادر 


انذیشه تا حدود زیادی درست هست. اما باید بیذیرید که اگر اینگونه نبود 


فکر می کنید در مسیر زند گیتان با موانع بسیاری روبرو هستید و این | 


شمان آمادگی کامل پلکهایتان زانمی گشبودید, در حالی که همین مساله ۷ 
باعت بروز موفقیت‌های پی در پی در کارهایتان شدهومی‌بینید که اتفاقاً | 


زند گی تان برخلاف قبل از نظم و ترتیب خاصی بر خوردار شده که این 
موضوع می‌تواند در آینده‌نمودهای بسیاری رابه نمایش بگذارد. 


بی دک 


در مسر کارتان با سوءتفاهمی عادی و معمولی روبرو شده‌اید. اما از 


آنجا که مسایل را پیچیده‌تر می‌بینید. این موضوع ساده را هم نامتناسب با ۱ 


ذهنتان می پندارید و همین نوع نگاه‌باعث شدهفشار زیادی راهم به خود و 


هم به اطرافیانتان منتقل کنید. اما خبر خوش این است که همانطور که گفتم 
به زودی مساله رفع خواهد شد چون مهر ريشه رفع نگرانی‌هاست و شماهم 
فردی مهرورز هستید. 


: aI O 


مدتی است کةبامعنی اهمیت بة خود بیشتر آش تاش داید وهمین ¦ 


حر کت منشا خیر و بر کت بسیاری برای شما خواهد شد و در مورد زند گیتان 


هم بدانید از آنجا که ایده‌های خوبی رادر سر می پرورانید با بهترین فرصتها | 


روبرو خواهید شد وباید سعی کنید اوقات فراغت خود رابه کارهای خلاقانه 
اختصاص دهید وسعی کنید به جای سرزنش خود برای دیگران به خصوص 
آنهایی که آزارتان داده‌اند آرزوی آرامش کنید! 


201 (e 


می دانم باور نمی کنبد. اما امیدوارم بیذیرید که این روزها همان روزهایی | 


است که می‌تواند آینده‌شما راتضمین کند وهمان زمانهایی است که آرژو 


می کر دید هر چند می دانید که اگرهر آرزویی باسختی و مشقت به دست | 


بیاید ارزشمند تر وماند گارتر است و از آنجا که شمافردی خوش مشرب و | 


مردمدار هس تید و شخصیت شما همانند عطر خوشبوهمگان را به سمتتان 


همه انسانهای دالخ دمانند که د کانی مدر سه‌ای هستند! 


#حازیکن اور اند 


چین: سایمایتی آیشان" ۲۷ ساله رامی‌بینید که از طناب متصل به دو بالن 
مجاور آویزان شده است.او که قصد داشت ر کورد راہ رفتن روی یک طناب ۱۵ 
٠‏ متر از زمین تبت کند. در میانه راه تعادل 


متری بین دو بالن را در ارتفاع 
خود را از دست داد و ناکام ماند. 


ا ا ا ملی ک ےر ماد روز لیا 
استقلال کشور سربازان رژه می روند که در این میان رژه سربازانی از مکزیک 
بسیار دیدنی بود. آنها که مستول دیدہبانی و پرورش شاهینهای ارتش هستند. 
همراه‌باپرند گانشان در حالی که آنها را روی دست نگه داشته بودند رژه‌رفتند. 
در قدیم از این پرند گان برای دیدہ سی وانتقال پام استفاده می کردند. 
انگلستان: کار گرانی را می ‌بینید که تمامی نمای یک مغازه لباس فروشی را با 
تخته‌های بز رگ می‌پوش انند. آخر این هفته بز ر گترین فستیوال خیابانی اروپا 
"ناتینگ هیل" بر گزار می‌شود ومردم علاوه بر اینکه به شر کت در آن علاقه 
فرظ آزای می ترسخد له یی قس وال مزر با شوهیب شرده شیر 
باشد. چرا که هر سال میلیونها نفر از این فستیوال دیدن می کنند. 


شد این کار گر مشغول تمیز کردن سر و ددان‌های کرو کودیل‌هایی 
0۷ فردادر نمایشگاه فروخته شوند. آنهاغیر از پوست 
کرو کودیل‌ها: سر آنها راهم می‌فروشند. با وجود محافظت شدیدی که از این 


حیوان انجام می گیرد, همچنان طرفداران و فروشند گان پوست کرو کودیل 
به شکار غیرقانونی آن ادامه می‌دهند و پول خوبی عایدشان می‌شود. 


ارس O MSD REE SES‏ 17 
محوطه نگهدازی شد هماند تاقبل از ورودشان به دریاچه مال گا به تک نکشان 
نشانه شناسایی بزنند. این دریاچه میز بان یکی از بزر گترین گروه‌های فلامینگو 
در ارویاست و این ۶۰۰ فلامینگوی تازه وارد هم توسط گر وه حفاظت از محیط 

زیست ارویا برای ادامه زند گی‌شان به این منطقه آورده شده‌اند. 


هند:جوانان رت روی شام گذاشتة و قصد تشکیل یک هرم انسانی 

را دارند. در اینگونه مسابقات, تیمهای شرکت کننده باید بتوانند هرمی به ارتفاع 
۱ مورد نظر بسازند. آنها باید هرم را زیر یک کوزه پر از ماست که نشان دهنده 

ا" تر ات بسازند و ھر بالای هرمبایدبتواند کور را کت 


داستان زندگی 
یو (ه) 


بقبه از صفحه 1۵ 


پنجره‌های بارانی 


نمی دونست! واسه همین وقتی یدرت از دخترش 
خواست که چند دقیقه اتاق را تر ک کنه. دایی 
امین هم از من خواهش کرد برم بیرون تا رشوه 
دهنده و رشوه گیر نده راحت‌تر و بدون حضور یک 
سر خر! کارشان را انجام بدهند! همان روز بود 
که من و ترانه باهم آشناشدیم و عاشق شدیم 
وسرانجام تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم. برخلاف 
پدر تو که خیلی دلش می خواست دخترش با پسر 
یک خان وده بولدار وصلت کنه خانواده‌من که 
تحت تأثیر دایی امین بودند؛ دوست نداشتند من 
با ترانه ازدواج کنم. علت مخالفت دائیم هم این 
بود که دایی امین هر وقت به هر کس رشوه میده. 
دیگه با او رابطه برقرار نمی کنه! 

با این حال زور من و عشقم به ترانه آنقدر زیاد 
بود که بالاخره‌این ازدواج انجام شد و... تااینکه 
تر آن حعاقت را مرتکب ضدی و بزای ایتکه یف 
شبه پولدار بشی گند زدی به زندگی خودت و 
خواهرت! من به این کاری ندارم که پدر تو چطور 
به خودش حق داد از یک نفر رشوه‌بگیره اما 
دزدی ناموفق پسرش رو از همان شخص! مایه 


در شهرهای اشتوتکارت: مونیخ و کارسر و همه 
دیگر کمتر خرابهای در اطراف خیابانها دیده 
می شود وساختمانها یکی پس از دیگری چون قارج 
سربرمی آورند و زن و مرد آلمانی شور و نشاط خود 
را از سر گرفتهاند وجماعت گرسته‌ای که ساب در 


آبروریزی میدونه! .. 

هرجه بود وقتی تو افتادی زندان و پدرت رفت 
از دایی من رضایت بگیر ه ابتدادائیم قبول 
نکرد. اما وقتی پدرت گفت ماجرای رشوه را رو 
می کنه. آن وقت دابی امین مجبور شد رضایت 
بده امابه پدرت گفت: آمی‌دونستم عاقبت 
گر گ زاده گر گ میشه!" و در هر حال رضایت 
داد تاتو زیاد حبس نکشی! بعد از آن هم که 
خودت بهتر همه چیز را می‌دانی؛ خانواده دایی 
امین مرا به خاطر اینکه با خواهر یک دزد ازدواج 
کردم بایکوت کردند. پدر تو هم به خاطر اینکه 
پسرش دزدی کرده تو رو از خانه بیرون کرد! 
این وسط تنها کسی که داره‌می‌سوزه زن بیچاره 
منه که خودت خبر نداری چقدر دوستت داره 
و همین ترانه بود که ناخواسته امشب تو رو 
از مرگ نجات داد. به این معنی که همسایه 
مجاور واحدی که تو می‌نشینی: یک خانواده 
شهرستانی زند گی می کنند و ترانه بدون اینکه 
تو باخبر بشی از آنها خواسته بود که اگر شب 
ونصف شبی برای تو مشکلی پیش آمد به او خبر 
بدهند. آمشب هم یکی از اعضای این خانواده 
از پشت "نور گیر مشتر ک "بین دو واحد. سایه 
طناب دار رومی‌بینه و متوجه قضیه ميشه و به 
ترانه زنگ می‌زنه و او هم منو باخبر کرد! 
حرفهای کامران مانند آب سردی بود که بر سرم 
ريخته شد. همه چیز برایم عجیب بود. از معرفت 


خیابانه ای ویران از طرفی به طرف دیگر رفته و 
از سربازان نش خالگر کدی بی‌کردند حال مسنول 
کارهای تولیدی شد هاند. 

تنها موضوعی که باعث عصبانیت آنها شده پیاده 
کردن کارخانجات و صنایع سنگین آلمان غربی 
است که هنوز از طرف دولته ای غربی ادامه دارد 
و این مساله اخیراً به قدری در آنجاسر و صدا به 
راه اتداخته که مقامات اشغالی طبق دستور دولتهای 
خود مدتی از این کار دست برداشتند. 

تصمیم به پیاده کردن کارخانجات را دول غربی در 
مذاکراتی درسال ۱۹۴۷ صورت دادند و لیستی از 
کارخانجاتی که باید پیاده شوند تنظیم و طبق این 
فهرست اقدام به پیاده کردن کارخانه‌ها کردند. 
مطابق این لیست ۶۸۲ کارخانه بسزرگ آلمانی 
می‌بایستی پیاده و نابو د شوند اما در عمل دیدند که 
+7۶ کش_ور را فلج خواهد کردلذا 
چند ماه پیش پیرو مذاکرات مجددی که نمایند گان 
انگلیس, فرانسے و آمریکا صورت دادند این تعداد 
به ۱۵۹ کارخانه کاهش یافت که شامل ۳۲ کارخانه 
۵۸ کار حانه ماشیی‌سازی وین ساری ۳۲ 
کارخانه شیمیایی و هفت کارخانه متفرقه بودند 


شوهر خواه رم و دل نگرانیهای ترانے: تا دلیل 
رضایت دایی امین و...و از همه مهمتر حرفها و 
رفتار و گفتار پدرم بود! 

-نمی‌خوای اون طناب رو باز کنی..؟ 

این زا کارا گنت سر تکان دادم و ظتاب زا از 
سقف باز کردم. کامران کمی نگاهم کرد و قبل از 
خداحافظی گفت: 

-یادت نرہ این راز بین من و تو بايد بمونه. یعنی 
هیچک س نباید چیزی بفهمد اما زندگی رو زیاد 
سخت نگیر پوی... اگر هم می‌خوای کمی آرامش 
پیدا کنی, بادت باشه که همه ما آدمها در نهان 
وپنه ان خودمان, تخلفات و گناهه ای زیادی 


حق با کامران است. حالا من زند گی را از دریچه 
دیگری نگاه‌می کنم.حالایک رفیق بامعرفت‌مانند 
کامران دارم و یک خواهری که شاید احساساتش 
رانشان ندھد اما این رامی‌دانم که مر 
هم بیشتر دوست دارد! 

در این میان فقط بایک مشکل نمی‌دانم چگونه 
کنار بیایم؟ در این چند ماه که از آن روز خود کشی 
نافر جامم می گذرد هرچند که هیچ حرفی در مورد 
حرفهای کامران با کسی نزدهام اما دیگر دنبال 
"بخشیده‌شدن" توسط پدرم نیستم و مدام از 
خودم می پرسم: من باید او را ببخشم یا او مرا؟! 


از جانش 


امااکثر کارخانجاتی که حذف شدند کارخانجات ۶ 


کوچ ک و بی‌اهمیت بودند ولا کارخانجات مهم 
همچنان در لیست ماندند و در نواحی صنعتی آلمان 
قرار دارند و دول غربی هم به سرعت مشغول 
پیاده کردن آنها شدند. از جمله قسمتهای مهمی 
از کارخانجات بزرگ و معروف کروپ پیادہ شدند. 
آنها قطعاتی را که قابل انتقال و جداشدن است به 
کشورهای عربی منتقل می کنند و بقیه قطعات را 
منفجر می کنند تاقابل استفاده نباشد. اخی رآ دولت 
جدید آلمان غربی به این اقدامات اعتراض کرده که 
این اقدامات بی‌انصافی است جرا که قرار بود تنها 
کارخانجات جنگ خراب ۵ وید اتاسیاری از آنها 
ارتباطی با تسلیحات ندارند واز جمله انگلستان برای 
آنکه صادرات خود را بهتر به فروش برساند اصرار 
زیادی در پیاده کردن و از کار انداختن کارخانجات 
غیرجگی السان درد از حملے دگ ر ارت از 
کارخانجات صنعتی عظیم کروپ باقی نگذاشته 


است.اما با وجود تمام این مشکلات این روزها مردم 


آلمان با هدایت دولت جدیدشان به نخست وزیری 
آدنائر تلاش گسترده‌ای را برای بازسازی کشور 


زیر اد گان تخم ممر و آزادی می, وا کنند 
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